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تحولات ژئوپلیتیک معاصر، نقشه قدرت در جهان و به 
تبع آن در مناطق مختلف را از بنیان دگرگون ساخته 
است. به صورت مشخص دهه دوم قرن بیست و یکم، 
جهان شــاهد زوال تدریجی نظام بین‌المللی مبتنی 
بر هژمونی غرب بوده و همچنان خواهد بود. تشــدید 
رقابت چیــن و آمریکا، جنگ اوکراین و نسل‌کشــی 
جاری در غزه، ناکارآمدی نهادهای چندجانبه، فضایی 
برای ظهور بازیگران مســتقل منطقه‌ای ایجاد کرده 
است. جنگ طولانی غزه و ناتوانی جامعه بین‌الملل در 
مهار آن، آخرین میخ بر تابوت راه‌حل‌های امنیتی قرن 
بیستمی بود. این بحران ثابت کرد که مدل‌های قدیمیِ 
مبتنی بر تحریم، مداخلــه نظامی، یا دیکته کردن راه 
حل از بیرون، نه تنها کارآمد نیستند، بلکه به تشدید 

شکاف‌ها دامن می‌زنند.
به این ترتیب با ظهور چشــم‌اندازی از تغییر در میان 
بازیگران ســنتی در نظــام بین‌الملل، پرســش‌های 
بنیادینی درباره آینده آن و جایگاه کشورها مطرح شده 
است. در این میان غرب آسیا که دهه‌ها عرصه رقابت 
قدرت‌های بزرگ بود، اکنون در حال پوســت‌اندازی 
است: از مذاکرات امنیتی ایران و عربستان تا عملیات 
طوفان‌الاقصی گرفته تــا نقش‌آفرینی عمان و قطر در 
میانجیگری بحران‌ها، نشــان می‌دهد که کشورهای 
منطقه دیگــر تمایلی به ایفای نقــش منفعل ندارند. 
ابتکاراتی مانند توافق احیای روابط ایران و عربستان، 
الگویی نو از »راه‌حل‌های منطقه‌ای برای چالش‌های 

منطقه‌ای« ارائه داده است. 
در قلب ایــن تحولات، مجمع گفت‌وگــوی تهران که 
ابتکار مرکــز مطالعات سیاســی و بین‌المللی وزارت 
امورخارجه برگزار می‌گردد، به عنوان نهادی پیشــرو 
در حال شکل‌دهی به گفتمانی بدیل است. در این دور 
از گفت‌وگوها تلاش می‌شــود تا عاملیت کشورهای 
منطقه را در شــکل دهی به معــادلات بین‌المللی به 
بحث گذاشته شود. این مجمع که با عنوان »عاملیت 
منطقه‌ای در نظم آشفته جهانی: کشمکش یا وفاق« 
برگزار می‌شود، نه تنها می‌کوشد تا به بازتعریف نقش 
غرب آســیا در جهان بپردازد، بلکه چشــم‌اندازی از 
دیپلماســی و چندجانبه‌گرایی بدون وابســتگی به 
قدرت‌های فرامنطقه‌ای ارائه می‌دهد. این مســیری 
است که سنگ بنای آن ســال‌ها پیش گذاشته شده 
است و به دنبال آن اســت تا با گردآوردن نمایندگانی 
از دولت‌هــا، اندیشــکده‌ها و نهادهــای آکادمیک از 
کشــورهای مختلف، زمینه‌ای برای شــنیده شــدن 
صداهای حاشــیه‌ای فراهم کند. این چندصدایی، به 
ویژه در بحث امنیت خلیج فارس و مدیریت بحران‌های 
انرژی، امکان خروج از بن بســت‌های دیپلماتیک را 

فراهم آورده است.

شکست طرح‌های امنیتی وارداتی به رهبری آمریکا، 
ضرورت طراحی الگوهای بومی را آشکار ساخته است. 
مجمع تهران بر گفت‌وگو به مثابه پیش نیاز اعتمادساز 
تاکید کرده و  می‌کوشد چارچوبی مبتنی بر توازن قوا 
و منافع مشــترک پیشــنهاد دهد. هرچند اختلافات 
تاریخی اجــرای این ایده را دشــوار می‌کند، اما نفس 
مطرح شدن آن در یک رویداد بین‌المللی، گامی رو به 

جلو محسوب می‌شود.
مجمع گفت‌وگوی تهران ۱۴۰۴ را باید در چارچوبی 
بزرگتر، یعنی ظهور »دیپلماســی پساغربی« تحلیل 
کردکه در آن، کشــورهای غیرغربی می‌کوشند بدون 
طرد کامل نظام بین‌المللی موجود، وزنه‌ای موازی برای 
تعادل قوا ایجاد کنند. آن‌چه در دو روز گفت‌وگوهای 
مجمع خواهد گذشت، تلاش می‌شود تا با فراتر رفتن 
از دوگانه درگیری در مقابل تسلیم، عاملیت منطقه‌ای 
می‌تواند )بی‌نظمی( جهانــی را بازتعریف کند - نه از 
طریق انزوا، بلکه از طریق تعامل استراتژیک که سلسله 
مراتب منسوخ را به چالش می‌کشــد و در عین حال 
همکاری عمل‌گرایانه را تقویــت می‌کند. این نه تنها 
یک تمرین آکادمیک است، بلکه گفت‌وگویی ضروری 
برای کسانی اســت که متعهد به آینده‌ای هستند که 
در آن غرب آســیا نه میدان نبرد و نه یک تماشــاگر، 
بلکه بازیگری تعیین‌کننده در شکل‌دهی فصل بعدی 

جهان باشد.
دســتیابی به چنین اهدافی که مجمــع گفت‌وگوی 
تهران دنبال می‌کند، مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک 
و انباشــت تجربه اســت. مرکز مطالعات سیاســی و 
بین‌المللی وزارت امور خارجه ایــران با بهره‌گیری از 
درس‌های دوره‌های پیشــین و با اتکا به زیرســاخت 
فکری و عملیاتی خود تــاش کرده تا الگوهایی بومی 
برای پرداختن بــه موضوعات حســاس منطقه‌ای و 
جهانی ایجاد نماید. این تداوم تاریخی، مجمع را از یک 
کنفرانس مقطعی به نهادی تاثیرگذار با حافظه‌ نهادی 
تبدیل کرده که قادر است گفت‌وگوها را در چارچوبی 
ملهم از تجارب گذشته پیش ببرد. به این منظور، مرکز 
مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه ایران، 
ضمن انجام برنامه‌ریزی‌های وسیع، جمع برجسته‌ای از 
جمله وزرای امور خارجه و مقامات سیاسی، نمایندگان 
اندیشکده‌ها و موسسات دانشــگاهی را به خود جذب 
کرده است. مجمع گفت‌وگوی تهران میزبان بیش از 
۲۰۰ هیات و میهمان ارشــد بین‌المللی شامل وزرای 
خارجه کشــورهای منطقه، فرستادگان ویژه دولت‌ها 
و شــخصیت‌های ممتاز تصمیم‌ســاز و تصمیم‌گیر از 
سراسر جهان است که این مشارکت متنوع، نقش آن 
را به عنوان بستری کلیدی برای شکل‌دهی به مباحث 

سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی برجسته می‌کند. 

مجمع تهران ۲۰۲۵: الگویی منطقه‌ای برای مسائل‌جهانی
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کتابی که بیش از پنج دهه پیش منتشر شده است، با حضور 
چهره‌های سینما امضا شد، بدون حضور نویسنده و بدون 
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کالایی‌سازی فرهنگ و مصادره میراث اندیشه 
در‌سایه نمایش و سلبریتی

  یادداشت اختصاصی 2

  نگاه کارشناس

۲۷ اردیبهشت ماه و روز جهانی ارتباطات، فرصت 
مغتنمی اســت تا ظرفیت‌های بــی نظیر حوزه 
ارتباطات را مــرور و افق‌های پیــش‌رو را برای 
پیشرفت فناوری و افزایش رفاه اجتماعی ترسیم 
کنیم. در این دوران ارتباطــات آنقدر با زندگی 
روزمره مردم عجین شده است که نه‌تنها ابزاری 
برای تبادل پیام بلکه زیربنای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی محسوب می شود. برهمین اساس هدف 
ما همواره، فراهم‌سازی دسترسی مطمئن، پایدار و 
با کیفیت برای همه ایرانیان چه در شهرها و چه در 

دورافتاده‌ترین نقاط کشور بوده است.
تلاش می‌کنیــم هیچ خانه‌ای محروم از شــبکه 
پهن‌باند و خدمات هوشــمند باقی نماند تا همه 
هم‌وطنان بتوانند از ظرفیت‌های اشتغال، آموزش، 
بهداشت، دولت الکترونیکی و کسب‌وکار مبتنی 

بر فناوری بهره‌مند شــوند. دستیابی به این مهم 
در روزهایی که به‌واسطه شرایط مختلف، کیفیت 
خدمــات ارتباطی و فناوری اطلاعــات هنوز در 
نگاه مــردم مطلوبیت لازم را نــدارد، به‌نظر دور 
از دســترس می‌آید اما اراده مدیــران در حوزه 
تصمیم‌ســازی و سیاســت‌گذاری بر آن است تا 
بــا پی‌ریزی ســتون‌های محکــم در حوزه‌های 
زیرســاختی، حذف مقــررات دســت و پاگیر، 
واگــذاری منابع محــدود ملی ماننــد فرکانس 
به فعالان حوزه ICT  برای توســعه نســل های 
بالاتر شبکه ارتباطی، رســیدن به نقطه مطلوب 
را شــتاب دهند. امروز در جایی از مسیر هستیم 
که به‌جز راه‌اندازی و گسترش شبکه‌های ۵G که 
ظرفیت‌های بی‌نظیری در سرعت، تأخیر پایین 
و اتصال گســترده دســتگاه‌ها فراهم می‌آورد و 

همچنین توسعه شبکه فیبرنوری و اتصال خانه‌ها 
و کســب‌و‌کارها به این خدمات، راه گریز دیگری 
برای دست‌یابی به منافع فناوری های جدید مانند 

هوش مصنوعی نخواهیم داشت. 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 
همکاری نزدیک با اپراتورهای ارتباطی، مقدمات 
لازم برای تدوین و تصویب سیاست‌ها و تسهیلات 
این مسیر را فراهم کرده‌اســت. با این فناوری‌ها، 
زیست‌بوم اســتارت‌آپی کشور متحول می‌شود و 
زمینه رشد خدمات نوآورانه مانند واقعیت افزوده، 
اینترنت اشــیاء و هوشمند‌سازی صنایع مختلف 

فراهم می‌شود.
کیفیــت خدمات ارتباطی ســتون اصلی اعتماد 
عمومی است. به‌همین منظور سامانه‌های پایش 
آنلاین کیفیت راه‌اندازی شــده و گــزارش آن 
به‌صورت شــفاف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 
ما به‌دنبال تجربه‌ای بی‌نظیر برای مشــترکان در 
هر لحظه و هر مکان هســتیم. همه می‌دانیم که 

موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری 
هوشمند در زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه‌ی 
سکوها است. مطابق برنامه هفتم پیشرفت، سهم 
اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، باید تا 
پایان ســال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد برسد. برای نیل 
به این هدف علاوه بر توسعه شــبکه، بسته‌های 
تشویقی برای ســرمایه‌گذاری بخش خصوصی، 
حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیل 
مقررات صــادرات خدمات فنی و مهندســی در 
دستور کار قرار گرفته است. آینده اقتصاد و رفاه 
مردم در دستان همکاران عزیز من در زیست‌بوم 
ارتباطات و فناوری اطلاعات است. با اتکا به دانش 
و تخصص بومی، حضور پررنگ بخش خصوصی، 
همکاری‌هــای موثر و همه‌جانبــه بین‌المللی و 
بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور تلاش می‌کنیم 
صنعت ارتباطات را چابک کــرده و فرصت‌های 
جدیــد در حوزه‌های اقتصــادی نوظهور را برای 

مردم سرزمین‌مان ایران خلق کنیم.

تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، هرچند 
اقدامی دیرهنگام بود، اما گامی مهم در مســیر 
بازگشت کشــور به نظم جهانی و تعامل با نظام 
بین‌الملل است. این پیمان با هدف مبارزه با جرایم 
ســازمان‌یافته فراملی مانند قاچاق انسان، مواد 
مخدر و اسلحه، مدت‌هاست به یکی از ابزارهای 
اصلی همکاری میان کشورها در زمینه مقابله با 
تهدیدهای امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است.

پذیرش این کنوانســیون، علاوه بــر پیام‌های 
مثبت اقتصادی، حامل نشانه‌های مهم سیاسی 
و اجتماعی نیز هست. اینکه ایران نشان می‌دهد 

عزم آن دارد تا در کنار دیگر کشــورها با جرایم 
ســازمان‌یافته مبارزه کند، وجهــه بین‌المللی 
کشور را ترمیم می‌کند و امکان خروج از فهرست 
ســیاه FATF را نیز فراهم می‌آورد؛ فهرستی که 
ماندن در آن، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد ایران 

تحمیل کرده است.
تأسف‌بار است که این تصمیم حدود یک دهه به 
تأخیر افتاد. در این سال‌ها چه تغییری رخ داده 
که اکنون تصویب ممکن شده، اما پیش‌تر نشد؟ 
در این میان، ســرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، 
صادرکننــدگان و واردکنندگان و حتی شــبکه 

بانکی کشور متضرر شدند. اکنون اما باید به آینده 
نگاه کرد. یکــی از مهم‌ترین آثــار الحاق به این 
کنوانسیون، بهبود همکاری ایران با سایر کشورها 
در پیگرد مجرمان فــراری اقتصادی و اجتماعی 
است. ایران که در مســیر ترانزیت مواد مخدر از 
افغانســتان به اروپا قرار دارد، به‌شدت نیازمند 
تقویت سازوکارهای مقابله با قاچاق است. با این 
الحاق، کشور ما دیگر در این مبارزه تنها نخواهد 
بــود و از حمایت‌ها و همکاری‌هــای جهانی، به 

صورت جدی بهره‌مند خواهد شد. 
افــزون بــر ایــن، شــفافیت مالــی و قضایی 
افزایش خواهد یافــت و این امــر، به‌ویژه برای 
سرمایه‌گذاران، پیام روشنی دارد. پیام این است 
که ایران می‌خواهد با فســاد مقابلــه کند و به 

استانداردهای جهانی پایبند باشد. این موضوع، 
انگیزه‌ای برای بازگشت ســرمایه‌های فراری و 

تقویت سرمایه‌گذاری جدید است.
همچنین، دسترســی به فناوری‌های جدید در 
حوزه گمــرک، پلیس، دادگســتری و پیگیری 
جرایم اقتصادی، با عضویت در این کنوانســیون 
تسهیل خواهد شد. ابزارهایی که در غیاب الحاق 
به پالرمو، یا در دسترس نبودند یا استفاده از آنها 
بسیار محدود بود. در نهایت، می‌توان امیدوار بود 
که با خروج از لیست سیاه FATF، مسیر مبادلات 
مالی و بانکی ایران با جهان هموارتر شود. تعهد 
به شفافیت، نشانه‌ای از عقلانیت اقتصادی است 
و تضمینی برای ثبات و امنیت در آینده اقتصاد 

ایران نیز به شمار می‌آید. 

توسعه ارتباطات، محرک اقتصاد دیجیتال ایران

اقتصاد  ایران در مسیر بازگشت به نظم‌جهانی

سعید خطیب‌زاده                   
                معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه 

حمید فتاحی                   
                قائم مقام وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

حسین سلاحورزی                    
                رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

گام‌های اصلاحی وزارت ارشاد با تدوین برنامه 
راهبری به سینما رسید
صفحه  4

در تبریز و اصفهان مجوزها در صورتی به تایید شهرداری می‌رسد
که حتما با رویکرد کودک‌محور ساخته شود

صفحه  9

  در شرایطی‌که اعتراض خیابانی پرهزینه‌تر از همیشه است، 
پلتفرم‌هایی مثل‌کارزار میدان جدید مطالبه‌گری شده‌اند
  ‌کارزارهایی مانند میانکاله و صیانت، نمونه‌های موفق تأثیرگذاری 
بر سیاست رسمی هستند
صفحه  2

همه مدیران سینما 
دور یک میز تاریخی

شهرهای بازیگوش  ایران

امضای آنلاین، قدرت نرم جامعه
در برابر سیاست سخت

نشست هم‌اندیشی و هم‌نظری مدیران ادوار مختلف سازمان سینمایی از ابتدا تاکنون

گزارش هفت‌صبح از مولفه‌های شهرهای دوستدار‌کودک و جایگاه ایران در‌جهان

گفت‌وگو با حامد بیدی، مدیرعامل »کارزار«

پالرمو حکایت ‌۳هزار روز‌کشمکش سیاسی و دیپلماتیک در ایران

مجمع تشخیص پس از ۹ سال بحث، با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو 
با شروطی موافقت کرد  صفحه  3

گام مهم دیپـلمـاسی

درباره مرگ دلخراش حمیدرضادرجاتی 
عکاس باسابقه ورزشی‌که درپی نبود ایمنی 

در پیست مسابقات اتومبیلرانی 
قهرمانی‌کشور رخ داد

فریم آخر  زندگی 
حمیدرضا

  گاردریل‌های موجود در پیست بسیار ابتدایی، سخت و بدون سیستم جذب انرژی هستند و نه‌تنها ایمنی را 
تأمین نمی‌کنند بلکه خطر پرت شدن خودرو یا آسیب به تماشاگران را افزایش می‌دهند

  فضاهای فرار، موانع نرم‌کننده ضربه، حصارهای ایمنی برای عکاسان و مارشال‌ها و هشدارهای الکترونیکی
که در پیست‌های استاندارد جهان وجود دارد، در پیست آزادی دیده نمی‌شود

صفحه 11

  نقل‌وانتقالات پرسپولیس شامل چهره‌های تازه
بین‌المللی و بحث‌برانگیز است 

صفحه  11

پوست‌ اندازی  به  سبک کارتال 

پرسپولیس پس از ناکامی فصل جاری با لیست تازه‌ای
از بازیکنان و خروجی‌های بحث‌برانگیز وارد 

نقل‌وانتقالات شده است

  آذرشهسواری: ارتباط با 
خانواده‌های متهم و درک عمیق از 

وضعیت آن‌ها، کلید موفقیت من در 
جلب رضایت شاکیان است

  هیچ‌کدام از زندانیان آزاد شده 
توسط او دوباره به جرم بازنگشته‌اند

  صفحه  6

۶۰۰ داستان زندگی

روایت زندگی زنی‌که با تلاش و همدلی، رضایت شاکیان 
را جلب و آزادی بیش از ۶۰۰ زندانی را رقم زد

صدای پرسش‌گر‌جامعه خاموش شد
درگذشت نابهنگام نزهت امیرآبادیان، روزنامه‌نگار پرتلاش و صدای پرسش‌گر عرصه 

سیاست، اندوهی سنگین بر دل جامعه رسانه‌ای کشور نشاند.
او با تعهد، دقت و دغدغه‌مندی، سال‌ها در رسانه‌هایی چون »شرق«، »فرارو«، 

»آسمان« و »آفتاب« قلم زد و رد صداقتش را در خبر و تحلیل به‌جا گذاشت. این 
ضایعه دردناک را به خانواده گرامی ایشان، همکاران رسانه‌ای و همه دوستداران 

آگاهی و حقیقت‌طلبی تسلیت می‌گوییم.
یادش گرامی، راهش روشن.

روزنامه هفت صبح

 سرکار خانم سارا طالبی‌زاده
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت همسر گرامی‌تان، زنده‌یاد حمیدرضا درجاتی، عکاس 

پرتلاش، باسابقه و متعهد عرصه رسانه را تسلیت عرض می‌کنیم. بی‌تردید فقدان ایشان 
نه‌تنها برای خانواده و نزدیکان بلکه برای جامعه رسانه‌ای کشور ضایعه‌ای سنگین و 

جبران‌ناپذیر است. یاد و خاطره سال‌ها تلاش صادقانه‌اش در ثبت لحظه‌های ناب ورزش 
و زندگی همواره در ذهن‌ها و دل‌ها باقی خواهد ماند. در این اندوه بزرگ، صمیمانه با شما 
و خانواده محترمتان ابراز همدردی می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز از 
دست‌رفته، آمرزش و آرامش ابدی و برای شما و بازماندگان محترم، صبر، شکیبایی و 

تسلای دل مسئلت داریم.
روزنامه هفت صبح

نزهت امیرآبادیان
صدای پرسش‌گر جامعه  

خاموش شد    صفحه  9
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کالایی‌سازی فرهنگ و مصادره میراث اندیشه در 
سایه نمایش و سلبریتی

امضای غایب
بابک نبی  

             دبیر سرویس سیاست

در حاشــیه سی‌وششــمین 
نمایشــگاه بین‌المللی کتاب 
تهران، مراســمی بــا حضور 
عوامل ســریال »سووشون« 
جنجالی شد. نه به خاطر آنچه 
گفته شد، به خاطر آنچه امضا 

شد.
در غرفه‌ انتشارات خوارزمی، 
نشســتی با موضوع اقتباس 
ادبی از رمان »سووشــون« 
برگزار شــد. نرگــس آبیار، 
کارگردان ســریال و بهنوش 
طباطبایــی، بازیگــر نقش 
»زری« در کنــار جمعــی از 
نویسندگان و منتقدان در این 
رویداد حضور داشتند. ماجرا 
از جایی شروع شد که برخی 
منتقــدان در فضای مجازی 

مدعی شدند این دو هنرمند کتاب »سووشــون« را امضا کرده‌اند. ادعایی که خشم 
برخی دوستداران ادبیات را برانگیخت. عده‌ای این کار را سوءاستفاده از نام و میراث 
سیمین دانشور دانستند و آن را نوعی مصادره فرهنگی تلقی کردند. اسدالله امرایی، 
مترجم و روزنامه‌نگار شناخته‌شده، با انتشار پســتی طعنه‌آمیز در فضای مجازی، 
نوشت: »روزی حکیم انوری در بازار بلخ می‌گذشــت. هنگامه‌ای دید، پیش رفت و 
سری در میان کرد. مردی دید که ایســتاده و قصاید انوری به نام خود می‌خواند و 
مردم او را تحسین می‌کردند. انوری پیش رفت و گفت: »ای مرد! این اشعار کیست 
که می‌خوانی؟« گفت: »اشعار انوری.« گفت: »تو انوری را می‌شناسی؟« گفت: »چه 
می‌گویی؟ انوری منم.« انوری بخندید و گفت: »شعر دزد شنیده بودم‌ اما شاعر دزد 
ندیده بودم. فقط حیف که سیمین دانشور نیست این هنگامه را ببیند. حیف سیمین 
دانشور، حیف انتشارات خوارزمی.« البته که عوامل سریال گفته‌اند که کتاب‌ها را امضا 
نکردند و در اصل کارت‌پستال‌هایی از چهره شخصیت‌های سریال را امضا کرده‌اند. 
حالا گذشته از آنچه رخ داده است، در روزگاری که مرز میان فرهنگ و سیاست هر 
روز کم‌رنگ‌تر می‌شود، ممکن است شاهد رخدادهایی باشیم که  در نگاه اول تنها یک 
رویداد ساده تبلیغاتی یا برنامه‌ای فرهنگی به نظر برسد‌ اما در واقعیت  نشانه‌ای جدی 
از بحران عمیق هویت فرهنگی و معنایی جامعه است. مراسمی که پنجشنبه گذشته 
در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد، یکی از همین لحظات بود. جشنی برای 
کتاب »سووشون« نوشته زنده‌یاد سیمین دانشور‌ اما بدون حضور نویسنده و حتی 
بدون کوچک‌ترین نسبتی با جهان فکری او. نکته دیگر اینکه جلد جدید کتاب نه به 
عکس نویسنده که با تصویر دو تن از بازیگران سریال اقتباسی »سووشون« منتشر 
شد و همین امر، به‌وضوح مرز میان کتاب و نمایش، اندیشه و تصویر را بیش از پیش 
مخدوش ساخت. در این مراسم، نرگس آبیار کارگردان سریال و بهنوش طباطبایی 
یکی از بازیگران نقش‌های اصلی حاضر شدند و کارت‌پستال‌های کتاب را به نام خود 
امضا کردند. امضایی که قرار بود به ســنتی فرهنگی مشروعیت ببخشد‌ اما در واقع 

امضای غایب نویسنده و غیبت اندیشه بود.
   از امضای کتاب تا کالایی‌سازی معنا

در سنت فرهنگی ایران مراسم امضای کتاب همیشه لحظه‌ای شریف و منحصربه‌فرد 
میان نویسنده و مخاطب بوده، جشنی برای پیوند ذهن و اثر، نقطه تلاقی پرسش و 
اندیشه. امضای نویسنده روی کتاب، صرفا یک یادگاری ساده نیست، گواهی بر اصالت 
و ارتباط زنده میان خالق و خواننده اســت. البته که همین سنت به ابزاری نمایشی 
برای تبلیغات، مشروعیت‌بخشی به چهره‌ها و جذب توجه رسانه‌ها تبدیل شده است.

انتشارات خوارزمی که زمانی پناهگاه آثار جدی و پایگاه گفتمان‌های اصیل فرهنگی 
بود، حالا میزبانی چنین رویدادهایی را بر‌عهده می‌گیرد. کتابی که روی جلدش دیگر 
نشانی از سیمین دانشور یا حتی فضای ذهنی رمان نیست، بلکه عکس‌های بازیگران 
سریال نقش بسته‌اند. اینجا نه کتاب بهانه است و نه حتی نویسنده در مرکز توجه، 
همه چیز برای نمایش و برندینگ است؛ حتی کارت‌پستال‌های همراه کتاب نیز به 
جای دستخط نویسنده، امضای بازیگر و کارگردان را بر خود دارند، تا به‌وضوح روشن 

شود که ما با »کالایی‌سازی« فرهنگ مواجهیم.
   سلبریتی‌محوری؛ بحران معنا و زخم فرهنگ

این اتفاق البته محدود به این مراسم خاص نیست. سال‌هاست که سلبریتی‌سازی 
در فرهنگ و حتی سیاست، جای اندیشه و اصالت را گرفته است. چهره‌ها در مرکز 
توجه‌اند، نه خالقان اثر و حاملان اندیشه. در این منطق، کتاب هم به کالایی تبدیل 
می‌شود برای مصرف سریع، برندینگ و حتی بازارگرایی؛ نه حامل نقد و تفکر. سریال 
»سووشون« که به کارگردانی نرگس آبیار ساخته شد، پیش از این هم حاشیه‌هایی 
چون تخریب بخش‌هایی از بافت تاریخی شیراز را به دنبال داشت و اعتراض گسترده 
فعالان فرهنگی و میراثی را برانگیخت. حالا همان گروه تولید با حضوری پررنگ در 
نمایشگاه کتاب و مراسم امضایی که بیش از آنکه به ادبیات وفادار باشد، به نمایش و 
رسانه وفادار است، سعی می‌کند روایت خود را غالب کند. بی‌آنکه به حساسیت‌های 
میراث فرهنگی یا نقدهای اجتماعی پاسخی داده شود. در این بازی، پلتفرم‌هایی چون 
نماوا نیز نقشی اساسی دارند. آنها با سرمایه‌گذاری و حمایت تبلیغاتی از پروژه‌هایی 
این‌چنین، مرز میان ادبیات، نمایش و بــازار را هر روز کمرنگ‌تر می‌کنند. آیا هدف 
فقط جذب مخاطب و سودآوری است یا قرار است مسئولیتی در قبال هویت فکری و 
ادبی جامعه نیز پذیرفته شود؟ حمایت و تبلیغ این پلتفرم‌ها، حتی پس از اعتراضات 
و انتقادات گسترده، سؤال‌های جدی درباره مســئولیت اجتماعی و فرهنگی‌شان 

ایجاد کرده است.
   خوارزمی و مصادره سرمایه فرهنگی

انتشارات خوارزمی با پیشینه‌ای پربار در نشر آثار ادبی و فکری، اکنون خود به ابزاری 
برای بازتولید سرمایه نمادین بدل شده است. جایی که زمانی برای رشد گفتمان‌های 
انتقادی و اســتقلال فرهنگی اهمیت قائل بود، حالا به ماشــینی برای برندسازی 
چهره‌ها تبدیل شده است. حتی نام سیمین دانشور نیز‌ در این بازی، تنها ابزاری برای 
جلب توجه رسانه‌ای شده است. میراث فکری او، حالا نه برای گفت‌وگو و نقد، برای 
مصرف سریع و مشروعیت‌بخشی به پروژه‌های نمایشی به کار می‌رود. در فضایی که 
سیاست‌زدگی و نمایش، همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، محتوا به کلی قربانی 
فرم می‌شود. کتاب، دیگر نه حامل اندیشه که ابزاری برای نمایش، مصرف و بازارگرایی 
است. مراسم امضای کتاب توسط کسی جز نویسنده، آن‌هم وقتی سال‌هاست نویسنده 

درگذشته، نشانه‌ای تلخ از بحران هویت فرهنگی و جدایی اثر از خالق آن است.
   سیاست، بازار و بحران اعتماد

آنچه این روزها در حوزه کتاب و فرهنگ رخ می‌دهد، چیزی فراتر از سطحی‌شدن 
سلیقه‌هاست؛ نشانه‌ای از بازنمایی سیاست در کسوت فرهنگ و مصرف. مراسم‌های 
نمایشی، استفاده ابزاری از تصویر بازیگران روی جلد کتاب و امضای کارت‌پستال‌ها 
توسط چهره‌های رســانه‌ای، همگی نشــانه‌ای از بازی با هویت ملی و زخم زدن بر 
پیکره اعتماد فرهنگی جامعه‌اند. سیمین دانشور و بزرگانی چون او، بی‌نیاز از امضای 
دیگران‌اند. آنچه باید امضا شــود، نه کارت‌پستال یک سریال یا جلد کتابی مزین به 
عکس بازیگران که تعهد ما به اصالت فرهنگ و حفظ حرمت میراث فکری اســت. 
این بحران، فقط بحران فرم و رسانه نیست. بحرانی است که اگر ادامه یابد، سرمایه 
اجتماعی و فرهنگی را برای همیشه دچار خدشه خواهد کرد. به صراحت باید گفت که 
نمایش و کالایی‌سازی فرهنگ، پاسخ مناسبی به بحران مشروعیت و اعتماد عمومی 
نیست؛ بلکه زخم تازه‌ای اســت بر بدن فرهنگ. آنچه باید برجسته شود، بازگشت 
به اندیشه و نقد، وفاداری به اصالت اثر و احترام به خالقان واقعی است؛ نه نمایش و 
بازتولید چهره‌ها و مصرف سریع معنا. سووشون و سیمین دانشور، بیش از هر چیز، به 

یادآوری این حقیقت نیاز دارند.

    یادداشت

 باتوجه به بی‌اعتمادی گسترده در جامعه توانستید 
در حوزه حریم خصوصی موفق عمل کنید؟

اعتمــاد، در هر پلتفــرم کاربرمحور، ســرمایه‌ای حیاتی 
اســت؛ اما در ایران، به‌ویژه در زمینه‌هایی که رنگ‌وبوی 
مطالبه‌گری و اعتــراض دارد، این اعتماد شــکننده‌تر 
از همیشه اســت. بیدی می‌گوید: »ایجاد این اعتماد، 
یکــی از دشــوارترین کارهایی بود کــه در این هفت، 
هشت سال تلاش کردیم محقق کنیم. مردم نسبت به 
بسیاری از پلتفرم‌ها، حتی پیام‌رســان‌ها هم بی‌اعتماد 

هســتند. پس اینکه بیش از ۱۰ میلیون نفــر به کارزار 
پیوسته‌اند، برای ما یک دســتاورد مهم بوده است.« نکته 
جالب، شــفافیت کامــل در نمایش نام‌هاســت. امضاها 
در کارزار پنهان نیســتند؛ مانند طومارهای ســنتی، هر 
 کســی با نام حقیقی خود پای مطالبه‌ای را امضا می‌کند.

»برخلاف تصــور، امکان امضای مخفی یا کارزار ناشــناس 
را فراهم نکردیم، چون معتقدیم ایــن باعث تضعیف قدرت 

اجتماعی کارزار می‌شــود. همانطور که در گذشــته طومارها 
اعتبار خود را از امضاهای قابل ‌ردگیری می‌گرفتند، امروز هم شفافیت 

و جسارت در مطالبه‌گری، نقطه اتکای ماست.«

 پلتفرم کارزار، مرز میان آزادی بیان و مسئولیت را چگونه ترسیم کرده؟
در شــرایطی کــه هیــچ معیــار رســمی بــرای میــزان آزادی بیــان در فضــای مجــازی وجــود نــدارد، کارزار تلاش 
 کــرده بــا رعایــت خطوطــی روشــن، درگیــر تنش‌هــای حقوقــی یــا امنیتــی نشــود. بیــدی تأکیــد می‌کنــد:

»ما مأموریت خود را نه در داوری درباره درســتی یا نادرستی صداها‌ که در ایجاد فضایی ایمن، مســئولانه و در عین حال آزاد 
برای شنیده ‌شــدن این صداها تعریف کرده‌ایم. به همین خاطر، هیچ فیلتر محتوایی ذهنی یا اعتقادی به کار نمی‌بریم، مگر در 
مواردی که الزامات قانونی یا قضایی ما را مجبور کند.« او در نهایت این نکته را یادآور می‌شود که کارزار، نه تریبونی برای جریان 
خاص فکری یا سیاسی‌ که رسانه‌ای جمعی برای مطالبه عمومی است؛ رسانه‌ای که هرچند با چالش‌های بزرگ مواجه است‌ اما 

با اتکا به صداقت، شفافیت و پایداری، توانسته در دل یک جامعه آسیب‌دیده، جایی برای امید و اثرگذاری باز کند.

 برخی کمپین‌ها احساسی یا بی‌پایه‌اند؛ پلتفرم چطور با آنها برخورد می‌کند؟
بیدی در برابر این ســؤال، روی مرز مشــخصی بیــن قضاوت و مدیریــت تأکید دارد: »مــا در کارزار به هیــچ عنوان قضاوت 
نمی‌کنیم کــه کــدام کارزار عقلانی یا کارشناسی‌شــده اســت. کارزار بســتری بــرای انعــکاس صداهای متکثــر جامعه 
اســت؛ نه شــورایی برای تشــخیص صلاحیت افکار عمومی. حتی کارزارهایی منتشــر می‌شــوند که کاملًا بــا دیدگاه‌های 
تیم ما یا جامعه کارشناســی در تعــارض هســتند.« او ادامه می‌دهد: »برخی کارزارها احساســی هســتند، برخــی بر پایه 
اطلاعات ناقص، اما نکته اینجاســت کــه اگر چنیــن کارزاری بتوانــد همراهی هزاران نفــر را جلب کند، یعنــی دغدغه‌ای 
واقعــی در جامعــه وجــود دارد. در ایــن صــورت، بهتریــن پاســخ ایــن اســت کــه ذی‌نفعــان یــا کارشناســان وارد 
شــوند و با انتشــار پاســخ رســمی، روشــنگری کنند.« در پلتفرم کارزار، این امکان وجود دارد که پاســخ کارشناســی که 
 بــه یــک کارزار داده شــود، برای تمــام امضاکننــدگان آن ارســال می‌شــود و در صفحــه مربوطــه نیــز درج می‌گردد.

بیدی این را یک »مکانیسم مدنی برای پالایش فضای عمومی« می‌نامد: »اجازه دادن به بیان صداهای مختلف، حتی اگر ناقص 
یا ناپخته باشند، بهتر از سانسور و سرکوب است. چون از دل همین تضارب آرا، آگاهی جمعی رشد می‌کند و نگاه کارشناسی نیز 

فرصت دیده‌شدن می‌یابد.«

آینده‌ای میان فیلترینگ و فناوری: کارزار در خط مقدم مطالبه‌گری دیجیتال
در واپسین بخش گفت‌وگوی ما با حامد بیدی، سراغ پرسش‌هایی رفتیم که ذهن بسیاری از فعالان مدنی و کاربران اینترنت 
در ایران را به خود مشــغول کرده اســت: آینده مطالبه‌گری دیجیتال در شــرایط محدودیت، فیلترینگ، گرانی اینترنت و 

مهاجرت. پاسخ‌ها، هم تلخ‌اند و هم امیدوارکننده.

فشارهای فنی و سیاسی بر فعالیت »کارزار« چه اثری گذاشته‌اند؟
بیدی با صراحت از بزرگ‌ترین بحران این پلتفرم می‌گوید: »مهم‌ترین تهدیدی که با آن مواجه هســتیم، محدودیت آزادی 
بیان است. هرچقدر سیاست‌گذاران با روی گشــاده‌تری با نظرات انتقادی، کارزارهای اعتراضی و مطالبات اجتماعی برخورد 
کنند، ظرفیت کارزار برای نقش‌آفرینی بالا می‌رود. اما اگر با رویکرد ســلبی و تهدیدمحور، مانند حذف پیاپی کارزارهایی که 
صدها هزار امضا دارند، برخورد شــود، نه فقط اعتماد عمومی از بین می‌رود‌ که کارآمدی پلتفرم هم تضعیف خواهد شد.« او 
هشدار می‌دهد که این فشارها مردم را به ســمت روش‌های جایگزین مطالبه‌گری سوق می‌دهد؛ روش‌هایی که لزوماً مدنی، 

امن یا قابل مدیریت نیستند.

 آیا فیلترینگ و اختلال اینترنت، آینده کارزار را تهدید می‌کند؟
پاسخ بیدی روشن است: بله! اما نه برای همیشــه. »فیلترینگ، ادامه همان نگاه امنیتی به صدای مردم است. وقتی دسترسی 
محدود می‌شــود، نه فقط کارزار‌ کــه هر پلتفرم دیگری نیز در معرض آســیب قــرار می‌گیرد. اما فناوری، ماهیتی ســیال و 
گریزناپذیر دارد. حتی اگر کارزار مسدود شــود، فناوری‌های متن‌باز، اینترنت نامتمرکز، شــبکه‌های اجتماعی توزیع‌شده و 
پلتفرم‌های مستقل خارج از کنترل دولت‌ها، در نهایت امکان ادامه این مسیر را فراهم می‌کنند.«او از »پیروزی اجتناب‌ناپذیر 
فناوری‌های مدنی« سخن می‌گوید: »تاریخ نشان داده که فناوری، دیر یا زود بر محدودیت‌ها غلبه می‌کند. ابزارهای مشارکت 

آنلاین با روش‌های نوین برمی‌گردند، شاید در قالبی دیگر، شاید با تیمی دیگر، اما ماهیت مطالبه‌گری متوقف نخواهد شد.«

 گران شدن اینترنت؛ ضربه‌ای به مشارکت مدنی؟
در هفته‌های اخیر، بحــث گرانی اینترنت بار دیگر داغ شــده اســت. اپراتورها نامه‌ای منتشــر 
 کرده‌اند که خبر از افزایش زیاد تعرفه‌ها را می‌دهد. بیدی ایــن روند را نگران‌کننده می‌داند:

»افزایش قیمت اینترنت مســتقیماً بــه افزایش شــکاف دیجیتال منجر می‌شــود. در 
حال حاضر هم تفاوت قیمت ترافیک داخلی و بین‌المللی، سیاســتی اشــتباه بوده که 
بخش‌هایی از جامعه را از دسترســی به اطلاعــات به‌روز و ابزارهــای جهانی محروم 
کرده. حالا اگــر اینترنت گران‌تر شــود، طبقات کم‌درآمد از کنــش مدنی آنلاین هم 
حذف می‌شوند.« او به عواقب اجتماعی این روند هشــدار می‌دهد: »یکی از نتایج این 
محدودیت‌ها، شکل‌گیری حباب‌های بســته در پلتفرم‌های داخلی است؛ پلتفرم‌هایی 
که تکثر فکری را نمایندگی نمی‌کنند. حتی پلتفرمی ماننــد کارزار‌ که به نوعی یک ابزار 
داخلی محسوب می‌شود، از این موضوع آسیب می‌بیند. چرا که محدود شدن دسترسی، تکثر 
را مخدوش می‌کند و مشارکت را از قشــرهای مختلف جامعه می‌گیرد« با این حال، او نیم‌نگاهی 
به آینده دارد: »اگرچه در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها مضرند‌ اما در بلندمدت، روند جهانی به سمت 
اینترنت آزاد، ارزان و غیرمتمرکز اســت. پروژه‌هایی مثل اینترنت ماهواره‌ای در حال گســترش‌اند و 
به تدریج در دسترس عموم قرار می‌گیرند. شــاید همین فشــارها، انگیزه‌ای برای مهاجرت به این 

بسترهای جدید هم باشد.«

 نمونه‌ای مشخص از تغییر سیاست به واسطه کارزارها وجود دارد؟
پاســخ بیــدی روشــن اســت. او از کارزار مخالفــت بــا احــداث پتروشــیمی در میانکالــه یــاد 

می‌کند کــه بــه گفتــه او، »منجــر بــه دســتور مســتقیم ریاســت‌جمهوری و توقف پــروژه‌ای 
با هــزاران میلیــارد تومان ســرمایه‌گذاری شــد.« او همچنیــن به تجربــه موفق حفــظ خانه‌های 

تاریخــی شــیراز اشــاره می‌کنــد و در نهایــت، از کارزار مخالفت با طــرح صیانــت می‌گوید که 
 با جمع‌آوری نزدیــک به ۱.۲ میلیــون امضا، باعث شــد بررســی آن در مجلس متوقف شــود:

»حتی اگر بعدها این طرح به‌صورت غیررســمی اجرایی شده باشد، تأثیر آن کارزار در تعلیق 
موقت، ایجاد فشــار رســانه‌ای و جلب توجه افکار عمومی انکارناپذیر است.« در 

ادامه بیدی با تأکید بر اینکه »هیچ ابزار مطالبه‌گری به تنهایی کافی 
نیست«، باور دارد که »کارزارها توانسته‌اند فضای تازه‌ای برای 
کنش مدنی بــاز کنند؛ فضایــی که اگر جدی گرفته شــود، 

می‌تواند منجر به دموکراسی شنواتر و جامعه‌ای پویاتر شود.«

شــما با راه‌انــدازی »کارزار«، گونــه‌ای از دموکراســی دیجیتال را بــه جامعه ایــران معرفی 
 کرده‌اید. به نظر شــما، ظرفیت مشــارکت مدنی آنلایــن در ایران تــا چه اندازه بالفعل شــده؟

بیدی در پاسخ به این پرسش، ابتدا به یک ســوءتفاهم رایج درباره مفهوم دموکراسی دیجیتال اشاره می‌کند: 
»درست اســت که ابزارهایی چون کارزار می‌توانند به شکل‌گیری یک دموکراسی پایدارتر کمک کنند‌ اما باید 
توجه داشت که هدف چنین پلتفرم‌هایی تنها رأی‌گیری و نمایش نظر اکثریت نیست. در واقع، کارزار محملی 
است برای شنیده شــدن صدای گروه‌های مختلف مردم، فارغ از اینکه در اقلیت باشــند یا اکثریت. اینجا قرار 
نیست ایده‌ای به رأی گذاشته شود تا فقط گزینه برنده اعتبار بگیرد؛ اینجا هر صدایی اهمیت دارد، چون پشت 

هر صدا یک مطالبه عمومی یا شخصی وجود دارد.«

  آیا جامعه ایران آمادگی کنشگری مدنی آنلاین را دارد؟
بــه بــاور بیــدی، مســئله آمادگــی در اینجــا چنــدان مطــرح نیســت. از نــگاه او، جامعــه همــواره آماده 
 شــنیده شــدن بوده و هســت؛ مســئله، فقــدان بســترهای لازم بــرای ابراز امــن و مؤثــر این صداهاســت:

»اینجا قرار نیست جامعه برای مشارکت مدنی آنلاین آماده شود؛ پلتفرم‌هایی مثل کارزار، در اصل ابزارهای جدیدی 
هستند که قدرت چانه‌زنی شهروند را افزایش می‌دهند. آنچه اهمیت دارد، این است که این ابزارها قدرت اجتماعی 

مردم را در برابر قدرت سیاسی بالا می‌برند و این مسیری است که می‌تواند به آزادی و دموکراسی پایدار ختم شود.«

  در شرایط امروزی جامعه ایرانی، آیا کارزار جای اعتراض خیابانی را گرفته است؟
این پرسش با تأملی جدی از ســوی بیدی مواجه می‌شود. او چنین دیدگاهی را کمی ســاده‌انگارانه می‌داند: 
»کارزار جایگزین هیچ شــکل دیگری از اعتراض نیســت. کارزار تنها یک ابزار جدید به ابزارهای در دسترس 
شهروندان اضافه می‌کند؛ به‌خصوص در شــرایطی که روش‌های امن، مدنی و خشونت‌پرهیز برای اعتراض در 
ایران بسیار محدود هستند. طومارنویسی، عریضه‌نویســی و حالا جمع‌آوری امضای آنلاین، همه روش‌هایی 
هستند که مردم برای ابراز نارضایتی به کار می‌گیرند.« او یادآور می‌شود که در غیاب احزاب مؤثر، سازمان‌های 
مردم‌نهاد فعال یا رســانه‌های آزاد، ابزارهایی مانند کارزار می‌توانند خلأ موجود را تــا حدی پر کنند و از بروز 

نارضایتی‌های رادیکال جلوگیری نمایند.

  برخی معتقدند چنین پلتفرم‌هایی به ابزار مهار نارضایتی بدل می‌شوند؟
یکــی از انتقادات جــدی بــه پلتفرم‌هایی نظیــر کارزار، تبدیل ‌شدن‌شــان بــه دریچه‌های تخلیــه روانی 
 جامعه و نهایتا ابــزار کنترل اعتراضات اســت. بیدی این مســئله را وابســته بــه رفتار حکومــت می‌داند:

»اینکه کارزار به مهار اعتراضات کمک کند یا به تشــدید آن بینجامد، بســتگی به نوع پاســخ‌دهی حاکمیت 
دارد. اگر هزاران نفری که پای یک مطالبه امضا می‌گذارند، پاســخ محترمانه، اقناعی و معنادار دریافت کنند، 
نتیجه‌اش افزایش ســرمایه اجتماعی و کاهش احتمال اعتراضات خیابانی خواهد بود. اما اگر با مسدودسازی، 
تهدید یا بی‌اعتنایی مواجه شــوند، این نارضایتی نــه فقط باقی می‌ماند که در ادامه به اشــکال شــدیدتر و 

پرمخاطره‌تری بروز خواهد کرد.«

  آیا این کمپین‌ها توانسته‌اند مسیر سیاست‌گذاری را تغییر دهند؟
بیدی معتقد اســت ارزیابی تأثیر کارزارها باید در دو سطح انجام شود: سطح خرد و ســطح کلان. »در سطح خرد، 
بســیاری از کارزارها موفق بوده‌اند. به‌ویژه کارزارهای محلی که خواســت عمومی را منعکس کرده و به نتیجه هم 

رسیده‌اند. چه در زمینه ساخت‌وسازهای غیراصولی، چه در حوزه آموزش، محیط زیست یا خدمات شهری.« 
 اما مهم‌تــر از نتایج فردی هر کارزار، به باور بیدی، تاثیر کلی پلتفرم بر ســاختار قدرت در کشــور اســت:
»وقتی بیش از ۴۷ میلیون امضا در پلتفرمی جمع می‌شود، این پیام را به تصمیم‌گیرندگان می‌رساند که 
افکار عمومی نادیده‌گرفتنی نیست. این باعث محافظه‌کاری بیشتر نسبت به سیاست‌هایی می‌شود که 
ممکن است حقوق مردم را تهدید کند. همین حالا بسیاری از نهادهای حکومتی ناگزیر شده‌اند که برای 

تصمیم‌گیری، حداقل افکار عمومی را در نظر بگیرند.«

 محبوب‌ترین و پربازدیدترین کارزارهای ســال اخیر کدام 
بوده‌اند؟

در پایان گفت‌وگو، از بیدی خواســتیم تا نگاهی بــه آمار و ارقام 
بیندازد. »در ســال 1404، یکی از پربازدیدترین و ســریع‌ترین 
کمپین‌های ما، مربوط به درخواســت لغو اعــدام امیر تتلو بود. 
در عرض سه روز، این کارزار بیش از ۵۷۰ هزار امضا جمع کرد، 
با حمایت گســترده هواداران این خواننــده و برخی چهره‌های 
مشهور‌ اما متأســفانه با دســتور قضایی، این کمپین مسدود و 
ســپس حذف شــد. اگر ادامه پیدا می‌کرد، قطعاً می‌توانست 
رکوردهای بیشتری بشکند.« با این حال، بیدی تأکید دارد که 
سنجه اصلی موفقیت، فقط تعداد امضا نیست: »در حوزه‌های 
محلی، صنفی و اجتماعی، بســیاری از کارزارها بدون اینکه 
لزوماً میلیونی باشند، اثرگذاری واقعی داشتند. کمپین‌های 
مربوط به بازنشستگان، پرســتاران و معلمان از جمله همین 
مواردنــد. آنچه برای ما مهم‌تر اســت، اثرگــذاری نهایی در 
جامعه اســت؛ تغییری که ایجاد می‌شود، گفت‌وگویی که راه 
می‌افتد و صدایی که شنیده می‌شود.« در پایان این گفت‌وگو، 
شــاید بتوان گفت پلتفرم »کارزار«صرفا یــک راه‌حل نهایی 
نیست و بخشی از راه اســت؛ آنچه در دل کارزار و روایت‌هایش 
موج می‌زند، اشتیاق جامعه ایرانی به شــنیده ‌شدن و مشارکت 
در سرنوشت جمعی اســت. آینده این مسیر وابســته به پویایی، 
تــاب‌آوری و پیگیری همین جامعه اســت؛ جامعــه‌ای که حتی در 
تنگنای محدودیت و بی‌اعتمادی، همچنان راهــی برای بیان خود 

می‌یابد و ابزارهایش را با شرایط زمانه بازآفرینی می‌کند.

محمد حاجی مومنی| در زمانی که خیابان به یک خاطره‌ پرهزینه بدل شده و اعتراضات مدنی پشت دیوارهای فیلترینگ و احکام قضایی گیر کرده‌اند، ظهور پلتفرم‌هایی چون »کارزار« نقطه عطفی در مناسبات 
قدرت و جامعه به‌شمار می‌رود. این پلتفرم، با عبور از واسطه‌های کلاسیک، مطالبه‌گری را دیجیتالیزه کرده و بســتر نوینی برای بازتعریف نسبت مردم و حاکمیت فراهم آورده اما آیا این ابزار، معادلات قدرت 
را به سود جامعه بازنویسی می‌کند یا صرفاً تخلیه‌ای برای نارضایتی‌های انباشته است؟ تجربه‌ای که در دل شرایط خاص جامعه ایران شکل گرفته و اکنون با میلیون‌ها امضا، به یکی از جریان‌سازترین ابزارهای 

مطالبه‌گری عمومی بدل شده است.  در گفت‌وگو با حامد بیدی، مدیرعامل کارزار، از پیچیدگی‌های این پارادایم تازه و چالش‌های آینده سخن گفتیم.

گفت‌وگو با حامد بیدی، مدیرعامل »کارزار«

امضای آنلاین؛   قدرت نرم جامعه  در برابر سیاست سخت
  در شرایطی که اعتراض خیابانی پرهزینه‌تر از همیشه است،  پلتفرم‌هایی مثل کارزار میدان جدید مطالبه‌گری شده‌اند

   کارزارهایی مانند میانکاله و صیانت،  نمونه‌های موفق تاثیرگذاری بر سیاست رسمی هستند
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 حق شرط‌های 
 پر ابهام ایران 

در کنوانسیون پالرمو
در حالی‌کــه عضویــت ایــران در 
کنوانســیون پالرمو یک گام مهم در 
مسیر خروج از فهرســت سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( به‌حســاب 
می‌آید، اما حق‌شرط‌ها و تفاسیر موسع 

جمهوری اسلامی از مفاد این کنوانســیون، پرسش‌های جدی حقوقی را 
برانگیخته است. فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و دکترای حقوق، 
در گفت‌وگو با هفت صبح تاکید می‌کند که اعمال تفاسیر مبتنی بر قانون 
اساســی داخلی، گرچه در چارچوب اصل حاکمیت ملی قابل درک است، 
اما نمی‌تواند بهانه‌ای برای نقض یا تضعیف تعهدات بین‌المللی تلقی شود 

و ممکن است در چارچوب حقوق بین‌الملل، فاقد اعتبار حقوقی باشد.
   اینکه جمهوری اســامی ایران مفاد کنوانسیون پالرمو را بر 
اساس قوانین و مقررات داخلی خود و به‌ویژه مواد )۲(، )۳(، )۱۰( و 
)۲۳( قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد چقدر بر اساس مفاد 
این کنوانسیون، کنوانسیون وین و توصیه‌های FATF معتبر است؟
کنوانسیون پالرمو )مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی( تصریح دارد که 
دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای اجرای موثر مفاد کنوانسیون از 
طریق قوانین داخلی خود انجام دهند. درعین‌حــال، در جاهای مختلف 
آن، احترام به اصل حاکمیت ملــی و نظام‌های حقوقی داخلی موردتوجه 
قرارگرفته است. بااین‌حال، تفسیرهایی که با اهداف اصلی کنوانسیون در 
تضاد باشد یا موجب عدم اجرای موثر تعهدات شــود، می‌تواند با انتقاد و 

اعتراض سایر اعضا مواجه گردد.
طبق ماده ۲۷ کنوانســیون وین درباره حقوق معاهــدات )۱۹۶۹( »یک 
دولت نمی‌تواند به دلایل حقوق داخلی، از اجرای تعهدات بین‌المللی خود 
خودداری کند«. به‌موجب ماده ۳۱ این کنوانسیون »تفسیر معاهدات باید 
با حسن نیت و با توجه به متن، زمینه و هدف کلی معاهده صورت گیرد«. 
درنتیجه، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد تفسیری ارائه دهد که موجب 
تضعیف یا نقض تعهدات اصلی کنوانسیون پالرمو شود )مثل همکاری‌های 
قضایی یا شفاف‌سازی مالی(، آن تفسیر از دید حقوق بین‌الملل قابل‌قبول 

نخواهد بود؛ حتی اگر مبتنی بر قانون اساسی باشد.
اعمال محدودیت‌های داخلی بر اجرای کامل کنوانســیون‌های پالرمو یا 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم )CFT( از طریق شرط‌گذاری 
یا تفاسیر محدودکننده، نشان‌دهنده عدم پایبندی موثر به توصیه شماره 
36 گروه ویژه اقدام مالی )FATF( است که در آن به »اجرای کامل« این 
کنوانسیون‌ها تصریح‌شده است و نتیجتاً وضعیت سیاه‌رنگ ایران در لیست 

این گروه را تغییر قابل‌توجهی نخواهد داد.
   ج.ا. ایــران خود را ملزم بــه ترتیبات بنــد )۲( ماده )۳۵( 
کنوانســیون پالرمو در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از 
تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون نمی‌دانسته و چنانچه اختلاف از 
طریق مذاکره حل‌وفصل نشود، ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی 
دادگســتری تنها با رعایت مفاد اصل یک‌صد و سی و نهم )۱۳۹( 
قانون اساسی ج.ا. ایران امکان‌پذیر دانسته است. این گزاره چقدر 

در حقوق بین‌الملل معتبر است؟
طبق بند )۲( ماده ۳۵ کنوانســیون پالرمو، در صورت بروز اختلاف میان 
دولت‌های عضو درباره تفســیر یا اجرای مفاد کنوانســیون، اگر از طریق 
مذاکره حل نشود، به درخواســت یکی از طرف‌ها، به داوری ارجاع خواهد 
شد و در صورت عدم توافق در مدت شش ماه، هر یک از طرف‌ها می‌تواند 
اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگســتری ارجاع دهــد. بااین‌حال، بند 
)۳( ماده ۳۵ به کشــورها اجازه می‌دهد که هنگام امضا، تصویب یا الحاق، 
اعلام کنند که خود را ملزم به بند )۲( نمی‌دانند. اگر جمهوری اســامی 
ایران هنــگام الحاق به کنوانســیون پالرمو رســماً به‌عنوان حق شــرط 
)reservation( اعلام کند که بند )۲( مــاده ۳۵ آن را نمی‌پذیرد آنگاه 

این گزاره از منظر حقوق بین‌الملل معتبر است.
شــایان‌ذکر اســت که گروه ویژه اقدام مالی )FATF( تأکید کرده است 
که ایران باید کنوانسیون‌های پالرمو و کنوانســیون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم )CFT( را بدون حق شرط‌های گسترده یا مبهم تصویب و اجرا 
کند. حق شرط‌هایی که موجب تضعیف اهداف اصلی کنوانسیون‌ها شوند، 

می‌توانند مانع از پذیرش کامل ایران در نظام مالی بین‌المللی شوند.
   جمهوری اســامی ایران معتقد اســت کــه عضویتش در 
کنوانسیون پالرمو هیچ‌گونه خدشــه‌ای به حق مشروع ملل یا 
گروه‌های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی و اشغالگری و حق 
تعیین سرنوشت آنان وارد نخواهد کرد. این شرط چقدر از منظر 

حقوق بین‌الملل معتبر است؟
شرط جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه عضویت در کنوانسیون پالرمو 
خدشه‌ای به حق مشروع ملت‌ها برای تعیین سرنوشت وارد نمی‌کند، یک 
شرط تفسیری محسوب می‌شود و از منظر حقوق بین‌الملل تا حدی معتبر 
اســت، اما با محدودیت‌های مهم. در ارزیابی FATF و جامعه بین‌المللی، 
اگر چنین شرطی به ابزاری برای عدم شفافیت یا عدم همکاری بین‌المللی 

تبدیل شود، اثر منفی خواهد داشت.
بر اساس راهنمای عملی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در مورد 
تحفظات به معاهدات، اعلامیه‌های تفسیری، برخلاف تحفظات، تأثیری 
بر تعهدات حقوقی کشــورها در معاهده ندارند و صرفاً دیدگاه کشور را در 
مورد تفسیر مفاد معاهده بیان می‌کنند. این اعلامیه‌ها تا زمانی که با هدف 
و موضوع معاهده ناسازگار نباشــند، معتبر تلقی می‌شوند. بااین‌حال، این 
اعلامیه‌ها اگر اجرای کنوانســیون را به شــکل قابل‌توجهی محدود کند، 
 implicit( ممکن اســت ازنظر دیگر دولت‌ها به‌عنوان تحفــظ ضمنی

reservation( تلقی شود و مورد اعتراض قرار گیرد.
این شرط جمهوری اســامی ایران معمولًا به‌عنوان »اعلامیه تفسیری« 
)interpretative declaration( در نظر گرفته می‌شود؛ نه تحفظ 
)reservation(؛ زیرا این شــرط تعهد جدیدی ایجاد نمی‌کند و هدف 
آن محدود کردن اجرای مفاد کنوانســیون نیســت؛ بلکــه بیان موضع 
حقوقی کشــور در رابطه با اصولی چون حق تعیین سرنوشت است. »حق 
تعیین سرنوشت« هم یکی از اصول بنیادین منشــور سازمان ملل )ماده 
۱)۲(( و میثاق‌های حقوق بشری است. کشورهای زیادی هنگام الحاق به 
کنوانسیون‌های بین‌المللی شرطی مشابه این را مطرح کرده‌اند تا تضمین 
کنند که مبارزه با جرائم ســازمان‌یافته، بهانه‌ای برای سلب مشروعیت از 
جنبش‌های مقاومت مردمی یا ضد استعمار نباشد. بسیاری از کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد، هنگام الحاق به کنوانســیون‌های با موضوع ضد 

تروریسم چنین اعلامیه‌هایی را ارائه داده‌اند.
درمجموع پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اگر با هدف بهبود تعاملات 
مالی و رفع موانع FATF باشد در صورتی می‌تواند اقدامی مثبت تلقی شود 
که با اصلاحات حقوقی و نهادی داخلی و ایجاد زیرســاخت‌های اجرایی 
و نظارتی شــفاف برای هم‌راســتایی با تعهدات بین‌المللی، خودداری از 
شرط‌گذاری‌های گســترده و نامعین و تضمین توازن بین حاکمیت ملی 
و تعهدات بین‌المللی همراه شود. در غیر این صورت، این عضویت ممکن 
است صرفاً جنبه نمایشــی یافته و اثرگذاری مطلوب خود را در تعاملات 

بین‌المللی از دست بدهد.

  گفت و گوی حقوقی

مهدی خاکی فیروز| در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶، الکساندر 
کواشنیفســکی، رئیس‌جمهور وقت لهســتان در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس چارچوبی را 
ارائه کرد که هدف آن ارائه تعریف واحد و سازوکار مشترک 
قانونی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود. او در این 
نطق، با استعاره‌ای از »سرطان« جامعه‌جهانی، بر لزوم اتحاد 
همه کشورها تأکید کرد تا نه‌تنها عملیات قاچاق مواد مخدر 
و انسان بلکه پولشویی و جرایم سایبری نیز به‌طور هماهنگ 
مورد پیگرد قرار گیرد. این ابتکار سبب شد مجمع عمومی 
با ایجاد »گروه کارشناسان بین‌دولتی« مأموریت بررسی و 

نگارش متن کنوانسیون را به‌عهده گیرد.
طی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، گروه کارشناسان در کمیته 
سوم مجمع عمومی گرد هم آمدند تا زوایای مختلف حقوقی، 
قضائی و عملیاتی کنوانســیون را شــکل دهند. لهستان 
میزبانی یکی از نخستین نشست‌های منطقه‌ای را در ورشو 
بر عهده داشت که بیش از سی کشور در آن شرکت کردند. 

همزمان، ایالات متحده و تعدادی از کشــورهای اروپایی 
پیش‌نویس‌های موازی خود را ارائه دادند. مؤسســه مکس 
پلانک در آلمان نیز با گزارش‌های تخصصی خود نکات فنی 
تعاریف »سازمان جنایتکار«، »ســود مالی« و »همکاری 

قضائی متقابل« را تکمیل کرد.
در میانه سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد با تشکیل کارگروه 
مشترکی از نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، 
متن نهایی کنوانسیون و ســه پروتکل الحاقی آن را تدوین 
کرد: پروتکل مربوط به پیشگیری از قاچاق انسان، پروتکل 
مقابله با قاچــاق مهاجران و پروتکل مقابله با ســاح گرم 
غیرقانونی. این مرحله نشــان داد که موضوعات انســانی 
)قاچاق انسان( و امنیتی )جابه‌جایی سلاح( به اندازه مبارزه 

با پولشویی از اهمیت برخوردارند.
مذاکرات نهایی در کنفرانس دیپلماتیک پالرمو برگزار شد. از 
۱۲ تا 15 دسامبر ۲۰۰۰، پالرمو به کانون توجه دیپلماتیک 
بدل شــد. ایتالیا به نمایندگی رســمی کنفرانس، میزبان 

کلیه جلسات بود و سنگینی ریاست را پیر و فاسینو، وزیر 
دادگستری ایتالیا به عهده داشت. در افتتاحیه، کفی عنان، 
دبیرکل وقت ســازمان ملل، و پینو آرلاچی، مدیر اجرایی 
 ،)UNODC( دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان‌یافته
ســخنرانی کردند و بــر »ضرورت هماهنگــی جهانی« و 

»اجتناب از خلأ حقوقی میان کشورها« تأکید ورزیدند.
در خلال چهار روز کنفرانس، نمایندگان بیش از 100 کشور 
به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. مهمترین موضوعات عبارت 
بودند از: نحوه تعریف »مجرم سازمان‌یافته«، استانداردهای 
تبادل اطلاعات قضائی، هماهنگی در اســترداد متهمان 
و مجموعه ضمانت‌هــای حقوقی بــرای حفظ حاکمیت 
ملی. هیأت ایرانی نیز با ارائه تحفظاتی درباره تطابق مفاد 
کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی، به پیوستن 

مشروط خود اشاره کرد.
نهایتاً، در 15 دسامبر ۲۰۰۰، کنوانسیون با اکثریت 

قابل توجهی از آراء به تصویب رســید و به امضاء 
نمایندگان کشورها گذاشته شــد. سه پروتکل 
الحاقی نیز به‌صورت همزمان تصویب و امضا شد. 
تا آن زمان، بیش از 80 کشور متعهد شدند که 
ترتیبات داخلی لازم را بــرای تصویب نهایی و 

اجرای مفاد کنوانسیون فراهم آورند.

  گذر تاریخ

اما این نقطه پایان نیســت، بلکه 
فصل تازه‌ای‌ســت در داســتانی 
که ســال ۱۳۹۵ آغاز شــد. آن 
روزها هنوز »اف‌ای‌تی‌اف« برای 
خیلی‌هــا واژه‌ای نامأنوس بود و 
کلمــه »پالرمو« بیشــتر یادآور 
فیلم‌های مافیایی بود تا جلسات 
حقوقی ســازمان ملــل. اما  پس 
از طی شــدن راهــی پرپیچ‌وخم 
از کمیســیون‌های مجلــس تا 
نظــرات شــورای نگهبــان و از 
رفت‌وبرگشت‌های متعدد تا توقف 
چندساله در مجمع، پالرمو حالا 

رنگ تصویب را به خود دید.
ماجــرا از تیرماه ۱۳۹۵ شــروع 
شــد؛ لایحه‌ای با عنوان طولانی 
»الحاق دولت جمهوری اسلامی 
ایران به کنوانســیون ســازمان 
ملل متحد بــرای مبارزه با جرائم 
ســازمان‌یافته فراملــی« برای 
بررسی به نمایندگان مجلس ارایه 
شــد. به قول برخی نمایندگان، 
»تلاش برای جهانی شدن مبارزه 
با تبهــکاری«. هر چنــد برخی 
نمایندگان نیز در جلســه غیبت 
کردند تا موضع مشخصی در این 

مورد نداشته باشند. مجلس پس از 
چند رفت و برگشت، در تیر ۱۳۹۷ 
آن را تصویــب کرد، اما شــورای 
نگهبــان چند بار ایــراد گرفت و 
نهایتاً طرح به بن‌بست رسید و به 
مجمع تشخیص رفت که قرار بود 
راهگشای حل اختلاف مجلس و 
شورای نگهبان باشد. اما در مجمع 
نیز 5 ســال ســرگردان ماند تا 
سرانجام  این موضوع پس از قریب 
به ۴ ماه بررســی کارشناسی در 
کمیسیون‌های مجمع، ۵ جلسه 
کمیسیون مشــترک و ۳ جلسه 

شورای مجمع به تصویب رسید.
چه کسی در را باز کرد؟ رهبری. 
دی‌مــاه ۱۴۰۳، در پاســخ بــه 
استعلام رئیس مجمع، با بررسی 
مجــدد پالرمــو و CFT موافقت 
شــد. این بود که ورق برگشــت. 
در جلسات فشــرده کمیسیون 
مشــترک، نمایندگان دولت، قوه 
قضاییه، مجلس و کارشناســان 
امنیتی و اقتصادی روبه‌روی هم 
نشستند. گفت‌وگوها، استدلال‌ها، 
تحفظ‌ها... همه چیز روی میز بود. 
حتی حق شــرط‌ها و تفسیرهای 

خاص ایران از مــواد ۳، ۱۵ و ۱۸ 
کنوانســیون هم بارها بازخوانی 

شد.
و حالا؟ در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، 
مجمع بــا رأی ۲۷ نفــر موافق 
در برابــر ۱۰ نفر مخالــف، چراغ 
سبز را نشــان داد. البته نه بدون 
شــرط. رعایت اصل ۱۳۹ قانون 
اساســی، حفظ حق تفسیر ملی 
و تأکید بر عدم شناســایی رژیم 
صهیونیســتی از جمله بندهایی 
 بود که همراه بــا لایحه، پذیرفته 

شد.
خیلی‌ها می‌پرســند: آیا این رأی 
مجمع به معنی پیوســتن قطعی 
ایران است؟ پاسخ: تقریباً بله. حالا 
نوبت دولت است که سند تصویب 
را نزد دبیرکل سازمان ملل تودیع 

کند و فرآیند اجرایی را آغاز کند.
امــا بی‌تردیــد، پالرمــو یــک 
کنوانســیون ســاده نیســت. 
نشانه‌ای‌ست از اینکه دیپلماسی 
در ایــران، هرچنــد کنــد و پر 
پیچ‌وخــم، هنــوز زنده اســت و 
می‌تواند سایر ارکان حکمرانی را 

نیز با خود هماهنگ کند.

 پس از ۹ سال بحث، مجمع تشخیص با الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو با شروطی موافقت کرد

  پالرمو، حکایت ۳ هزار روز کشمکش سیاسی و دیپلماتیک در ایران�

گام مهم دیپلماسی
چهارشنبه‌ای آرام نبود. در ســالن جلسات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در کاخ مرمر کــه روزگاری دفتر کار رضاخان 
بوده، مخالفان و موافقان نشسته بودند؛ نگاه‌ها سنگین، صداها 
شمرده و صحبت‌های درگوشی. موضوع؟ »پالرمو«. همان لایحه‌ای که حالا بیش از ۳ هزار روز است 
نامش در رسانه‌ها می‌چرخد و بر سر آن بحث و جدل‌ها شده است. این بار اما ورق برگشت. رأی‌گیری 
نهایی انجام شد و بالاخره مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، 

با 5 شرط، موافقت کرد.

 گفت‌وگوی هفت صبح با ابراهیم جمیلی چهره سرشناس معدنی�

با پیوستن به پالرمو، ایران از فهرست 
کشورهای پرریسک خارج می‌شود

ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی بخش 
خصوصی و چهره شناخته‌شده در 
حوزه معدن، پیوســتن ایران به 
کنوانسیون پالرمو را اقدامی ضروری 
و ثمربخش برای اقتصاد کشــور 
می‌داند. به گفتــه او، این تصمیم 
مسیر تازه‌ای برای تعامل با اقتصاد 
جهانی می گشــاید و فرصت‌های 

از‌دست‌رفته را جبران می‌کند.

    آقای جمیلی، ارزیابی شــما از تصویب نهایی 
پیوستن ایران به پالرمو چیست؟

این یک تصمیم درست و به‌موقع است. تصویب پالرمو باعث 
می‌شود ایران از فهرست کشورهای پرریسک FATF خارج 
شــود. این اتفاق راه را برای همکاری‌های بانکی، تجاری و 
سرمایه‌گذاری بین‌المللی باز می‌کند. ارتباط اقتصادی با 
دنیا نیازمند شفافیت و هم‌سویی با قواعد بین‌المللی است و 

این گام می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند.

    برخی این توافق‌ها را مخل استقلال اقتصادی 
کشور می‌دانند. نظر شما چیست؟

مبارزه با پولشــویی و شفاف‌سازی مالی مدت‌هاست در 
نظام بانکی کشور در جریان است. رعایت این اصول به 
دولت امکان می‌دهد که مالیات‌ها را دقیق‌تر وصول کند 
و فضای فعالیت اقتصادی روشن‌تر شود. حالا که در عمل 
این موارد را اجرا می‌کنیم، منطقی اســت که در عرصه 
بین‌المللی نیز خود را با همین قواعد هماهنگ نشــان 

دهیم و از امتیازهای آن بهره‌مند شویم.

    شما همیشه بر تقدم اقتصاد بر سیاست تأکید 
داشته‌اید. این نگاه چقدر در تصمیم‌گیری‌های 

اقتصادی ما اثرگذار بوده است؟
در بسیاری از کشورها، سیاست در خدمت اقتصاد قرار 
گرفته و تصمیمات کلان با اولویت منافع اقتصادی اتخاذ 
می‌شود. نمونه بارز آن چین است که با توسعه مسیرهای 
جاده ابریشــم از طریق خطوط ریلی، زمینی و هوایی، 
شرایطی را فراهم کرده که هم صادراتش با هزینه کمتر 
انجام شود و هم واردات مواد اولیه‌اش با صرفه‌جویی قابل 
توجه همراه باشد. ما در ایران در بسیاری از موقعیت‌های 

اقتصادی ارزشــمند زمان را از دســت 
داده‌ایم و این بی‌توجهی آسیب‌زاست.

    جهان امروز تا چه اندازه بر پایه 
اقتصاد پیش می‌رود؟

امروز دیگر تردیدی نیســت که اقتصاد 
نقــش اصلــی را در سیاســت جهانی 
بازی می‌کند. در ســفر اخیر ترامپ به 
عربستان، اکثر اعضای هیأت همراهش 
از فعالان اقتصادی بودند، نه سیاسی. این نشانه روشنی 
از جهت‌گیری جهان به ســمت اولویت دادن به منافع 
اقتصادی است. ما باید با درک این تحولات، جایگاه خود 

را در مناسبات جهانی تثبیت کنیم.

    پاسخ شما به کســانی که پالرمو را یک روند 
تحمیلی می‌دانند چیست؟

پالرمو مســیری جهانی است. کشــورهایی که بعضاً با 
چالش‌های جدی مالی و تخلفات گسترده مواجهند، باز 
هم به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایستادن در برابر چنین 
روندی به معنی انزواســت. ما با رعایــت قواعد داخلی، 
آمادگی پذیرش اســتانداردهای بین‌المللــی را داریم، 

بنابراین جای تردید یا مقاومت نیست.

    تاخیر در پیوستن به این کنوانسیون چه تبعاتی 
برای اقتصاد ایران داشت؟

تحریم‌های بانکی و نبود دسترســی به شبکه‌های مالی 
باعث شــد دریافت پــول حاصل از صــادرات یا خرید 
ماشــین‌آلات به یک معضل تبدیل شود. صنایع زیادی 
عقب افتادند و حتی اگر امروز تحریم‌ها لغو شود، بازسازی 
این عقب‌ماندگی‌ها نیاز به ســال‌ها تــاش دارد. روند 
طولانی پیوســتن به پالرمو ضررهای ملموسی به بدنه 

اقتصاد کشور وارد کرد.

    سخن پایانی؟
حالا که این مسیر آغاز شده، باید با دقت و سرعت ادامه 
یابد. جهان در حال حرکت است و اگر ما بخواهیم در جای 
خود بمانیم یا در برابر تغییرات مقاومت کنیم، چیزی جز 
زیان نصیب‌مان نمی‌شود. تصمیم به پیوستن به پالرمو 

یک فرصت است؛ باید آن را به درستی مدیریت کنیم.

پالرمو به داد اقتصاد می‌رسد؟
پیوســتن ایران به »کنوانسیون 
پالرمو« یا همان »کنوانســیون 
ســازمان ملل متحد علیه جرائم 
سازمان‌یافته فراملی« به احتمال 
زیــاد تأثیــرات قابل‌توجهی بر 
اقتصاد کشــور می‌گذارد؛ چه در 
کوتاه‌مدت و چــه در بلندمدت. 
هرچند این کنوانسیون در وهله 
نخست، سندی حقوقی برای مقابله 
با جرایم ســازمان‌یافته همچون 

قاچاق انســان، مواد مخدر، پولشویی و تجارت 
غیرقانونی اسلحه است، اما تاثیرات اقتصادی آن 

به‌مراتب گسترده‌تر است.

    اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری خارجی
اولین و شاید مهم‌ترین تاثیر اقتصادی، افزایش 
اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذار 
خارجی زمانی تمایل به ورود به بازار ایران خواهد 
داشت که مطمئن باشــد در یک فضای شفاف، 
قابل پیش‌بینی و قانونی فعالیت می‌کند. عضویت 
در پالرمو، این پیام را می‌دهــد که ایران خود را 
متعهد به مبارزه با پول‌های کثیف و تجارت‌های 
غیرقانونی می‌داند و در تلاش است تا در زنجیره 
ســالم اقتصاد جهانی قرار گیرد. بســیاری از 
شــرکت‌ها و بانک‌های خارجی، پیش از هرگونه 
معامله بــا طرف‌های ایرانی، بررســی می‌کنند 
که آیا ایران در فهرست کشــورهای متعهد به 
کنوانســیون‌های ضدپولشــویی و ضدجرایم 

سازمان‌یافته قرار دارد یا نه؟

    کاهش هزینه‌هــای مبادله و 
فساد اقتصادی

مبارزه ساختاریافته با پولشویی 
و قاچاق سازمان‌یافته، به کاهش 
فســاد اقتصادی در داخل کشور 
کمک می‌کند. بسیاری از مسیرهای 
فســاد، از طریــق فعالیت‌های 
غیرقانونی و بدون شفافیت مالی 
شکل می‌گیرند. اجرای مفاد پالرمو 
به نهادهای نظارتی این امکان را 
می‌دهد که حســاب‌های مشکوک، تراکنش‌های 
مالی غیرمتعارف و شبکه‌های غیررسمی را ردیابی 
کرده و جلوی نشــت منابع را بگیرند. این یعنی 
افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و سلامت در فضای 

کسب‌وکار داخلی.

    اما همه چیز هم ساده نیست...
البته این پیوســتن بدون هزینه نیست. برخی 
فعالان اقتصادی نگرانند که شفاف‌ســازی مالی 
و تعهد بــه تبادل اطلاعات، فضــای تنفس برای 
بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی را تنگ کند. به‌ویژه 
در شرایط تحریم که مسیرهای غیررسمی بعضاً 
راه نجات اقتصاد هســتند، اجرای کامل تعهدات 
پالرمو ممکن است نیازمند اصلاحات تدریجی و 
تعریف استثناهایی باشد. اگر پیوستن به پالرمو با 
اصلاحات نهادی در داخل کشور و اعتمادسازی در 
نظام بین‌الملل همراه شود، می‌توان امیدوار بود که 
این گام حقوقی، اثرات اقتصادی مثبت و ملموسی 

را در سال‌های آینده به‌جا بگذارد.

همه چیز زیر سر الکساندر 
کواشنیفسکی است. مسیری 
که او از کاخ خود در پلاک 46 و 
48 کراکوفسکیه 
پژیمدزیِسته تا 
کاخ دادگستری 
پالرمو در میدان 
ویتوریو امانوئل 
اورلاندو پیمود، 
به پیمانی 
جنجالی منتهی 
شد

روایت پنج سال تلاش دیپلماتیک برای تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته

از ورشو تا پالرمو؛ پیمان عدالت جهانی

حمید بهشتی  
             هفت صبح
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   گام‌های نتیجه بخش یا نمایشی وزارت ارشاد با تدوین برنامه راهبری به سینما رسید

نقشه  نجات سینما دور میز تاریخی
ترابــی: برنامــه راهبــری نتیجــه نشست هم‌اندیشی و هم‌نظری مدیران ادوار مختلف سازمان سینمایی از ابتدا تاکنون

رشد جنبه مدیریتی است
معــاون  نخســتین  ترابــی  حســین 
ســازمان ســینمایی تدویــن پیش‌نویــس 
ــینما را  ــوزه س ــردی در ح ــه راهب برنام
ــی در  ــای مدیریت ــد جنبه‌ه ــل رش حاص

ــت. ــگ دانس ــوزه فرهن ح

 حیدریان: هدف اصلی ارتقای سرمایه اجتماعی است
ســازمان  ریاســت  کــه  حیدریــان  مهــدی  محمــد 

ســینمایی در دو دولــت مختلــف و مقطــع زمانــی متفــاوت 
را )دوران ریاســت‌جمهوری محمــد خاتمــی و وزارت 
احمــد مســجد جامعــی و دوران ریاســت‌جمهوری 
صالحــی(  ســیدعباس  وزارت  و  روحانــی  حســن 
ــی  ــای اصل ــی از دغدغه‌ه ــت؛ یک ــرده اس ــه ک تجرب
ــی  ــطح فرهنگ ــای س ــش را ارتق ــود و دوران وزارت خ

دانســت. حیدریــان معتقــد اســت وزارت فرهنــگ 
ــی تأمیــن نیازهــای فرهنگــی جامعــه باشــد؛  ــد متول بای

هــر زمــان کــه ســرمایه اجتماعــی در جامعــه کاهــش 
پیــدا کــرد دســتگاه‌های فرهنگــی بــرای حفــظ و ارتقــاء آن تــاش 

کننــد. او ایــن را هــدف اصلــی می‌دانــد و می‌گویــد هــر محصــول فرهنگــی اگــر بــه ایــن 
هــدف کمــک نمی‌کنــد بایــد مــورد بازنگــری قــرار بگیــرد؛ کار مــا صرفــا تولیــد نیســت،‌ 

ــد. ــه اول باش ــد دغدغ ــی بای ــرمایه اجتماع ــاخص س ــش ش ــذاری در افزای تأثیرگ

فریدزاده:‌ اولویت‌‌بندی حوزه 
باید بازنگری شود

ــی دلیــل  رئیــس ســازمان ســینمایی کنون
شــکل‌گیری ایــن جلســه را لــزوم بازنگــری 
ــت  ــا دانس ــه حوزه‌ه ــدی ب ــرای اولویت‌بن ب
ــئولان  ــات مس ــتفاده از تجربی ــا اس ــه ب ک
او  ادوار گذشــته محقــق خواهــد شــد. 
ــود  ــرده ب ــان پیشــنهاد ک ــام مهمان ــه تم ب
ــی  ــه در دوران مدیریت ــدام مهمــی ک دو اق
خــود بــه ســرانجام نرســید و هنــوز امــکان 
ــن  ــد؛ ای ــنهاد دهن ــد را پیش ــی دارن بررس
ــات پیشــین  ــق اقدام ــرای تحق پیشــنهاد ب
و برطــرف کــردن دغدغــه تمــام مســئولان 

عنــوان شــد.

انتظامی: ارشاد تبدیل به وزارت مجوز و رویداد شده

ــازمان  ــت س ــا ریاس ــز ب ــتر از هرچی ــه بیش ــی ک ــزت‌الله ضرغام ع
ــوده  ــر ب ــد معــاون ســینمایی دو وزی ــاد می‌آی ــه ی صــدا و ســیما ب
ــاد در  ــگ و ارش ــینمایی وزارت فرهن ــت س ــی معاون اســت. ضرغام
دوران دولــت دوم هاشمی‌رفســنجانی بــه ریاســت علــی لاریجانــی 
ــاله  ــت س ــتین دوره هش ــلیم در نخس ــی میرس ــت مصطف و ریاس
ریاســت‌جمهوری ایــران پــس از انقــاب را برعهده داشــته اســت. او 
بازنگــری در سیاســت‌های ســازمان معاونــت ســینمایی را ضــروری 
دانســت. او خوانش‌هــای فرامتنــی را بــای جــان کشــور دانســت، 
بــای جــان سیاســت، فرهنــگ و ســینما کــه بایــد بــا بحــث جــدی 
ــدون اجتهــاد و تحلیــل تخصصــی کــه  ــگاه ب حــل شــود. او کــه ن
اکنــون وجــود دارد جــز آســیب جــدی بــه فرهنــگ و هنــر ســود 

دیگــری نــدارد؛ توصیــه‌ای همیشــگی بــه وزرای مختلــف فرهنــگ 
ــل  ــان و تعام ــم، کارگردان ــه فیل ــخصا ب ــه ش ــته ک ــاد داش و ارش
ســینما بــا حاکمیــت ورود کننــد. ضرغامــی کــه در دو نهــاد اصلــی 
ــاد  ــش وزارت ارش ــته نق ــور داش ــور حض ــری کش ــدات تصوی تولی
ــت  ــت و مدیری ــدارد، هدای ــد حضــور ن ــه در تولی ــل آنک ــه دلی را ب
ــا مشــکل روبه‌روســت و ســینمای  ــد. اتفاقــی کــه اکنــون ب می‌دان
اجتماعــی را بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اصلــی جامعــه بــه ســمت 
نابــودی کشــاند و حتــی انحصــار تولیــد فیلم‌هــای ارزشــی و دفــاع 
ــه نهادهــای حاکمیتــی واگــذار کــرده اســت. او  مقدســی را هــم ب
ــل  ــی را عام ــی و هدایت ــش حمایت ــه نق ــاد ب ــت وزارت ارش بازگش

ــد. ــی می‌کن ــن معضــات معرف ــر حــل ای موث

ضرغامی: خوانش فرامتنی بلای جان سینماست

حســین انتظامــی کــه ریاســت ســازمان ســینمایی را در دولــت دوازدهــم روحانــی 
و وزارت ســیدعباس صالحــی در اختیــار داشــته و اکنــون معــاون توســعه مدیریــت 
و منابــع حــال حاضــر وزارت فرهنــگ اســت، وزارت فرهنــگ و ارشــاد را در اختیــار 
ــه  ــالا در روی ــطوح ب ــرات در س ــا تغیی ــی ب ــه حت ــد ک ــی می‌دان ــان اجرای کارکن
ــوز  ــاد را »وزارت مج ــگ و ارش ــون وزارت فرهن ــود. او اکن ــاد نمی‌ش ــری ایج تغیی

و رویــداد« می‌دانــد کــه یکــی از نمودهــای بیرونــی آن 
انفعــال شــورای نمایــش فیلــم اســت کــه تنهــا بــه حــذف 
چنــد ســکانس و دیالــوگ اجــازه اکــران صــادر می‌کنــد. او 
ــی وزارت فرهنــگ  معتقــد اســت ترکیــب شــوراهای نظارت

ــای  ــص در حوزه‌ه ــراد متخص ــد از اف ــاد بای و ارش
ــر  ــا میــزان تأثیرگــذاری فیلــم ب متفــاوت باشــد ت
ــی  ــرد. انتظام ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــه م جامع
ســینمای امــروز را تولیــد صــرف بــدون خلاقیــت 
ــه  ــه هزین ــاز ب ــه نی ــد ک ــذاری می‌خوان و تأثیرگ
و  خــاف  ســینمای  تقویــت  بــرای  کــرد 
شفاف‌ســازی در مجــوز دارد. او اولویــت اکنــون 
در  می‌دانــد  بین‌المللــی  را حضــور  ســینما 
ــران  ــون حضــور ســینمای ای ــه اکن ــی ک صورت
منتــج بــه شــرکت در چنــد جشــنواره محــدود 
ــرای  ــنواره‌های ب ــد جش ــای هدفمن و تصمیم‌ه

ــن حضورهــا شــده اســت. ای

 جعفری‌جلوه: تحکیم روابط سینماگران و 
حاکمیت

ــت  ــوه، معــاون ســینمایی دول محمدرضــا جعفری‌جل
ــه  ــدی ک ــار هرن ــین صف ــه وزارت محمدحس ــم ب نه
دورانــی مدیرعاملــی بنیــاد ســینمایی فارابــی را 
ــینماگران  ــط س ــم رواب ــه دارد، تحکی ــز در کارنام نی
ــی  ــینماگران را یک ــا س ــت ب ــت و حاکمی ــا حاکمی ب
از مهم‌تریــن اقدامــات دوران حضــور خــود دانســت. 
ــوه آن را  ــه جعفری‌جل ــی ک ــر از اقدامات ــی دیگ یک
مهــم شــمرد ایجــاد مثلــث ســینما، فیلــم، ســالن و 
ــود. او بازســازی ســالن ســینما، حمایــت  مخاطــب ب
از فیلم‌هــای اقتصــادی و طــرح اکــران هم‌زمــان 
ــد.  تهــران و شهرســتان را نهضــت دوران خــود خوان
ــه  ــه ب ــی را توج ــره فرهنگ ــت زنجی ــکان تقوی او ام
تبییــن  آمــوزش،  چــون  گوناگونــی  مولفه‌هــای 

مبانــی نظــری، ســاماندهی 
فنــاوری،  ارتقــای  نشــر، 
و  جشــنواره‌ها  تقویــت 
تولیــد  زیرســاخت‌های 
کــه  دانســت  پخــش  و 
هنــر  بــه  درنهایــت 
ــی  ــه منته ــاز جامع موردنی

ــد. ــد ش خواه

عسل آذرپور| آخر هفته گذشــته تمام مدیران و مسئولان 
وزارت فرهنگ و ارشاد در موزه سینما دور هم جمع شدند تا 
برای تعیین برنامه راهبری سازمان سینمایی پیش‌نویسی تهیه 
کنند. در این مراسم از حسین ترابی نخستین معاون سازمان 
سینمایی ایران بعد از انقلاب اسلامی تا رائد فریدزاده رئیس 
کنونی و میزبــان برنامه در کنار هم به بررســی موارد تجربه 
شــده ادوار مختلف و امکانات و احتیاجات سازمان سینمایی 
با عناوینی چون اولویت‌بندی سیاست‌ها، راهکارهای افزایش 
ســرمایه اجتماعی، تحکیم رابطه ســینماگران با حاکمیت 
و بازخوانی تجربه‌های گذشــته در توســعه زیرساخت‌های 
سینمایی به بحث گذاشته شد. در این جلسه نظرات معاونان 
ســینمایی ادوار گذشــته طرح شــد تا درنهایت با ادغام و 
بررسی بیشــتر اهداف، سیاســت‌ها و فعالیت‌های سازمان 
ســینمایی دولت چهاردهم، نهایی، نوشــته و ابلاغ شــود.

این جلسه بررسی وضعیت سینمای ایران بود که در سال‌های 
گذشته با بحران جدی مواجه شده است. بحرانی که ریشه‌یابی 
آن و راه‌حــل برون‌رفت از آن به صورت مســتقیم در اختیار 
روسای ســازمان ســینمایی و در حد کلان‌تر وزارت ارشاد 
بوده اســت. با این وجود در تمام ادوار گذشته تا امروز که به 
نظر می‌رسد خواست جدیدی از ســوی سیدعباس صالحی 
وزیر ارشاد کنونی که در دوران ریاست‌جمهوری دوم حسن 
روحانی نیز وزارت فرهنگ و ارشــاد را در اختیار داشــته، به 
وجود آمده است تا نگاه متفاوتی به فرهنگ و هنر اتفاق بیفتد. 
صالحی گرچه پیش‌تر در دوران وزارت نخستش نیز رویکرد 
تازه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد آورد. او از آن روز تاکنون از 

دیپلماسی و تعامل گفته است. دیپلماسی فرهنگی با جهان 
و تعامل نهادها و سطوح مختلف حاکمیتی با هنر. این‌بار نیز 
و با دومین اداره وزارت، او هنوز بر دیپلماســی و تعامل تاکید 
دارد. در یک سال گذشته او در اتفاقات گوناگون شخصا ورود 
کرده و برای ایجاد تعامل و برون‌رفت از مشکلات راه‌حل ارائه 
داده اســت. علاوه بر این او از همان روز نخســت با انتصاب 
معاونت‌های خود نشان داد که به نیروی جوان معتمد است، 
نیروی جوان خوشــفکر و با ایده که باید در تعامل با بزرگان 
و پیشکســوتان و صاحب‌نظران قرار بگیرند تــا مفری برای 
مشکلات و بحران‌های موجود در حوزه فرهنگ و هنر بیابند. 
او در نخستین ســخنانش بعد از تصدی بر وزارت فرهنگ و 

ارشــاد گفته بود مســیری که در دولت دوازدهم آغاز کرده 
بودیم را ادامــه خواهیم کرد. گره‌هایی در این مســیر ایجاد 
شــده که آن‌ها را می‌گشــاییم. او در همان نشست نخست 
رویکرد وزارتخانــه‌اش را تعامل و وفاق ملی دانســت که به 
بازگشــت اعتماد جامعه به نظام حاکمیت منجر خواهد شد.

آنچه در موزه ســینما رخ داد نیز نمونه‌ای از سیاســت‌های 
کلان وزیر فرهنگ و ارشاد بود. با وجود اینکه شرح گفته‌های 
تمام مهمانان این مراســم روی خروجی قرار نگرفته اســت 
و حتی گزارشــگر صداوســیما در ابتدای گزارش تصویری 
خود برای بخش خبــری 20:30 می‌گویــد: ‌»از بخش‌های 
قابــل پخش یــک جلســه ســینمایی شــروع می‌کنیم«!

ــه نظــر  ــاق مهــم ب ــک اتف ــن جلســه در ذات خــود ی ای
می‌رســد امــا بــرای رســیدن بــه اهمیــت آن بــاز 
ــن جلســه  ــد ســرانجام ای ــد و دی ــد منتظــر مان هــم بای
ــن  ــت نمادی ــن حرک ــاید ای ــود. ش ــه می‌ش ــورتی چ مش
تنهــا در تاریــخ معاونــت ســینمایی مانــدگار شــود و در 
پرونــده‌ ایــن معاونــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد بــه نقطــه 
طلایــی بــدل شــود؛ گرچــه امــکان دارد کــه در آینده‌ای 
نزدیــک تأثیــری از ایــن جلســه هم‌اندیشــی در ســاحت 
ســینما مشــخص شــود. هرچنــد ایــن کمــی نامحتمــل 

بــه نظــر می‌رســد. چرایــی ایــن نامحتمــل بــودن 
اکنــون روشــن اســت. تمــام مردانــی کــه پنجشــنبه دور 
یــک میــز نشســته بودنــد تــا بــه آسیب‌شناســی ســینما 
ــد.  ــینما بوده‌ان ــف س ــکان‌داران ادوار مختل ــد، س بپردازن
مردانــی کــه در دولت‌هــای مختلــف، بــا وزرای متفــاوت 
ــا  ــه‌کار ت ــت، محافظ ــا راس ــپ ت ــه از چ ــی ک و نگاه‌های
ــرای ســینمای  ــا اقدامــی ب پیــش‌رو، فرصــت داشــتند ت
ــت  ــه نخس ــه در مواجه ــا. آنچ ــد ام ــام دهن ــران انج ای
ــور  ــود حض ــادر می‌ش ــن متب ــه ذه ــه ب ــن جلس ــا ای ب

ــا  ــد ت ــم دادن ــت ه ــت در دس ــه دس ــت ک ــی اس مردان
ــد  ــدون تردی ــه امــروزی کــه هســت برســد. ب ســینما ب
ــه  ــای ارائ ــی‌ها و راه‌حل‌ه ــام آسیب‌شناس ــود تم ــا وج ب
شــده هرکــدام از آنــان در زمــان حضــور و تصــدی خــود 
ــی از  ــه بخش ــل ب ــه حداق ــته‌اند ک ــن را داش ــت ای فرص
ــد، مشــکلاتی کــه زمینه‌ســاز  مشــکلات رســیدگی کنن
بحران‌هــای دوران بعــدی هــم شــدند. ایــن را می‌تــوان 
در خواســته رائــد فریــدزاده هــم جســتجو کــرد. او 
پیشــنهاد داد کــه همــه مدیــران دور میــز ســالن قرمــز 

ــه  ــه نتوانســتند ب ــدام مهمــی را ک ــوزه ســینما، دو اق م
ــر  ــینما در نظ ــرای س ــون ب ــا اکن ــانند ی ــرانجام برس س
ــن  ــارج از ای ــینما خ ــه س ــد. آنچ ــنهاد دهن ــد پیش دارن
ــن  ــه دور از ای ــد، ب ــان می‌کن ــات نمای ــا و جلس اتاق‌ه
آرزوهــا و پیشنهادهاســت. ســینما نیازمنــد یــک اقــدام 
ــاید  ــه ش ــتی ک ــت. خواس ــدی اس ــت کلان ج و خواس
بایــد سرمنشــا آن را فراتــر از وزارت فرهنــگ و ارشــاد و 
در ســایر نهادهــای متولــی، مرتبــط و حتــی بــه ظاهــر 

ــوط پیگیــری کــرد. نامرب

بهترین هایی که دوباره بازسازی‌ شدند
نگاهی به شاهکارها و جنجال‌های هالیوود در بازآفرینی فیلم‌های جهانی

نوشین آذرنگ   
             هفت صبح

در جهانــی کــه دیالوگ‌هــا مــرز نمی‌شناســند و دوربین‌هــا از 
ــم  ــت چش ــوود سال‌هاس ــد، هالی ــور می‌کنن ــی عب ــای فرهنگ مرزه
بــه آثــار غیرانگلیســی‌زبان دوختــه و بــا چاشــنی ســتاره‌های 
گاه  جنجالــی،  بازســازی‌هایی  کلان،  بودجه‌هــای  و  درخشــان 
ــه  ــه بهان ــت. ب ــم زده اس ــز رق ــتایش‌برانگیز و گاه جنجال‌برانگی س

نمایــش فیلــم جدیــد اســپایک لــی در کــن ۲۰۲۵، نگاهــی 
ــا  ــه ی ــازی‌ها ک ــن بازس ــن ای ــورد از مهم‌تری ــه ده م ــم ب انداخته‌ای
درخشــان‌تر از نســخه اصلــی درخشــیده‌اند یــا در مقایســه بــا 
کــه  دارنــد  داســتانی  هرکــدام  امــا  باخته‌انــد،  رنــگ  آن‌هــا 
شنیدن‌شــان خالــی از لطــف نیســت. آنچــه در ادامــه می‌آیــد 
ــی‌زبان  ــای غیرانگلیس ــوودی از فیلم‌ه ــازی‌های هالی ــن بازس برتری
ــار وحشــت مــدرن،  ــا آث اســت، از وســترن‌های کلاســیک گرفتــه ت
ــوود  ــه هالی ــد ک ــدی می‌کن ــم را رتبه‌بن ــت فیل ــت بیس ــن فهرس ای

جــادوی  بــا 
خــود آن‌هــا را از 

جهــان  سراســر 
ــه  ــرده و ب ــاس ک اقتب

آمریکایــی  ســبک 
اســت.  کــرده  بازآفرینــی 

برخــی بــه نســخه اصلــی وفــادار مانده‌انــد، 
برخی مسیر خود را پیموده‌اند، اما همه ارزش تماشا دارند!

  ۱۰. خیریه شیرین 
)۱۹۶۹ ،Sweet Charity(

فیلــم  اولیــن  فوســه  بــاب 
خــود را بــا اقتبــاس از نمایــش 
بــرادوی کــه از »شــب‌های 
 Nights of( کابیریــا« 
فدریکــو   )۱۹۵۷  ،Cabiria
ــود،  ــده ب ــاخته ش ــی س فلین
شــرلی  کــرد.  کارگردانــی 
رقاصــه‌ای  نقــش  مک‌لیــن 
ــه  ــد ک ــا می‌کن ــدوار را ایف امی
همــواره عاشــق افــراد اشــتباه 
شکســت  فیلــم  می‌شــود. 
ــون  ــا اکن ــورد ام ــاری خ تج

ــه رقص‌هــای بی‌نقــص ماننــد  ــا شــگفتی ب ــوان ب تنهــا می‌ت
ــرد. ــگاه ک ــا« ن ــراگ پولداره »ف

  ۵. حلقه 
)۲۰۰۲ ،The Ring(

ــت  ــازی‌های وحش ــتر بازس بیش
ــم  ــی ک ــخه اصل ــی از نس ژاپن
بازســازی  امــا  می‌آورنــد، 
ــو«  ــکی از »رینگ ــور وربینس گ
ــا  ــو ناکات )Ring، ۱۹۹۸( هیدئ
متفــاوت  کامــا  فضایــی 
کمتــر  به‌هیچ‌وجــه  امــا 
اعصاب‌خردکــن خلــق کــرده 
ــا بهره‌گیــری کامــل از  اســت، ب
ــن‌های  ــتر، لوکیش ــه بیش بودج
شــمال غربــی اقیانــوس آرام 
نقــش  در  واتــس  نائومــی  و 

ــی را  ــوار ویدئوی ــک ن ــار ی ــن مرگب ــه نفری ــگاری ک روزنامه‌ن
می‌کنــد. بررســی 

  ۹. دروغ‌های واقعی 
)۱۹۹۴ ،True Lies(

جیمــز کامــرون یــک کمــدی 
ســاده  فرانســوی  اکشــن 
 La( همه‌چیــز!«  »تــوپ 
از  پــر  را   ،)۱۹۹۱  ،!Totale
هیجــان و بودجــه کلان کــرده 
شــوارتزنگر  آرنولــد  اســت. 
نقــش هــری تاســکر، یــک 
ایفــا  را  حرفــه‌ای   JASOS
همســرش  کــه  می‌کنــد 
فروشــنده‌ای  فکــر می‌کنــد 

اســت.  خســته‌کننده 
ــردن  ــر ک ــا منفج ــرون ب کام

نیمــی از کیــز فلوریــدا، توجــه شــما را از عناصــر بدجنــس 
فیلــم منحــرف می‌کنــد.

  ۴. خشم مرد 
)۲۰۲۱ ،Wrath of Man(

»پیــک  انــدازه  بــه  هرچنــد 
 ،Le Convoyeur( »موتــوری
تروتمیــز  فرانســوی   )۲۰۰۴
انتقامــی  تریلــر  نیســت، 
را  خــود  مســیر  ریچــی  گای 
داســتان  یــک  می‌پیمایــد، 
و  می‌کنــد  پیچیــده  را  ســاده 
ــان  ــتاتهام را در می ــون اس جیس
گــروه خشــن نگهبانــان کامیــون 
زرهــی رهــا می‌کنــد. بــدون 
ــی  ــوخی‌های لات ــک از ش هیچ‌ی
کــه برخــی فیلم‌هــای دیگــر 

ــم او در  ــن فیل ــن رضایت‌بخش‌تری ــرده، ای ــراب ک ــی را خ ریچ
اســت. اخیــر  ســال‌های 

  ۳. تغییر سریع 
)۱۹۹۰ ،Quick Change(

بــازی  نه‌تنهــا  مــری  بیــل 
بازســازی  بلکــه  می‌کنــد، 
کمــدی  از  زیرکانــه‌ای 
کانادایی-فرانســوی  اکشــن 
 ،Hold-Up( »نگــه‌داری« 
ژان-پــل  بــازی  بــا   )۱۹۸۵
ــی کــرده  ــدو را کارگردان بلمون
اســت. مــری در نقــش گریــم، 
ــا لبــاس  ــک ب یــک ســارق بان
بــازی  بهتریــن  دلقــک، 
ارائــه  را  خــود  طعنه‌آمیــز 
می‌دهــد. نســخه اصلــی در 

ــازی  ــا بازس ــد، ام ــر می‌کن ــینی گی ــای ماش تعقیب‌وگریزه
مــری تــا پایــان پرتنــش و خنــده‌دار اســت.

  ۲. جادوگر 
)۱۹۷۷ ،Sorcerer(

ادعــا  فریدکیــن  ویلیــام 
می‌کــرد اقتباســش از رمــان 
ژرژ آرنــو بازســازی نیســت، 
امــا چــون پیش‌تــر توســط 
نــام  بــه  آنــری-ژرژ کلــوزو 
 The Wages( »مــزد تــرس«
of Fear، ۱۹۵۳( فیلــم شــده 
بازســازی  را  آن  مــا  بــود، 
حــال،  هــر  بــه  می‌نامیــم. 
ایــن تریلــر اکشــن دربــاره 
ــه  ــدی ک ــده تبعی ــار بازن چه
ــت  ــر از دینامی ــای پ کامیون‌ه

می‌راننــد،  لاتیــن  آمریــکای  ناهمــوار  زمین‌هــای  در  را 
ــت. ــیک اس ــی کلاس ــخه اصل ــدازه نس ــه ان ــا ب ــون تقریب اکن

  ۱. هفت دلاور 
)۱۹۶۰ ،The Magnificent Seven(

آکیــرا  ســامورایی  فیلم‌هــای 
از  به‌شــدت  کوروســاوا 
ــد،  ــه بودن ــام گرفت وســترن اله
به‌آســانی  هالیــوود  بنابرایــن 
 Seven( »ــامورایی ــت س »هف
Samurai، ۱۹۵۴( را بــه یــک 
تبدیــل  تمام‌عیــار  وســترن 
نقــش  برینــر  یــول  کــرد. 
کریــس، یــک هفت‌تیرکــش 
را ایفــا می‌کنــد کــه شــش 
می‌کنــد  متقاعــد  را  مــزدور 
مکزیکــی  دهکــده  یــک  از 

بهتریــن  از  یکــی  کننــد.  محافظــت  راهزنــان  برابــر  در 
تاریــخ. بازســازی‌های 

  ۸. دختر اژدها‌نشان 
)۲۰۱۱ ،The Girl with the Dragon Tattoo(

از  فینچــر  دیویــد  اقتبــاس 
اســتیگ  پرفــروش  کتــاب 
لارســن از نســخه ســوئدی 
 The Girl with the(
 )۲۰۰۹  ،Dragon Tattoo

اســت.  شــیک‌تر 
و  رزنــور  ترنــت  موســیقی 
فوق‌العــاده  راس  آتیکــوس 
به‌جــز  همــه  و  اســت 
اســتلان  و  کریــگ  دنیــل 
اسکاشــگورد لهجــه ســوئدی 
ــدارد،  ــد. آنچــه ن ــی دارن تقلب

ــی  ــت ســالاندر اصل ــا دارای لیزب ــاس اســت؛ ام ــی راپ نوم
اســت.

  ۷. رفتگان 
)۲۰۰۶ ،The Departed(

اسکورســیزی  مارتیــن 
بازســازی  بــرای  ســرانجام 
»امــور  هنگ‌کنگــی  تریلــر 
 ،Infernal Affairs( »ــی داخل
۲۰۰۲( اســکار بــرد. لئونــاردو 
ــه  ــت ک ــی اس ــو پلیس دی‌کاپری
ــتون  ــای بوس ــه در مافی مخفیان
مــت  می‌کنــد،  فعالیــت 
دیمــون گانگســتری اســت کــه 
ــه پلیــس نفــوذ کــرده اســت.  ب
ایــن فیلــم از نســخه اصلــی 
شــل‌ و ول‌تــر اســت و بــازی 

ــک  ــا، فران ــس مافی ــش رئی ــد جــک نیکلســون در نق بیش‌ازح
بــر هــم می‌زنــد. را  تعــادل آن  کاســتلو، 

  ۶. بذار وارد شم 
)۲۰۱۰ ،Let Me In(

ــا  ــی ب ــوز کار قابل‌قبول ــت ری م
بازســازی شــاهکار خون‌آشــامی 
 Let( آلفردســون  تومــاس 
 ،the Right One In
ــا  ــت. ب ــام داده اس ۲۰۰۸( انج
ــکونی  ــع مس ــی مجتم جایگزین
نیومکزیکــوی  بــا  ســوئدی 
دوران ریــگان، جایــی کــه یــک 
ــده  ــاله زورگویی‌ش ــر ۱۲س پس
بــا دختــر مرمــوز همســایه 
دوســت می‌شــود. ریــوز گاهــی 
ــت  ــر اس ــه بهت ــی را ک چیزهای

ناگفتــه بمانــد توضیــح می‌دهــد، امــا در چنــد صحنــه اکشــن 
ــت. ــان اس ــد درخش جدی



گروه فرهنگ و هنر | ورزشگاه آزادی، سال‌هاست برای بسیاری از هنرمندان ایرانی نماد فوتبال 
نیســت. رویایی ناتمام اســت. صحنه‌ای بزرگ اســت که آوازهای بســیاری باید در آن طنین 
می‌انداخت و هرگز نینداخت. اکنون اما در آســتانه‌ خرداد ۱۴۰۴، به‌ نظر می‌رسد بخشی از این 
رویا به واقعیت نزدیک شده اســت. علیرضا قربانی، خواننده‌ پرآوازه موسیقی ایرانی اعلام کرده 
که آغاز تور تازه‌ خود با نام »ایرانم« را در فضای باز غربی استادیوم آزادی برگزار خواهد کرد. این 
اجرا اگرچه در فضای باز استادیوم آزادی اســت و نه در خود آن اما نخستین قدم‌های رسمی و 

جدی برای به صدا درآمدن موسیقی در قلب این نماد شهری است.

هنر
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ورزشگاه آزادی یا محل فرهنگی؟ 

رویاهایی که در استادیوم‌ها تحقق یافت

موسیقی زیر سایه‌‌ فوتبال هنرمندان داخلی و با آرزوی آزادی 

 نشســت ســینمایی روز پنجشــنبه نمایشــگاه 
ــوش  ــار و بهن ــس آبی ــور نرگ ــا حض ــاب ب کت
ســریال  ایــن  نویســندگان  و  طباطبایــی 

ــد. ــزار ش برگ
  وفاداری ویژگی اصلی اقتباس

شــیوا مقانلــو داســتان نویــس، مترجــم،‌ 
»سووشــون« را نــه تنهــا یــک کار بومــی 
شــیرازی بلکــه یــک اثــر بومــی ایرانــی 
ــاس از  ــن موضــوع اقتب ــت: »ای دانســت و گف
ــن  ــد. ای ــع می‌کن ــهل و ممتن ــر را س ــن اث ای
ــی  ــراث فرهنگ ــگ و می ــا فرهن ــوع کتاب‌‌ه ن
ــه  ــر ب ــن خاط ــه همی ــتند. ب ــا هس ــور م کش
اقتبــاس آزاد  از آن‌هــا  راحتــی نمی‌تــوان 
از  چــه  دارد  توقــع  مخاطــب  داد.  انجــام 
لحــاظ داســتانی و چــه در انتخــاب لوکیشــن 
وفــاداری بــه اثــر را ببینــد. سووشــون آن‌قــدر 
میــان مخاطــب شــناخته شــده و جــا افتــاده 
ــت« تبدیــل شــده یعنــی  ــه یــک »کال کــه ب
بخشــی از فرهنــگ داســتان‌خوان‌های مــا 
ــق  ــرای خل ــاب ب ــن کت ــتفاده از ای اســت. اس
یــک اثــر نیــاز دارد کارگــردان در عیــن 
ــود  ــن خ ــگاه و دوربی ــت، ن ــاداری،‌ خلاقی وف

ــده  ــا هــم رمــان خوان را نیــز داشــته باشــد ت
ــردان در  ــه کارگ ــان خلاقان ــم جه ــود و ه ش

ــود.« ــان ش ــر نمای اث
  سینما نباید خیانتی به اثر باشد

و  نویســنده  عزتی‌پــاک،  علی‌اصغــر 
داســتان‌نویس ایرانــی بــا بیــان اینکــه آرزوی 
دیرینــه‌اش اقتبــاس از »سووشــون« بــوده 
اســت، گفــت: »همیشــه فکــر می‌کــردم 
ــون  ــد سووش ــه بتوان ــت ک ــردی اس ــدام م ک
را در بیــاورد. ایــن اثــر نوشــته یــک زن 
ــم ســاخته  ــک زن ه ــد توســط ی اســت و بای
شــود. ســاختن سووشــون کار ســختی اســت؛ 
ــه  ــادار مواج ــب وف ــروه مخاط ــا گ ــه ب چراک
اســت. آن‎هــا انتظــار دارنــد نمادهــا، نشــان‌ها 
و جهــان اثــر را در نســخه ســینمایی آن 
و  شــود  زنــده  خاطرات‌شــان  ببیننــد، 
ــه  ــینمایی ب ــخه س ــا نس ــد ب ــاس نکنن احس

آن‌هــا خیانــت می‌شــود. 
  زری برایم تمثیلی از دانشور است

زری،  نقــش  بازیگــر  طباطبایــی  بهنــوش 
ــخ  ــخصیت در تاری ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــالا ک ــت: »ح ــت، گف ــدگار اس ــات مان ادبی

ســریال سووشــون ســاخته شــده اســت ایــن 
ــم  ــینما ه ــش و س ــخ نمای شــخصیت در تاری
ــران  ــاد زن ای ــود. زری نم ــد ب ــدگار خواه مان
اســت، تمثیلــی از خــود مولــف اســت و 
ــود دارد.  ــور در آن وج ــیمین دانش ــایه س س
ــدام  ــریال م ــول س ــر در ط ــن خاط ــه همی ب
ــا شــأن ســیمین دانشــور  تــاش می‌کــردم ت
حفــظ شــود. زری بــرای مــن بــه مثابــه یکــی 
از ســتون‌های تخت‌جمشــید اســت، بــرای 
همیــن خیلــی از آن مراقبــت کــردم. رســیدن 
ــچ و  ــر پی ــیر پ ــی مس ــش زری خیل ــه نق ب
خمــی بــود. گاهــی واقعــا تــرس ســقوط 
داشــتم. بازیگــر بایــد خیلــی شــانس داشــته 

ــرد. ــرار بگی ــب ق ــن ترکی ــه در ای ــد ک باش
  آرزوی پانزده سالگی محقق شد

ــان  ــزده ســالگی رم ــه در پان ــار ک نرگــس آبی
ســیمین دانشــور را خوانــده اســت، هیــچ 
کارگــردان  روزی  نمی‌کــرد  فکــر  وقــت 
ــن  ــه چنی ــن تجرب ــود. او از ای ــری از آن ش اث
ــتم  ــدم آرزو داش ــه ش ــردان ک ــت:‌ »کارگ گف
سووشــون  ســاخت  بــرای  فرصتــی  روزی 
ــم  ــای مه ــر ویژگی‌ه ــن اث ــم. ای ــته باش داش
ــت  ــر صحب ــن خاط ــه همی ــیاری دارد ب بس
ــوز  ــده و هن ــه خوان ــری ک ــاره اث ــردن درب ک
دیــده نشــده، ســخت اســت. بــه همیــن خاطر 
ســعی کــردم بــه روح اثــر وفــادار بمانم. شــاید 
ــل  ــه نع ــل ب ــاداری نع ــدر وف ــن ق ــی ای حت
ــد  ــد تاکی ــا بای ــد. ام ــی کن ــده را عصبان بینن
ــبیه  ــی ش ــر اقتباس ــک اث ــگاه ی ــم هیچ کن
ــود را از  ــت خ ــس برداش ــود، پ ــن نمی‌ش مت
اثــر داشــتم و نمی‌دانــم چقــدر توانســتم 
ــی از  ــه بعض ــم. البت ــب را ادا بکن ــق مطل ح
تغییــرات بــه دلیــل ممیزی‌هایــی اســت کــه 
از مــا خواســته شــد و امیــدوارم حــالا ســریال 

ــود.« ــش ش ــری پخ ــزی دیگ ــدون ممی ب

ــدوارم  ــده، امی ــت ش ــا رعای   ممیزی‌ه
بیشــتر نشــود

ــه  ــی ک ــایعات و بحث‌های ــار درخصــوص ش آبی
در روزهــای اخیــر درخصــوص ســریال تــازه‌اش 
پیــش آمــده، ابــراز امیــدواری کــرد کــه دیگــر 
ــاع  ــود. او در دف ــزی نش ــار ممی ــه‌ای دچ صحن
ــریف  ــر ش ــک اث ــن ی ــت:‌ »ای ــریالش گف از س
ــرف از  ــد. ح ــی را می‌زن ــرف مهم ــت و ح اس
ــا  ــی م ــت و آزادی. وقت ــه و عدال شــجاعت زنان
ــس  ــم پ ــی مواجهی ــم و بی‌عدالت ــا ظل ــوز ب هن

ــده‌اند.« ــه نش ــوز کهن ــم هن ــن مفاهی ای
هیــچ  برویــد،  لوکیشــن‌ها  بــه    

نیســت آســیبی 
آبیــار دربــاره خبرهایــی کــه در زمان ســاخت 
ســریال از تخریــب بناهــای فرهنگــی وجــود 
داشــت پاســخ دیرهنــگام داد:‌ »در طــول 
ــواره  ــراث فرهنگــی هم کار دو کارشــناس می
داشــتند.  نظــارت  و  بودنــد  مــا  همــراه 
ــی  ــای فرهنگ ــه بناه ــایعات آســیب زدن ب ش
ــن‌هایی  ــه لوکیش ــد ب ــت. می‌توانی ــذب اس ک
ــد و  ــه کنی ــم مراجع ــرداری کردی ــه فیلمب ک

ــد.« ــی کنی ــوع را بررس ــن موض ــت ای صح

نرگس آبیار و بهنوش طباطبایی به نمایشگاه 
کتاب رفتند تا از سووشون بگویند

سووشون با ممیزی 
ساخته شد

نمایشــگاه کتاب در خلال 
برگــزاری بزرگترین رویداد 
کتاب و نشر، نشست‌هایی در 
حوزه سینما برگزار می‌کند. نام 
این نشست‌ها با عنوان »ادبیات 
در قاب تصویــر« در روزهای 
اخیــر میزبان ســینماگران 
متفاوتی بوده است، از کیانوش 
عیاری که به بهانــه زادروز 
تولدش به نمایشــگاه دعوت 
شــد تا مرضیه برومند که به 

عنوان کارگردان آثار کودکان 
از دنیای کــودکان و پرداخت 
ســینمایی به خواست آنان 
گفت. یکی از این نشست‌ها هم 
به سریال »سووشون« ساخته 
نرگس آبیار به تهیه‌کنندگی 
محمــد قاســمی اختصاص 
داشــت. ســریال تازه آبیار 
با اقتباس از نخســتین رمان 
سیمین دانشور ساخته و در 

انتظار پخش از پلتفرم است.

در حالی که هنرمندان ایرانی سال‌هاســت در حسرت اجرای یک 
کنسرت بزرگ در اســتادیوم آزادی تهران هســتند در آن‌سوی 
مرزها، صحنه‌های بزرگ ورزشــی از دهه‌ها پیش به ســکوهای 
نمایش شکوه موسیقی بدل شــده‌اند. یکی از شناخته‌شده‌ترین 
نمونه‌ها، اجرای گروه کویین در کنســرت خیریه‌ Live Aid در 
سال ۱۹۸۵ است. استادیوم ومبلی لندن آن روز شــاهد هنرنمایی فردی مرکوری در برابر 
بیش از ۷۰ هزار نفر بود. اجرایی که به یکی از لحظات طلایی تاریخ موســیقی زنده تبدیل 

شد. 
در دهه‌ ۹۰ میلادی، مایکل جکســون با تــور جهانی »Dangerous« اســتادیوم‌های 
عظیمی در اروپا، آسیا و آمریکا را پر کرد. بعضی از اجراهای او، از جمله در استادیوم المپیک 
مونیخ یا اســتادیوم ملی توکیو با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد. پادشاه پاپ، استادیوم را 
به صحنه‌ تئاتر، رقص، فناوری و صــدا تبدیل کرد. الگویی که نســل‌های بعد از او از جمله 

بیانسه، اد شیرن و تیلور سوئیفت ادامه دادند.
در سال‌های اخیر، گروه کره‌ای BTS در اســتادیوم‌هایی در لس‌آنجلس و پاریس اجرا کرد. 
کنســرت‌هایی که گاه با بیش از ۹۰ هزار تماشــاگر رکوردهای تازه‌ای در تاریخ موسیقی 

آسیایی ثبت کردند.

این کنسرت قرار است در قالب پروژه‌ای 
تازه با مدیریت هنری حسام ناصری و 

با اشعاری از شاعران کلاسیک و معاصر 
چون مولانا، شاملو، سایه و امیرخسرو 

اجرا شود. این خواننده در نوروز ۱۴۰۰ 
نیز کنسرتی آنلاین به نام »با من بخوان« 

در فضای باز میدان آزادی برگزار کرد. 
این اجرا در میانه‌ محدودیت‌های کرونا 

و خلأ اجراهای زنده، تجربه‌ای نو در 
فضاهای عمومی بود. به بهانه‌ اجرای 

اخیرِ علیرضا قربانی نگاهی می‌اندازیم به 
پیشینه‌ تاریخی ورزشگاه آزادی به‌عنوان 

یک محل بالقوه‌ فرهنگی. 

 قربانی به پشت در های
آزادی ‌رسید

پیشینه‌ای از آزادی که فقط ورزشگاه نیست، محلی فرهنگی است
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از آزادی تا آزادی

پس از انقلاب: رویاهایی برای رسیدن به آزادی

ورزشــگاه آزادی تهران که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ با نام اســتادیوم 
»آریامهر« شــناخته می‌شــد، نه ‌تنها بزرگ‌تریــن و نمادین‌ترین 
ورزشگاه‌ ایران است بلکه یکی از مهم‌ترین مکان‌های عمومی کشور 
به شــمار می‌آید که در حافظه‌ جمعی ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد. 
این ورزشگاه از ابتدای ساخت خود در دهه ۱۳۵۰ با هدف میزبانی 
از رقابت‌های بزرگ ورزشــی و با رویکردی مدرن و چندمنظوره طراحی شــد. فضایی برای 
گردهمایی‌های بزرگ و حتی اجراهای فرهنگی و هنری. از مسابقات پرشور تیم ملی فوتبال 
گرفته تا مراسم رســمی، راه‌پیمایی‌ها، جشــن‌ها و اندک اجراهای هنری، ورزشگاه آزادی 
همواره بستری بوده که با احساسات میلیون‌ها نفر گره خورده اســت؛ اما در این میان شاید 
یکی از ظرفیت‌هایی کــه کمتر مورد توجه قرار گرفته اســتفاده از این فضای بزرگ به‌عنوان 
صحنه‌ای برای موســیقی و هنر بوده اســت. البته پیش از انقلاب چند کنسرت مهم در این 
مجموعه برگزار شد اما پس از انقلاب این فضا بیشتر در اختیار رخدادهای سیاسی و ورزشی 
قرار گرفت. با وجود این بسیاری از هنرمندان ایرانی )از نسل‌های مختلف( آرزوی اجرا در این 

مجموعه را دارند. 

در واپسین سال‌های دهه ۴۰ شمســی )دهه ۱۹۷۰ میلادی(، ایران 
پهلوی در تلاش بود تا چهــره‌ای بین‌المللی، مــدرن و فرهنگی از 
خود به جهان نشان دهد. بخشــی از این پروژه دعوت از چهره‌های 
جهانی برای اجــرا در تهران بود تا ســرانجام در آذر ۱۳۵۳ )نوامبر 
۱۹۷۴(، فرانک ســیناترا در قالب یک تور خیریه بین‌المللی به ایران 
آمد. ســیناترا در آن دوران در اوج محبوبیت بود. او پس از چند سال 
وقفه به‌ عنوان صدای کلاســیک آمریکا به صحنه بازگشت و تور 
جهانی‌اش، نوعی ســفر فرهنگی صلح‌آمیز برای جمع‌آوری 
کمک مالی برای پروژه‌های خیریه و فرهنگی در کشورهای 
مختلف تلقی می‌شد. در این کنسرت سیناترا مجموعه‌ای 
از ترانه‌های معروف خود را با ارکســتری کامل اجرا کرد 
و کیفیت صدابرداری و نورپردازی، با اســتانداردهای 
بین‌المللی تنظیم شــده بود. این رویــداد از معدود 
لحظاتی است که اســتادیوم آریامهر به‌عنوان یک 

صحنه موسیقی استفاده شد. 
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  پیش از انقلاب: 
فرانک سیناترا رسیده به آزاده
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پس از ســال ۱۳۵۷، اجرای کنسرت‌های پاپ 
یا موســیقی زنده در فضاهای بزرگ و عمومی 
با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد. ورزشگاه آزادی 
به دلیل ماهیت ورزشــی و برخــی ملاحظات 
سیاســی و اجتماعی عملا از فضای کنســرت 
دور ماند اما این مانع نشد که هنرمندان ایرانی 
رؤیای اجرای آن را در سر نپرورانند. برای مثال 
یکی از بزرگ‌ترین آرزوهــای حبیب محبیان، 
خواننده‌ محبوب موســیقی پاپ ایران اجرای 
کنســرتی عظیــم در ورزشــگاه آزادی تهران 
بود. همســرش گفته بود: »حبیب همیشه در 
ذهنش این رویا را می‌پروراند و در دوران اقامت 

در آمریکا بارها به من گفــت، آدم برود ایران و 
یک کنسرت در ورزشــگاه آزادی بگذارد، چه 
می‌شــود.« او معتقد بود که این کنسرت حتی 
اگر به مدت ۱۰ شــب برگزار شــود، استادیوم 

۱۰۰ هزار نفری آزادی خالی نخواهد ماند.
حبیب پس از بازگشــت به ایران در سال ۱۳۸۸، 
تلاش‌هایی برای دریافت مجوز اجرای کنســرت 
انجام داد اما موفق نشــد. با این حال، او همچنان 
به تحقق این رویا امیدوار بــود و در مصاحبه‌ای با 
رادیو بی‌بی‌سی، اعلام کرد شرطش برای برگزاری 
کنســرت در ورزشــگاه آزادی این بود که تمام 
درآمد حاصل از آن به مســتضعفین و نیازمندان 

اختصاص یابد. مدتی حرف ‌و حدیث‌هایی درباره‌ 
اجرای کنسرت توسط او در این استادیوم مطرح 
شــد، اما او تمام شــایعات مربوط به برنامه‌ریزی 
را تکذیب کــرد و اظهار داشــت کــه هیچ‌گونه 
هماهنگی یا صحبتــی در این زمینه بــا او انجام 
نشده اســت. این آرزوی بزرگ هرگز محقق نشد 
و حبیب در ســال ۱۳۹۵ درگذشت.  حبیب تنها 
خواننده‌ای نیست که آرزوی اجرا در این استادیوم 
را دارد. شهرام شــب‌پره، بارها آرزو کرده تا پس از 
بازگشت به ایران کنسرتی بزرگ در آزادی برگزار 
کند. اندی نیز در ویدیــوی یکی از قطعات خود از 

این آرزو سخن گفته است.
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در این میان هنرمنــدان ایرانی نیز 
بارها از این آرزوی خود گفته‌اند. 

در سال ۱۳۹۶ســهراب پورناظری، 
آهنگســاز و نوازنده‌ موسیقی ایرانی 
با انتشــار عکســی از میدان آزادی 
در جملــه‌ای کوتــاه نوشــت: »به 
امیــد روزی کــه روی ایــن چمن، 
بزرگ‌تریــن کنســرت ایــران رو 
ببینیــم« او در آن زمان مشــغول 
انجام پروژه »سی« در کاخ سعدآباد 
ایران همراه با همایون شجریان بود 
که نزدیک 120 هزار نفر از آن دیدن 

کردند.
 پورناظری در سال‌های گذشته چند بار دیگر نیز این آرزو را مطرح کرد. 

با وجود محدودیت‌هایی که در دهه‌های 
گذشــته برای برگزاری کنســرت‌های 
رسمی در ورزشگاه آزادی وجود داشته، 
این ورزشــگاه خالی از صدا و موســیقی 
هم نبوده است. فوتبال تنها مجالی بوده 
که توانســته صدای خوانندگان پاپ را از 
بلندگوهای این ورزشــگاه به گوش ده‌ها 
هزار نفر برســاند حتی اگــر فقط برای 
چند دقیقه. علی عبدالمالکی، محســن 
ابراهیــم‌زاده، هوروش بنــد، زانکو، رضا 

صادقی، حامــد همایون، رضا یزدانــی، بهنام بانی و برخــی دیگر از جمله 
خوانندگان پاپ بوده‌اند که در رویدادهایی چون جشن قهرمانی پرسپولیس 
یا اســتقلال یا دربی خوانده‌اند. این اجراها با پخش زنده تلویزیونی همراه 

بوده است اگرچه از نظر حقوقی و فنی کنسرت محسوب نمی‌شوند. 

اگرچه ورزشــگاه آزادی هنوز هم شاهد کنسرت‌های رسمی و گســترده مانند دیگر 
کشورهای جهان نیست اما همچنان در حافظه جمعی هنرمندان و مردم، نمادی از یک 
آرزوی فرهنگی باقی مانده است. به نظر مســئولان کشور باید به این نکته توجه داشته 
باشند که استادیوم‌ها در دنیای موســیقی امروز، رسانه‌ای برای نمایش قدرت هنرمند، 
محبوبیت او و تاثیر فرهنگی‌اش هستند. به همین دلیل است که وقتی خوانندگان ایرانی 

از رویای اجرای کنســرت در آزادی ســخن می‌گویند، می‌خواهند تجربه‌ای 
مشترک با هزاران انسان در قلب یک شهر بسازند. 

آزادی، صحنه‌ای برای آینده؟
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   کلید خیرخواهی در کودکی
آذرخانم شهســواری، خیر بزرگی است که از 
سال‌ها پیش در حوزه آزادی زندانیان مختلف، 
فعالیت می‌کند. از زندانیان مالی گرفته تا آنهایی 
که دست به قتل زدند و منتظر چوبه دار هستند. 
این زن با در نظر گرفتــن اخلاقیات زندانیان، 
در راســتای آزادی آنان از هیچ تلاشی دریغ 
نمی‌کند. او در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از دوران 
کودکی‌اش می‌گوید. همان دورانی که تصمیم 
گرفت کارهای خیر را آغــاز کند:»از کودکی، 
علاقه‌ام به کمک‌های خیرخواهانه از پدرم به ارث 
رسیده است. او یکی از خیران بزرگ محسوب 
می‌شــود و این خصلت نیکو را در من نهادینه 
کرده است. یادم می‌آید که اولین کار خیرم را 
در سن 9سالگی انجام دادم. آن زمان خواهرم 
در بیمارستان بستری بود تا عملی را انجام دهد. 
یک شب، قرار شد که من در کنار خواهرم بمانم 
و در بیمارستان بخوابم. پدر و مادرم مقداری پول 
به من دادند تا صبحانه خود را خریداری کنم. در 
آن شب، وقتی تنها با خواهرم بودم، صحبت‌های 
خانواده‌ای را شنیدم که به دنبال دارو بودند اما 
پول کافی نداشتند. بدون تردید، نصف پولم را به 
آن خانواده دادم تا بتوانند دارو بخرند. صبح روز 
بعد، وقتی برای خرید صبحانه به بیرون رفتم، 
مادری را دیدم که از خدمه بیمارستان بود و بچه 
کوچکی در آغوش داشت. او هیچ چیزی برای 
خوردن نداشت. در آن لحظه، صبحانه خود را 
به آن‌ها دادم. با اینکه خودم گرسنه ماندم، اما 
احساس رضایت و شادی عمیقی داشتم. این 
تجربه به من انگیزه داد تا در زندگی‌ام همیشه 

فردی خیر باشم.«

   منجی 20 زندانی
مسئول کمیته سفیران صلح و دوستی انجمن 
حمایت از زندانیــان، در ادامه صحبت‌هایش 
می‌گوید که »با گذشت زمان، موسسه خیریه‌ای 
راه‌اندازی کردم. مدتی در حوزه پیشگیری از 
اعتیاد فعالیت کردم. مدتی نیز در واحد صلح و 
سازش دادگاه خانواده مشغول به کار بودم و به 
عنوان واسطه‌ای برای آشتی زوج‌ها و جلوگیری 
از طلاق فعالیت می‌کردم. پس از آن، به مدت 
هشت سال عضو هیئت مدیره ستاد حمایت از 
زندانیان بودم و تمام فعالیت‌هایم به این حوزه 
معطوف شد. اکنون بیش از 20 سال است که در 
زمینه آزادی زندانیان فعالیت می‌کنم و در این 
مدت موفقیت‌های زیادی کسب کرده‌ام. حدود 
600 زندانی را در سراسر کشور آزاد کرده‌ام. به 

عنوان مسئول کمیته سفیران صلح و سازش 
انجمن حمایت از زندانیان ویژه قتل، شش مورد 
رضایت قصاص چشم را به دست آورده‌ام. یک 

مورد هم در رضایت قصاص دست داشتم.«

   بخشش و آزادی 50 زندانی
همه‌‌چیز مهیا بــود تا حکم کــوری یکی از 

چشمان مردی که در جریان درگیری، بینایی 
چشم راســت جوانی را گرفته بود اجرا شود، 
اما در واپسین لحظات شاکی تصمیم بزرگی 
گرفت؛ تصمیمی‌ که باعث آزادی ۵۰زندانی 
جرایم غیرعمد از زندان شد. تصمیمی که آذر 
شهسواری باعث آن شده بود: »یکی از این موارد 
مربوط به فردی بود که قصاص چشم داشت. 
دو سال تلاش کردم تا نه تنها رضایت خانواده 
شاکی را جلب کنم، بلکه با کمک آنها، چهار 
میلیارد تومان پول دیه را برای آزادی 50 زندانی 

هزینه کردیم.«

   بخشش قاتل برای آزادی زندانیان
خانم شهســواری به یک مورد نیکوکارانه 
دیگر اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: »در 
یک مورد دیگر، مــادری که فرزندش را 
به قتل رسانده بودند، قاتل را بخشید. 
پولی که از خانواده قاتل دریافت کرده 
بود، به آزادی نزدیک به 40 زندانی 
غیرعمد اختصاص یافت. یکی از آن 
زندانی‌ها که آزاد شد، به خاطر 
مبلغی کم، هشت سال در زندان 
بود.در مورد دیگری، خانمی 
قاتل مادرش را بخشــید و 
با پولی کــه دریافت کرد، 
بــه خانواده‌هــای نیازمند 
در سیســتان و بلوچستان 
کمک کرد و هزینه آبیاری و 
لوله‌کشی خانه‌ها را پرداخت 
کرد. یعنی با پــول دیه چند 

خانواده را از مشکلات بزرگی نجات داد. تمام 
آن خانواده‌ها را شناسایی کردیم و با آن خانم 
آنقدر صحبت کردم تا بالاخره کارم نتیجه داد.«

   مجرمانی که به خلاف برنمی‌گردند
در این مســیر، نه تنها به دنبال آزادی زندانیان 
است، بلکه به ایجاد روابطی مثبت و سازنده هم 
توجه می‌کند. حتی در مواقعی که موانع زیادی 
وجود دارد، با لبخند و انرژی مثبت، به پیش می‌رود 
و به نتایج دلگرم‌کننده‌ای دست می‌یابد. در نهایت، 
این سفر نه تنها منجر به آزادی زندانیان می‌شود، 
بلکه باعث می‌شود که آن‌ها با امید و انگیزه‌ای تازه 
به زندگی بازگردند: »تمام پرونده‌هایی که منجر به 
آزادی زندانیان شده‌اند، هیچ‌کدام به خلاف و جرم 
برنگشته‌اند. آن‌ها آنقدر در زندان سختی کشیده‌اند 
که حاضر به تکرار اشــتباهات گذشته نیستند. 
همیشه با لبخند و انرژی مثبت به جلب رضایت 
می‌پردازم و پیش‌بینی هر رفتاری را می‌کنم تا 
غافلگیر نشوم. حتی خانواده‌هایی بوده‌اند که پاسخ 
تلفن مرا نداده‌اند و عصبانی بودند، اما در نهایت نه 
تنها رضایت داده‌اند، بلکه با من صمیمی شده و از 

من پذیرایی کرده‌اند.«

   سختی‌های این مسیر زیبا
در مسیر پرچالش جلب رضایت در پرونده‌های 
قتل، با ســختی‌ها و احساسات عمیق روبه‌رو 
می‌شود. این مســیر نه تنها نیازمند شجاعت 
و استقامت است، بلکه نیاز به قلب‌های بزرگ 
و دلســوز دارد. صلح یار دادســرای جنایی 
تهران ادامه می‌دهد: »خانواده مقتولانی که 
به ما اعتمــاد می‌کنند و رضایــت می‌دهند، 
نشان‌دهنده‌ بزرگی و بخشش هستند که خداوند 
به آن‌ها عطا کرده است. جلب رضایت از این 
خانواده‌ها، هرچند دشوار، اما تجربه‌ای دلنشین 
و ارزشمند است. سختی‌های این مسیر به ویژه 
در پرونده‌های قتل بسیار زیاد است. خانواده 
مقتولانی که رضایــت می‌دهند، قلب بزرگی 
دارند و خداوند به آن‌ها هدیه بزرگی بخشیده 
است. من به آن‌ها می‌گویم که ما مقابل شما 
نیستیم و در کنار شما هستیم. حق با شماست 
و این صحبت‌ها به دلشان می‌نشیند. به عنوان 
بازرس انجمن حمایــت از زندانیان، زندانیان 
مالی را شناسایی می‌کنم و برای آزادی آن‌ها 

خیران را دعوت می‌کنم.«

   ساخت مدرسه به نام مقتول
در حالی که نفس‌های سه برادر محکوم به قصاص 

به شماره افتاده و قرار بود حکم آنها به زودی اجرا 
شود، آذر شهسواری، مسئول کمیته سفیران 
صلح و دوســتی انجمن حمایــت از زندانیان 
همراه مرد خیری تلاش‌های خود را برای جلب 
رضایت اولیای دم آغاز کرد. در نهایت او باعث شد 
خانواده متهمان تصمیم بگیرند، با کمک مردی 
خیر مدرسه‌ای در روستا به نام مقتول بسازند 
تا برای همیشه نام او زنده بماند. شهسواری در 
این باره می‌گوید: »به تازگی در داراب، سه برادر 
که ســال‌ها به خاطر یک قتل در زندان بودند، 
آزاد شدند و ما به خانواده مقتول قول دادیم که 
مدرسه‌ای به نام او بسازیم که در نهایت منجر به 
رضایت شد. این نوع فعالیت‌ها نه تنها به آزادی 
زندانیان کمک می‌کند، بلکه به جامعه نیز نفع 

می‌رساند و امید را در دل‌ها زنده می‌کند.«

اجرای ضابطه توزیع اینترنتی دارو

رئیس ســازمان غذا و دارو درباره فروش اینترنتی داروها گفت: 
مردم به دنبال تهیه دارو از مبادی غیر رســمی نباشند؛ ضابطه 

توزیع اینترنتی داروها به زودی آماده و ابلاغ می‌شود.
مهدی پیرصالحی افزود: کاملا مخالف فــروش آنلاین دارو از 
سکوها و ســایت‌هایی که مجوز ندارند هســتیم و حتماً در این 

خریدها مردم باید نگران داروی قاچاق و تقلبی باشند.
به گفته وی، ضابطه توزیع اینترنتی دارو در حال آماده ســازی 
اســت و امیدواریم به زودی آماده و اعلام شــود و بعد از اعلام، 
سکوها و ســایت‌هایی که طبق ضابطه کار می‌کنند می‌توانند 

دارو را توزیع کنند.
پیرصالحی در پاســخ به اینکه آیا همه داروهایی که به شــکل 
اینترنتی توزیع می‌شوند، قاچاق هستند، اظهار کرد: بخشی از 
این داروها از داروخانه‌ها خارج می‌شــوند و برخی نیز داروهای 

قاچاق هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در هر صورت عرضه دارو خارج 
از چرخه رســمی، خطر اینکه دارو قاچاق و یا تقلبی باشد را به 
همراه دارد بنابراین مردم به هیچ وجه ســراغ منابع غیر رسمی 

برای تهیه دارو نروند.

آغاز واکسیناسیون تکمیلی فلج‌اطفال 
در شمال کشور

رئیــس اداره بیماری‌های قابل پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشت از آغاز مرحله دوم واکسیناسیون تکمیلی فلج‌اطفال در 

نیمه شمالی کشور خبر داد.
دکتر ســید محســن زهرایی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: 
واکسیناسیون تکمیلی فلج‌اطفال با هدف تحقق بالاترین سطح 
ایمنی در کودکان اجرا می‌شــود و اگر خواهــان جلوگیری از 
چرخش ویروس فلج‌اطفال در صورت ورود این ویروس به کشور 
هستیم، باید نسبت به واکسیناسیون تکمیلی اقدام کنیم. مرحله 
دوم واکسیناســیون تکمیلی فلج‌اطفال در نیمه شمالی کشور 
از روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه آغاز می‌شــود و تا روز دوشنبه 

۲۹اردیبهشت ادامه دارد.

سال گذشته ۲۸ میلیون‌بار 
تلفن ۱۱۲ زنگ خورد

ســخنگوی جمعیت هلال‌احمر از مزاحمت‌هــای تلفنی برای 
سامانه امدادی ۱۱۲ انتقاد کرد.

مجتبی خالدی در این باره گفت:‌ ســال گذشته ۲۸ میلیون بار 
تلفن ۱۱۲ زنگ خورد و یک میلیــون و ۸۰۰ هزار نفر به کمکِ 
جمعیت هلال‌احمر، ســازمان داوطلبان، معاونت بهداشــت و 

درمان و داروخانه‌ها نیاز داشتند.
وی با اشــاره به امکان تماس با ســامانه ۱۱۲ حتی درصورت 
نداشتن سیم‌کارت در گوشــی، در عین حال از مزاحمت‌های 
تلفنی به ۱۱۲ انتقاد کرد و گفــت:  خطوط هلال‌احمر محدود 
اســت و مزاحمت‌ها موجب می‌شود بســیاری افرادِ نیازمند به 
کمکِ فوری پشت خط بمانند؛ خاصه اینکه در حوادث ترافیکی 

و کوهستان، انفجار، آوار و... گرفتار هستند.
به گفته خالدی، سال گذشــته ۴۲ هزار و ۴۳۲ مورد عملیات 

انجام شد و ۵۳۷ هزار و ۲۱۳ نفر از هم‌وطنان حادثه دیدند.

    خبر

  آذرشهسواری: ارتباط با خانواده‌های متهم و درک عمیق از وضعیت آن‌ها
کلید موفقیت من در جلب رضایت شاکیان است

روایت زندگی زنی‌که با تلاش و همدلی، رضایت شاکیان را جلب و آزادی بیش از ۶۰۰ زندانی را رقم زد

۶۰۰ داستان زندگی

همه چیز از یک شب آرام و تاریک، در گوشه‌ای از یک 
بیمارستان، شروع شد. اتفاقی که سرنوشت چندین 
انســان را تحت تاثیر قرار داد. نور ملایم چراغ‌های 
بیمارستان، سایه‌هایی از امید و ناامیدی را بر دیوارها 
می‌انداخت. در این میان، دختربچه‌ای  9ساله با قلبی 
بزرگ و روحی نیکو، در کنار خواهر بیمارش نشسته 

بود. او نمی‌دانست که در این شب، نه تنها به مراقبت از 
خواهرش پرداخته، بلکه اولین گام‌هایش را در مسیر 
خیرخواهی و بشردوستی برمی‌دارد. این دختربچه 
که صداهای نگران خانواده‌ها و درد و رنج بیماران به 
گوشش رسیده بود، در دلش حس همدلی و عشق به 
کمک به دیگران جوانــه ‌زد. او از پدرش، که یکی از 
خیران بزرگ شهر بود، درس‌های نیکی آموخته بود 
و حالا در این لحظه، تصمیمی بزرگ در دلش شکل 
می‌گرفت. این آغاز داستانی است که در آن، عشق به 

انسانیت و تلاش برای آزادی زندانیان، به عنوان یک 
ماموریت زندگی، در دل آذرخانم شهسواری ریشه زد. 
داستانی که نه تنها زندگی او، بلکه زندگی بسیاری 
از دیگران را تحت تاثیر قرار داد و نشان می‌دهد 
که چگونه یک عمل کوچک می‌تواند به تغییرات 
بزرگ و معنادار منجر شود. این داستان، روایت 
زندگی زنی است که با لبخند و اراده‌ای قوی، 
به دنبال جلب رضایت و بخشش در دنیایی 

پر از چالش‌ها و سختی‌هاست.

سیما فراهانی  
             هفت صبح

پایبند به اخلاق
جلب رضایت یک هنر و علم اســت 
که نیازمند صبر، استقامت و همدلی 
عمیق با انسان‌هاست. آذر شهسواری 
به‌عنوان وکیلی که در این مسیر گام 
برمی‌دارد، هرگز از تلاش برای آزادی 
زندانیان دست نمی‌کشد. هر پرونده‌ای 
که انتخاب می‌کنــد، برایش نه تنها 
یک چالش حقوقــی، بلکه فرصتی 
برای تغییر زندگی انسان‌هاســت: 
»با افتخار می‌توانــم بگویم که در 
ســخت‌ترین پرونده‌ها نیز به نتایج 
مثبت دست یافته‌ام. من به ارزش‌های 
اخلاقی پایبندم و برای هر پرونده، با 
دقت و حساسیت به بررسی شرایط 
می‌پردازم. ارتباط با خانواده‌های متهم 
و درک عمیق از وضعیت آن‌ها، کلید 
موفقیت من در جلب رضایت شاکیان 
اســت. برای جلب رضایت، مراحل 
مختلفی را طی می‌کنم و هرگز منصرف 
نمی‌شوم. وقتی پرونده‌ای را انتخاب 
می‌کنم، تا آزادی زندانی پیش می‌روم. 
سخت‌ترین پرونده‌ها را نیز به رضایت 
منجر کرده‌ام. برای آزادی متهمان، 
چه در موارد قتل و چه در موارد مالی، 
حتماً حسن اخلاق و تاییدیه را از منابع 
مختلف دریافت می‌کنم. با خانواده‌های 
متهم صحبت می‌کنم و وقتی شرایط 
آن‌ها تایید شد، برای جلب رضایت 

شاکی اقدام می‌کنم.«
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مهر و غضب
دو امدادگر اورژانس با اقدام سریع، کودک شش ساله را از کانال آب نجات دادند
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فاطمه شیخ‌علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  بی حرکت و ثابت- بــرف همراه با باد 

شدید- نام دیگر سوره بنی اسرائیل
2- آرزوها- بایگانی- بار و ثمر درخت

3- پر زور و قوی- فیلســوف مراکشــی 
جهان اسلام

4- فرزند عزیز و دلبند- غیر اصلی- شهر 
صنعتی آلمان

5- کمان دار  ایرانی برای تعیین مرز ایران 
و توران در تاریخ کهن- پشته علف- قلب

6- نویسنده آلمانی- عطر مایه- شالوده 
و اساس

7- شهری در اســتان مرکزی-  کشوری 
واقع در شرق آفریقا- نابینا

8- واحد ســطح- ارادتمند- کوچکتر- 
عضو صورت

9- گودال- مشتری- زاج سیاه
10- برتری و رجحان- درخت پر شــاخ و 

برگ- دوست و رفیق
11- از حشرات- به هر جهت- فصل کتاب

12- از درختان- بلندمرتبه- گرز فریدون 
در شاهنامه

13- اسلحه کوچک- بدخلقی و بدرفتاری
14- رسم و ســنت- کمک رســانی- از 

ماه های سال رومی
15- مفهوم کلمــه- پنهان کردن- حرف 

مثلثی شکل یونانی

عمودي
 1-  واحد بازی بوکس- ضد و ناســازگار- 

اوراق شرکتی
2- فرمانده- بیماری هــا- بلند مرتبه و 

شریف
3- مدرک فوق دیپلم- ســم موجود در 

سیگار
4- شهری در استان بوشهر- رطوبت- اثر 

چربی بر پارچه- نوعی خواهر و برادر
V 5- محل پیدایش- لباس- حرف

6- شهری در اســتان کردستان- دیگر و 
باقی- فرزند ابر !

7- دعای زیر لب- مقــام مذهبی پس از 
پاپ- ابر نزدیک به زمین

8- باران اندک- مسبب- ثروتمند- ساز 
ضربی

9- حرف ندا- راست کرداری و صداقت- 
نژادی از فارسی زبانان

10- لقمه خوراکی- پیرو و ســالک- عضو 
بین سر و بدن

11- حرف نداری- حیرت- قبرکن
12- بی خطر- رود آرام- بندگی- دعاهای 

زیر لب
13- خطِ روسی- پایتخت کشور گابن

14- تابناک- یاران- جمع نیت
15- پیشکش کردن- بارگاه پادشاهان- 

جذاب و دلربا 
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 از غزل سرایان 
کشورى در قلابحباب چراغمعاصر ایران
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
گاما
لانه

مصلي
ممکن
نماک

هجرت
واگن
یاغي

5 حرفي :
احزاب

آذرخش
اسفنج
بغرنج
تبخیر

تمکین
جاجیم
زندگي
طراوت

لقمان
لوشان
متوکل

مصیبت
یکایک

  6 حرفي :
اتوبان

کلینیک
گناباد 
مرغابي

 7 حرفي :
پاکدامن  

تکواندو

8 حرفي :
جوجه تیغي
خاطرخواه
میناکاري

هوانوردي  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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ســریال حمله به امدادگران اورژانــس این بار به 
گرمسار رسیده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
گرمســار در این رابطه گفت:»در پی حمله و ضرب و 
شتم به یکی از پرســنل‌های اورژانس بیمارستانی 
در گرمسار، فرآیند شناســایی و دستگیری ضارب 
به‌صورت ویژه در دســتور کار پلیــس قرار گرفت 
و در نهایت فــرد متهم در کمتر از یک ســاعت در 

مخفیگاهش بازداشت شد.«
پیش از این نیز بارها در نقاط مختلف کشــور حادثه 

حمله به امدادگران رخ داده بود.
دی ماه 1402 رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیریت حوادث دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: همســر یک بیمار، امدادگر اورژانس مشهد را 

مورد ضرب و شتم قرار داد.
علی یزدانی اظهار کــرد: طی روزهای 

اخیر، در پی اعلام گزارشی مبنی 
بر کاهش سطح هوشیاری یک 

شــهروند به علت مشکلات 
خانوادگــی بلافاصله تیم 
اورژانس ۱۱۵ مشهد برای 
امدادرســانی به محل 

اعزام شد.
شهریور 1403 نیز دو  نفر 
از کارشناســان امدادگر 

اورژانس اســتان البرز 
حین انجام ماموریت توسط 

برخی افراد که تعادل رفتاری 
و طبیعی نداشتند، مورد ضرب و 

شتم قرار گرفتند.
دکتــر احمد مهــدوی، رئیس مرکــز مدیریت 

فوریت‌های پزشکی اســتان البرز روز چهارشنبه 
در تشــریح این حادثه گفت: در درخواست تلفنی 
اعلام شده بود که فردی با ســقوط از ارتفاع دچار 
مصدومیت شده اما امدادگران اورژانس پس از حضور 
در محل با وضعیت دیگری مواجه شدند.امدادگران 
در محل مشــاهده کردند که هیچ فردی از ارتفاع 
ســقوط نکرده بلکه تعدادی براثر مصرف یک نوع 
ماده به احتمال مشــروبات الکلــی تعادل روحی و 

جسمی خود را از دست داده‌اند.
رئیس مرکز مدیریت فوریت‌های پزشکی البرز اظهار 
کرد: امدادگران اقدامات اولیه برای درمان این افراد 
را شــروع کردند که یکی از همراهان بیماران اقدام 
به جابجایی خودســرانه آمبولانس با نیت نامشخص 
کرد لذا با مقاومت امدادگران، آمبولانس از دســت 
فرد خاطی خارج شد.در این زمان با درگیری فیزیکی 
همراهان بیماران که خارج از وضعیت طبیعی بودند ۲ 
امدادگر دچار آسیب‌های جسمی شدند و آمبولانس 

نیز خسارت دید.
در فروردین 1404 نیز یــک حادثه تلخ برای یکی از 
پرسنل اورژانس ۱۱۵ زابل هنگام انجام مأموریت رخ 
داد. حسین شهدادی درباره این ماجرا اظهار داشت 
که این شخص در حالی که در حال کمک به یک بیمار 
دچار مسمومیت ناشی از مواد مخدر بود، مورد حمله 

و ضرب و شتم قرار گرفت.
بر اســاس توضیحات شــهدادی، اطلاع حادثه به 
اورژانس گزارش شــد و آمبولانس مربوطه در کمتر 
از شــش دقیقه از نزدیک‌ترین پایگاه به محل وقوع 
حادثه ارســال شــد. کارکنان اورژانس با رسیدن 
به محل، اقدامــات ضروری درمانــی را انجام داده 
و بیمار را جهــت درمان تخصصی به بیمارســتان 
امیرالمومنین زابل منتقل کردند.در طول مســیر 
انتقال بیمار به بیمارســتان، این بیمار 
اقدام به حمله به یکی از نیروهای 
اورژانس کرد. نتیجه این حمله، 
به پهلوی راســت و صورت 
این کارشــناس اورژانس 
بود کــه در نهایت منجر 
به بستری شدن وی در 

بیمارستان گردید.
  قتل امدادگر

اما این مــوارد تنها چند 
نمونه از حوادث سال‌های 
اخیر بــود و در یک مورد 
حمله به امدادگر حتی به قتل 
منجر شــد. در این مورد که سال 
1403 در دلــگان رخ داد مهاجمان با 
بیمار داخل آمبولانس درگیر شده و او را مجروح 
کرده بودند اما همچنان دســت بردار نبوده و قصد 
کشتن او را داشــتند. برای همین سمت آمبولانس 
شلیک کرده که گلوله‌ای به سمت امدادگر 40 ساله 
اصابت کرد و موجب فوت او شد.این امدادگر دارای 

4 فرزند بود.
بابک یکتاپرست،ســخنگوی اورژانس کشور در 
مورد جزئیات این حادثه گفت: بعد از اعلام حادثه، 
دو آمبولانس به محل درگیری اعزام می‌شــوند. 
آمبولانس اول دو مجروح را به بیمارستان منتقل 
می‌کنداما آمبولانس دوم در ۳۰ کیلومتری محل 
حادثه، مورد حمله مســلحانه قرار می‌گیرد. فرد 
مهاجم که قصد کشتن دو مجروح این آمبولانس 
را داشــته، کل خودرو را به رگبار می‌بندد که در 
این حادثــه دو مجروح آمبولانــس، یک همراه 
بیمار و یک تکنیسین اورژانس که در کابین عقب 
آمبولانس حضور داشــتند؛ جان خود را از دست 

می‌دهند.

چهارشــنبه هفته گذشــته بود که دو امدادگــر اورژانس در 
خوزستان فراتر از وظیفه شغلی‌شــان در اقدامی فداکارانه به 
داخل یک کانال پریده و دختر بچه شش‌ســاله در حال غرق 

شدن را از مرگ نجات دادند.
مسلما این اقدام آنها کاملا یک اقدام انسان دوستانه بود چون 
انجام عملیــات امداد و نجات وظیفــه امدادگران هلال‌احمر 
اســت اما وقتی عوامل اورژانس حاضر در پایگاه متوجه ماجرا 
شدند به حدی سریع دســت به کار شــدند که حتی نیاز به 

تماس با افراد وظیفه‌شناس در هلال‌احمر نشد.
درســت روز بعد از این حرکت زیبا بود که در گرمسار باز هم 
یک ســناریوی تکراری رخ داد. در این حادثه یکی از پرسنل 

اورژانس بیمارستانی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.
رســیدگی به این موضوع در دســتور کار قرار گرفت و عامل 
ضرب و شــتم دســتگیر شــد اما این در حالی بود که بارها 
امدادگران یا عوامل اورژانس بیمارســتانی در نقاط مختلف 

کشور مورد بی‌مهری و حمله قرار گرفته‌اند.
به همین بهانــه در ادامه این گزارش به مــواردی از فداکاری 
عوامل اورژانس و در مقابــل بی‌مهری‌هایی که به این عزیزان 
می‌شــود می‌پردازیم.در ابتدا گفت‌وگوی ما را با خالد بوعذار 
یکی از دو امدادگر خوزســتانی که برای نجات جان کودک 6 

ساله به کانال آب پرید بخوانید.
  جان فاطمه در دست امدادگران

خالد بوعذار نام امدادگر 47 ســاله اورژانس است که به همراه 
همکارش به نــام میثم زرگری جان دخترک شــش ســاله 

خوزستانی را نجات دادند.
بوعذار ماجرای روز حادثه را برای خبرنگار هفت صبح اینطور 
روایــت می‌کند:»پایگاه امدادرســانی ما در جــاده اهواز به 
خرمشــهر قدیم در 35 کیلومتری اهواز به ســمت خرمشهر 
واقع شده است.نام پایگاه امیرکبیر اســت.البته شیفت‌های 
اصلی مــن در پایگاه پردیس اهواز اســت اما در 12 ســاعت 

بهره‌وری نیروی انسانی روز حادثه در پایگاه امیرکبیر بودم.«
بوعذار در ادامه می گوید:»در نزدیکی پایگاه امیرکبیر کانال 
آبی وجــود دارد.روز حادثه مــن همکارم میثــم زرگری در 
محوطــه پایگاه امیرکبیــر بودیم که ناگهان صــدای جیغ و 
فریاد شنیدیم و به ســمت محل صدا دویدیم.چند زن و مرد 
در نزدیکی کانال آب ایســتاده بودند و همه آنها سراســیمه 
و وحشــت زده بودند.خیلی ســریع فهمیدیم که آنها مسافر 
هســتند و داشتند به ســمت خرمشــهر می‌رفتند.اما برای 

استراحت ماشــین را کنار زده و زیر ســایه یک درخت توقف 
کرده بودند. همان موقع دختر بچه شش ساله‌ای به نام فاطمه 
لیز خورده و به داخل کانال عمیــق آب افتاده بود.وقتی من و 
همکارم سر رسیدیم پدر فاطمه داشت خودش را داخل کانال 

می‌انداخت تا برای نجات فرزندش کاری کند.«
معلــوم نبود اگر مــرد جــوان مســتاصل در آن لحظه‌های 
نفسگیر اضطراب دســت به چنین اقدامی می‌زد چه اتفاقی 
می‌افتاد و شــاید این حادثه منجر به غرق شدگی هر دو نفر 
می‌شد:»همکارم مانع او شد و به او گفت خودم شنا بلدم اجازه 

بده به آب بروم و فرزندت را بیرون بیاورم.«
کانال آب به شــدت گل آلود بوده و طبیعتا شنا کردن در آن 
خیلی سخت بود.اما با این حال میثم زرگری بی‌درنگ به دل 
آب زد:»دقایقی بعد توانستیم فاطمه را از آب بیرون بکشیم.

او آســیبی ندیده فقط به دلیل اینکه به شــدت ترسیده بود 
خیلی بی‌حال بود که ما ســریع اقدام به ســی پی آر کردیم.

یکدفعه فاطمــه زیر گریه زد و او را بغل مــادرش دادیم.من و 
همکارم اصرار داشــتیم فاطمه را به بیمارستان منتقل کنیم 
اما خانواده‌اش با رضایت خودشان او را بردند چون می‌گفتند 
او به خاطر حادثه ســقوط به کانال خیلی ترســیده و اگر به 
بیمارستان برود فضای آنجا باعث ترس بیشتر او نیز می‌شود.«

  فرهنگ سازی ضعیف است
خالد بوعذار 19 سال سابقه کار دارد اما هنوز حقوق ماهیانه او 
به‌رغم شیفت‌های 48 ساعته و بهره‌وری از نیروی کار به سی 

میلیون تومان هم نمی‌رسد.
او و همکارش روز حادثه سقوط دخترک شش ساله به کانال 
آب به محل حادثه اعزام نشده بودند و در کل عملیات امداد و 

نجات از وظایف ذاتی آنها نیست.
بوعذار در ادامه می‌گوید:»ما روز حادثه در پایگاه ســر شیفت 
کاری خودمان بودیم. شیفت‌های کاری ما 48 ساعته است و 
گاهی تا 5 روز هم می‌رســد. در خوزستان نیروی فوریت‌های 
پزشــکی کم اســت و به همین خاطر بهره‌وری از نیرو انجام 
می‌شــود و اغلب مواقع امدادگران 12 صبح تا 12 شــب کار 
می‌کنند.حتی گاهی همکاران ما ســه روز پشــت سر هم در 

جاده می‌مانند.«
مردم وقتــی به پایــگاه اورژانس مراجعه می‌کننــد یا زمانی 
که از امدادگران بــرای حضور در محل کمــک می‌خواهند 
به دلیل نگرانی برای ســامت عزیزانشــان در حالت روحی 
خوبی نیستند. همین باعث می‌شــود که آنها گاهی به سمت 

امدادگران اهانت کنند.
بوعذار در مــورد چنین تجاربی می‌گوید:»تا به حال کســی 
ســمت ما حمله نکرده. مردم اکثرا حضوری به پایگاه مراجعه 

می‌کنند چون پایگاه ما در جاده اصلی به ســمت خرمشــهر 
اســت و اطراف آن روســتاهای زیادی وجــود دارد. مردم به 
خاطر حال بیماران بدحال یا تصادفی خود حالت آژیته دارند 
و همین گاهی باعث می‌شود که به ما توهین می‌کنند. مردم 
نمی‌دانند وظایف ما دقیقا چیست و برای ایجاد آگاهی فرهنگ 
سازی نشده است.بسیاری از افراد فکر می‌کنند که وظایف ما 
مثل وظایف کادر درمان بیمارســتان است یا اگر اتفاقی برای 
بیماران بیفتد تصور می‌کنند که بــه خاطر کوتاهی کردن ما 

بوده.«
بوعذار در ادامه می‌گوید:»درآمد ما نسبت به سختی کارمان 
متناســب نیســت.فقط حقوق و کارانه داریم و هیچ مزایای 

دیگری شامل حال ما نمی‌شود.«
  ماجرای یک عکس

بعد از حادثه سقوط دختر شش ســاله به کانال آب، بوعذار از 
همکار خود عکسی گرفت که در فضای مجازی وایرال شد.

او در مورد این عکس به خبرنگار ما می‌گوید:»میثم به شدت 
گل آلود شده بود.او را پشت یک آمبولانس بردم تا روی سرش 
شلنگ بگیرم.وقتی نشســت به او گفتم همینطور بنشین تا 
یک عکس یادگاری از تو بگیــرم و بعد آن را برای چند همکار 
فرســتادم.فکرش را هم نمی‌کردم که ایــن عکس تا این حد 

منتشر شود.«

حمله نکن؛ من منجی تو هستم 
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 انباشت تقاضای خرید خودرو 
پشت ابهام مذاکرات

گره‌ خوردن اقتصاد و سیاســت در ایران پدیده‌ای تازه نیســت‌ اما 
امروز این رابطه بیش ‌ازحد تنگاتنگ شده و تبعاتش مستقیماً سفره 
مردم را نشــانه گرفته اســت. در بازار خودرو، این تنیدگی خود را 
به‌شکلی مشخص‌تر نشان می‌دهد؛ جایی ‌که تقاضای خرید به‌جای 
ورود به چرخه واقعی بازار، در انتظــار نتایج مذاکرات متوقف مانده 

است.
از یک سو، بخشی از جامعه که تصمیم به خرید خودرو دارد، چشم 
‌به‌راه روشن شــدن وضعیت تحریم‌ها و نرخ ارز است. از سوی دیگر، 
افزایش قیمت‌ها در سال گذشته و افت شــدید قدرت خرید باعث 
شده حتی اقشــاری که پیش از این توان خرید داشتند نیز حالا به 
حاشیه بروند. در نتیجه، شاهد شکل‌گیری حجم بالایی از تقاضای 
معطل و بلاتکلیف هســتیم؛ تقاضایی که اگر مسیر مشخصی پیدا 
نکند، می‌تواند در آینــده نزدیک به التهاب تــازه‌ای در بازار منجر 

شود.
در این میان، سیاست‌های موجود همچون خصوصی‌سازی، اسقاط 
خودروهای فرســوده و حرکت به‌ســوی خودروهای برقی با وجود 
داشتن جهت‌گیری مناسب، به‌دلیل اجراهای کند و بدون انسجام، 
هنوز نتوانسته‌اند اثرگذاری ملموســی در بازار ایجاد کنند. مردم با 
هر وعده تازه‌ای امیدوار می‌شوند، اما کندی تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی 
مقررات و ابهام در نقش نهادهای مســئول، این امیدها را به سرعت 

بی‌اثر می‌کند.
در چنیــن شــرایطی، دو ســناریو محتمل اســت: نخســت، اگر 
مذاکرات بــه نتیجه نرســد و سیاســت‌گذاری نیز تغییــر نکند، 
ممکن اســت این تقاضای انباشــته ناگهان وارد بازار شود و باعث 
جهش دوبــاره قیمت‌ها شــود. دوم، حتــی اگر فضای سیاســی 
گشــایش یابد اما تولید و واردات خــودرو نتوانند بــا حجم تقاضا 
 هماهنگ شــوند، همچنان خطــر افزایش ممتــد قیمت‌ها وجود 

خواهد داشت.
برای مقابله با این بحران پیش‌رو، نســخه‌ای واقع‌گرایانه باید شامل 
چند محور کلیدی باشــد. نخســت، وزارت صمت و شورای رقابت 
باید با همکاری خودروسازان و فعالان واردات، مسیر افزایش تولید 
و واردات را بازنگری کنند؛ البته بــا در نظر گرفتن محدودیت‌های 
ارزی و تعرفه‌ای فعلی. دوم، نهادهای بانکی و مالی باید زمینه ارائه 
تسهیلات خرید اقســاطی با نرخ ســود منطقی و دوره بازپرداخت 
منعطف را فراهم کنند، نه صرفــا طرح‌هایی که روی کاغذ جذاب و 

در عمل ناکارآمدند. 
سوم، برنامه اسقاط خودروهای فرسوده باید به‌صورت مشوق‌محور، 
با حمایت بیمه‌ها و تســهیلات بانکی تقویت شــود تا شــهروندان 
انگیزه کافی برای مشارکت در آن داشته باشند. و در نهایت، توسعه 
خودروهای برقی نیازمند تســهیل واردات قطعات و کاهش هزینه 
تولید داخلی است و این مهم تنها با حمایت واقعی از زنجیره تأمین 

ممکن خواهد بود.

    چراغ چک

    آمپر 

1

2

3

4

5

886 میلیون تومان

1.123 میلیون تومان

410 میلیون تومان

414 میلیون تومان

485 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

دنا پلاس بورسی

V4 تارا اتوماتیک

سایپا 151

سایپا 151 )لاینر(

S کوییک

+7

+3

 +2

+2

+0.5

1

2

3

4

5

572 میلیون تومان

502 میلیون تومان

910 میلیون تومان

806 میلیون تومان

933 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

GL اطلس

S ساینا

V1 تارا دستی

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک	

G شاهین اتوماتیک

-7

-3

-2

-2

-1

1

2

3

4

5

2.960 میلیون تومان

1.900 میلیون تومان

2.870 میلیون تومان

1.780 میلیون تومان

1.530 میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

L7 لوکانو

A5 کی‌ام‌سی

T9 کی‌ام‌سی

جک S5 اتوماتیک - 1.5لیتری

رسپکت 2

+60

+35

+20

+10

+10

1

2

3

4

5

1.170 میلیون تومان

1.020 میلیون تومان

2.093 میلیون تومان

1.115 میلیون تومان

2.117 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

دانگ فنگ شاین 1.5 لیتر

جک جی 4

فیدلیتی )5 نفره(

ام وی ام X33 دنده ای

فیدلیتی )7 نفره(

-30

-10

-7

-5

-3

در دهه‌ای که مفاهیم مهندســی و طراحی 
خودرو در حال پوست‌اندازی بودند، مازراتی 
خَمْســین چون نســیمی تند و داغ از شرق 
برخاست؛ نامش برگرفته از باد سوزان صحرای 
شمال آفریقا و شخصیتش، ترکیبی از نجابت 
ایتالیایی و فناوری پیشرفته فرانسوی است. 
این خــودرو، آخرین مازراتی بــود که تحت 
نظارت ســیتروئن توســعه یافت؛ و شــاید 

خاص‌ترین‌شان.
زیر کاپوت کشیده و عضلانی خَمْسین، یک 
موتور V8 با زاویه‌‌ 90 درجــه و حجم دقیق 
4930 سی‌ســی قرار دارد که به کمک چهار 
کاربراتــور DCNF 42 Weber تغذیــه 
می‌شود. قدرت خروجی این پیشرانه برابر با 
320 اسب‌بخار در 5500 دور در دقیقه است 
و حداکثر گشــتاور آن به 482 نیوتن‌متر در 
4000 دور در دقیقه می‌رســد. این خودرو 
می‌توانست ظرف 6.6 ثانیه از حالت سکون به 
سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسد و سقف 
سرعت آن حدود 273 کیلومتر بر ساعت بود؛ 
آماری که در زمان خود، تحســین‌برانگیز و 

حتی رقابتی محسوب می‌شد.
سیســتم انتقال قدرت به‌صورت دیفرانسیل 
عقب )RWD( و با گیربکس دستی ۵ سرعته 
ZF ارائه می‌شد. سیســتم تعلیق جلو بازوی 
جناغی دوبل مســتقل با فنر مارپیچ و میله 
تعادل بود‌ و در عقب نیز سیســتم مســتقل 
با طراحی شبه‌مک‌فرســون و اســتابیلیزر، 

ثبــات مثال‌زدنــی‌ در پیچ‌هــا فراهــم 
می‌کرد. ترمزهای دیسکی 

در هــر چهــار چرخ، 
توســط سیســتم 
تیک  ما پنو و هیدر
سیتروئن کنترل 
می‌شدند، همراه 
با سیستم فرمان 

هیدرولیکــی موســوم بــه DIRAVI  که 
عملکردی شبیه فرمان برقی امروزی داشت‌ 

اما با سبک و سیاق خاص آن دوران.
در طراحی ظاهری، گاندینی با خلق فرم‌هایی 
گوشه‌دار، حجمی جسورانه و زاویه‌دار آفرید 
که بیشتر به زبان طراحی آینده‌نگرانه شباهت 
داشت. درب پاپ‌آپ چراغ‌ها، خطوط صاف 
و پنجره‌‌ عمــودی عقب بــا گرافیک خاص 
چراغ‌هــای LED-ماننــد آن دوره، از این 
خودرو یک امضای بصری ساخت. رینگ‌های 
15 اینچی کمپانی Campagnolo و بدنه‌‌ 
کوپه با نسبت‌های کلاسیک GT، جذابیتی 

همیشگی دارند.
درون کابیــن، داشــبورد زاویــه‌دار بــا 
نمایشــگرهای آنالوگ، صندلی‌های چرمی 
دوخــت‌دار‌ و دریچه‌های تهویــه با طراحی 
مســتطیلی، فضایی خاص از آینده‌‌ آن زمان 
می‌سازند. از سیستم صوتی Becker گرفته 
تا ساعت آنالوگ وسط کنسول، همه چیز با 

دقت و ظرافت طراحی شده است.
در دهه ۵۰ شمســی، معدود نمونه‌هایی از 
خَمْســین به ایران آمدند؛ حالا در پارکینگ 
کلکســیونرها، با احترام نگهداری می‌شوند. 
خَمْســین هیچ‌وقت خودرویی بــرای همه 
نبــود؛ اما برای عاشــقان اصالــت، قدرت و 
 طراحی ناب، نه یک ماشــین، بلکه تجربه‌ای 

جاودانه بود.

    دنده عقب    چهار چرخ

، Maserati Khamsin1980
 شکوه فراموش‌نشدنی یک عصر

آستون مارتین ونتیج رودستر؛ صدای آزادی در قامت یک کوپه بی‌سقف

چرا باید هر ماه سطح روغن موتور را 
چک کنیم؟

بررسی ماهانه‌‌ ســطح روغن موتور یکی از ساده‌ترین و در عین حال 
مهم‌ترین اقداماتی است که هر راننده‌ای باید آن را در برنامه نگهداری 
خودرویش قرار دهد. شــاید این کار فقط چند دقیقه زمان ببرد‌ اما 
همین چند دقیقه می‌تواند جلوی میلیون‌ها تومان هزینه‌‌ تعمیرات 

سنگین و رفت‌وآمدهای پی‌در‌پی به تعمیرگاه را بگیرد.
روغن موتور مثل خون در رگ‌های خودرو است؛ وظیفه‌‌ روان‌سازی 
قطعات متحرک، کاهــش دمای موتور، جلوگیری از ســاییدگی و 
جمع‌آوری ذرات معلق و ناخالصی‌ها را بر‌عهده دارد. وقتی ســطح 
روغن پایین بیاید یا کیفیت آن کاهش پیدا کند، موتور تحت فشار 
قرار می‌گیرد و به‌مرور زمان دچار آسیب‌های متعددی می‌شود که 
گاهی در لحظه مشخص می‌شوند و گاهی مانند به صدا افتادن قطعات 
موتور تا سال‌ها ادامه دارند. نشتی روغن، سوختن روغن، تبخیر در 
گرمای شدید یا حتی خوردن روغن توسط خود موتور )در خودروهای 
کهنه‌تر(، از دلایلی است که باعث کاهش سطح روغن می‌شود. اگر این 
افت سطح به‌موقع تشخیص داده نشود، ممکن است باعث ‌قفل شدن 
موتور، سوختن یاتاقان، ساییدگی سیلندرها یا حتی ترک خوردن 
بلوک موتور‌ شــود؛ یعنی هزینه‌هایی که بعضاً معادل نصف ارزش 
خودرو هستند! برای بررسی روغن، کافی‌ست خودرو خاموش و سرد 
باشد. درپوش موتور را باز کنید، میله‌‌ روغن )گیج( را بیرون بکشید، با 
دستمال تمیز کنید، دوباره وارد کنید و مجدد بیرون بکشید تا سطح 
روغن را بخوانید. اگر زیر حد استاندارد بود، باید روغن مناسب همان 
خودرو اضافه شود. همچنین لازم است به رنگ و بوی روغن هم توجه 
کنید. روغن تیره یا بوی سوختگی، نشانه‌‌ زمان تعویض روغن است. با 
همین بررسی ساده، نه‌تنها از خرج سنگین جلوگیری می‌کنید، بلکه 
عمر موتور را هم چند برابر می‌کنید. فراموش نکنید که پیشــگیری 
همیشه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از تعمیر است؛ مخصوصاً وقتی پای قلب 

تپنده‌‌ ماشین، یعنی موتور، در میان باشد.

گاه
میر

تع

جی‌تی: سفری لوکس با سرعتی بالا
خودروهای جی‌تی یا همان Gran Turismo که به‌معنای »سفر بزرگ« 
است، دسته‌ای از ماشین‌ها هستند که برای رانندگی در مسیرهای طولانی با 
سرعت بالا و راحتی زیاد طراحی شده‌اند. این خودروها ترکیبی هوشمندانه 
از قدرت و تجمل‌اند؛ یعنی هم مثل ماشین‌های اســپرت سریع و پرشتاب 
هستند، هم مثل خودروهای لوکس، راحتی و امکانات بالایی دارند. برخلاف 
ماشین‌های مسابقه‌ای که فقط برای پیست ساخته شــده‌اند، خودروهای 
جی‌تی برای استفاده روزمره در جاده‌های معمولی و بزرگراه‌ها مناسب‌اند و 
رانندگی با آنها، حتی در مسیرهای طولانی، خسته‌کننده نیست. در طراحی 
این ماشــین‌ها معمولا از بدنه‌های کوپه و دودر  استفاده می‌شود  اما بعضی 
از مدل‌ها چهار‌در  هم دارند تا کاربری خانوادگی‌تری پیدا کنند. صندلی‌ها 
راحت و جادارند و داخل کابین از مواد باکیفیت و لوکس استفاده شده تا تجربه 
رانندگی دلنشین‌تر شود. موتوری که در دل این خودروها قرار دارد، معمولا 
پرقدرت و با حجم بالاست و باعث می‌شود خودرو به راحتی در سرعت‌های 
بالا حرکت کند، بدون اینکه از کنترل و پایداری آن کم شود. صندوق عقب 
نیز برخلاف بسیاری از ماشین‌های اســپرت، فضای کافی برای بار و وسایل 
سفر دارد. از میان معروف‌ترین خودروهای این سگمنت می‌توان به آستون 
مارتین DB11، فراری 812 سوپرفست، پورشه 911، ب.‌ام.‌و سری 8، فورد 
موستانگ GT و مازراتی گرن‌توریسمو اشاره کرد. این ماشین‌ها نه‌تنها ظاهر 
زیبا و جذابی دارند، بلکه روحیه‌ای ماجراجو و عاشق جاده را هم در خود جا 
داده‌اند. جی‌تی یعنی تلفیق هیجان، سرعت، آسایش و زیبایی؛ ماشینی برای 

کسانی که مسیر را هم به اندازه مقصد دوست دارند.

    کلاس خودرو

رضوانی نایت؛ نبوغ ایرانی، فرصت سوخته در صنعت خودروی ایران

نبوغ ایرانی، 
قربانی فقر مدیریت داخلی

آستون مارتین، برند افسانه‌ای بریتانیایی، در 
تازه‌ترین حرکت خود نسخه رودستر مدل 
ونتیج را معرفی کــرده؛ خودرویی که بدون 
سقف هم تقریبا تمام خصایص تحسین‌شده‌‌ 
نســخه کوپه را حفظ کرده و بــا ظرافتی 
مثال‌زدنی، عملکرد فنی و هندلینگ دقیق 

را در قالب یک بدنه روباز ارائه می‌دهد.

 ‌ قلب آلمانی با روح بریتانیایی؛ همان 
پیشرانه، همان توانایی

این مدل از همان پیشــرانه‌ هشت سیلندر 
چهار لیتری دو توربوی معروف، برگرفته از 
مهندسی مرسدس-ای‌ام‌جی بهره می‌برد 
که قادر است ۶۵۶ اسب بخار قدرت و ۸۰۰ 
نیوتن‌متر گشتاور تولید کند. این توان بالا از 
طریق یک جعبه‌دنده هشت‌سرعته خودکار 
ســاخت ZF به محور عقب منتقل می‌شود‌ 
و شــتاب صفر تا 100 کیلومتر در ســاعت 
آن تنها ۳.۵ ثانیه اســت. نکته جالب توجه 
اینجاســت که با وجود حذف ســقف، تنها 
۶۰ کیلوگرم به وزن خودرو اضافه شــده و 
عملکرد شــتاب‌گیری فقط یک‌دهم ثانیه 
کندتر شــده‌ که آن‌هم در عمل تقریبا قابل 

تشخیص نیست.

 ‌ بدون ســقف‌ اما بی‌نقص؛ مهندسی 
صلبیت در بدنه‌‌ روباز

در طراحی این رودستر، آســتون مارتین 
سرسختانه کوشیده تا صلبیت 

شاســی را حفظ کند. اســتفاده از ساختار 
آلومینیومــی یکپارچه و تقویــت نواحی 
کلیدی مثل دیواره آتش و نقاط اتصال تعلیق 
عقب، باعث شده تا ســفتی بدنه رودستر با 
نســخه کوپه تفاوت چندانی نداشته باشد. 
نکته قابل‌توجه آن است که سیستم تعلیق، 
فنربندی و کالیبراســیون کمک‌فنرهای 
تطبیقی دقیقا همان‌هایی هســتند که در 
نسخه کوپه دیده می‌شــوند. تنها تغییری 
که برای ارتقای کیفیت ســواری در نسخه 
رودستر اعمال شده، اســتفاده از پایه‌های 
گیربکس متفاوت اســت تا پاســخگویی 
پیشــرانه بهبود یابد و لرزش‌های احتمالی 

کاهش یابد.

 ‌ سقف هشت‌لایه، ۶.۸ ثانیه تا آسمان
سقف پارچه‌ای هشت‌لایه این مدل با طراحی 
موســوم به Z-fold تنهــا در ۶.۸ ثانیه باز 
یا بسته می‌شــود و عملکرد ســریع و قابل 
اعتمادی دارد. در حالت باز، تجربه رانندگی 
با رودستر به‌شکل محسوسی هیجان‌انگیزتر 
می‌شــود؛ چرا‌که صدای خــاص و خش‌دار 
پیشــرانه ونتیج که تفاوتی آشــکار با سایر 
موتورهای V8 دنیا دارد، حضوری پررنگ‌تر 
و احساسی‌تر پیدا می‌کند. این صدا برخلاف 
تصور، ریشــه‌ای فراتر از صرفا آلمانی ‌بودن 

دارد و رد پای زبان طراحی صوتی آســتون 
مارتین را در خود حفظ کرده است.

 ‌ کابین، ترکیبــی از چرم، فلز و منطق 
راننده‌محور

داخــل کابیــن، اصلاحاتــی در طراحــی 
نمایشگرها و سیستم اطلاعات و سرگرمی 
صورت گرفته که خوانایی بیشــتری دارد و 
حالا با یک دکمه اختصاصی می‌توان تمامی 
ســامانه‌های کمک‌راننده را خاموش کرد؛ 
پاسخی مستقیم به نقدهای کاربران حرفه‌ای 
و رانندگان علاقه‌مند. کیفیت ساخت داخلی، 
مطابق با سنت همیشگی آستون، در سطحی 
لوکس و چشم‌نواز باقی مانده و ترکیب چرم، 
فلز و دقت مونتاژ دستی، محیطی سطح ‌بالا و 

متمایز فراهم کرده است.

 ‌ یک رودستر برای حافظه بلندمدت؛ 
هنر سرعت و صدا

هرچند هنوز قیمت دقیــق این مدل اعلام 
نشــده‌ اما با توجه به جایگاه نسخه کوپه در 
بازار که به‌راحتی به فراتر از ۲۵۰ هزار دلار 
می‌رسد، انتظار می‌رود رودستر نیز قیمتی 
بالاتر داشــته باشد. در شــرایطی که هنوز 
ساختارهای تجاری بین‌المللی با چالش‌هایی 
چون تعرفه‌ها و محدودیت‌هــای وارداتی 
مواجه‌انــد، این رقــم می‌تواند در 
بازارهای مختلف نوســان 

داشته باشد.

فریس )فردیس( رضوانی، طــراح نابغه‌‌ ایرانی، 
خودرویی ساخت که جهان را شگفت‌زده کرد؛ 
اما در وطنش، اســتعدادهایی چون او زیر آوار 

بی‌تدبیری و انحصار دفن می‌شوند.
 ‌ نبوغی برخاسته از خاک جنگ

در دنیایی که لوکس‌گرایی با امنیت در تضاد 
اســت، یک ایرانی با نامی پرطنین در جهان 
خودرو، مرز این دو را در‌هم شکســته: فریس 
رضوانی. مردی که با برند »رضوانی موتورز«، 
خودرو را از یک ابزار حمل‌ونقل، به ســنگر بقا 
تبدیل کــرد. آخرین محصــول او، »رضوانی 
نایت«؛ یک شاســی‌بلند زره‌پــوش با قلبی 
ایتالیایــی و روحی آمریکایی، بــاز هم توجه 
رســانه‌های جهانی را به نبوغ طراحان ایرانی 

جلب کرده است.
 ‌ از مهاجرت تا تأسیس برند شخصی

فریس رضوانــی در دل ســال‌های پرالتهاب 
جنگ ایران و عراق متولد شــد. کودکی‌اش با 
سایه جنگ رقم خورد اما آنچه از آن دوران با 
خود به غرب برد، نه زخم که اشتیاقی عمیق به 
ساختن سپرهایی برای زندگی بود. مهاجرت 

به آمریکا و تحصیــل در طراحی صنعتی، او را 
به کمپانی‌هایی چون فراری و استون‌مارتین 

رساند اما بلندپروازی‌اش او را محدود نکرد.
 ‌رضوانــی نایــت؛ کابــوس زره‌پوش 

آخرالزمان
در ســال ۲۰۱۴ برند شــخصی خــود را در 
 Rezvani :کالیفرنیــا پایه‌گــذاری کــرد
Motors. اولین محصولــش »Beast« نام 
داشت؛ رودســتری تهاجمی اما آغازگر یک 
مســیر طوفانی بود. شــهرت جهانی رضوانی 
زمانی تثبیت شد که »Rezvani Tank« را 
معرفی کرد؛ خودرویی که چیزی بین خودرو، 

زره‌پوش نظامی و وسیله‌ای برای بقا بود.
اما »رضوانی نایت«، اوج این مســیر اســت؛ 
خودرویــی که جســارت طراحــی، هیجان 
فنی و منطق بقا را در قالب یک شاســی‌بلند 
لوکس و خشــن گرد هــم آورده. این خودرو 
بر اســاس لامبورگینی اوروس ساخته شده 
اما از نظر شخصیتی فرســنگ‌ها با آن فاصله 
دارد. طراحی بدنه به گونه‌ای اســت که گویی 
از دل فیلم‌های دیســتوپیایی بیــرون آمده؛ 
رنگ خاکســتری تفنگی، خطوط زاویه‌دار و 
چراغ‌های باریکِ تهدیدآمیــز، آن را به تانکی 
بدل کرده‌اند که برای میدان جنگ شــهری 

آماده است.
 ‌عملکردی فراتــر از انتظار، تجهیزاتی 

برای بقا
نایت از یــک موتور ۴ لیتــری V8 توئین‌توربو 
ســود می‌برد که توســط تیم رضوانی تقویت 
شــده و به ۸۰۰ اســب بخار قدرت می‌رســد. 
شــتاب صفر تا 100 در ۳ ثانیه، آن را هم‌تراز با 
سوپراسپرت‌های طراز اول دنیا قرار می‌دهد. اما 
نقطه اوج، »پکیج شوالیه تاریکی« است که این 

خودرو را به یک سنگر متحرک بدل می‌کند.
این پکیج شــامل شیشــه‌ها و بدنه ضدگلوله، 
سیستم حفاظت زیرین در برابر مین و انفجار، 
لاســتیک‌های ران‌فلت نظامی، سپر فولادی، 
سیســتم دید در شــب، آژیرهای هشــدار، 
ماســک‌های گاز، اســپری فلفل و سیســتم 
اینترکام داخلی است. درون کابین حس و حال 
یک پناهگاه فوق پیشرفته را تجربه می‌کنید؛ 
جایی که تکنولوژی و بقا دســت در دست هم 

می‌دهند.
 ‌ستارگان هالیوود، مشتری خودروهای 

رضوانی
از هالیوود تــا واحدهای امنیتی، مشــتریان 
رضوانــی از نخبــگان قــدرت، ثــروت و 
ماجراجویی‌انــد. چهره‌هایی چون 
کریس براون، جیمی فاکس، جو 
روگن و برخــی نیروهای 
ویژه از مشتریان برند او 
هستند. اما پرسش 
مهم‌تر این اســت: 
چرا ایــران، زادگاه 
فریــس رضوانی، 
هیچگاه نتوانســت 
بستر فعالیت چنین 

نبوغی باشد؟

 ‌نخبــگان جهانی، فراموش‌شــدگان 
وطنی

نخبگان ایرانی زیادی در دنیا درخشیده‌اند؛ از 
صنعت خودرو گرفته تا پزشــکی، تکنولوژی، 
هنر و فضــا. اما آنچــه ما در داخــل داریم، نه 
بهره‌مندی از نخبــگان‌ که مدیریت فشــل، 
سیاست‌زدگی و ترجیح واسطه‌گری به نوآوری 
است. رضوانی اگر در ایران می‌ماند، شاید امروز 
پشــت میزهای ادارات، درگیر کاغذبازی بود 
یا نهایتا یکی از ده‌ها اســتعداد خاموشی که با 

وعده‌ها دفن می‌شوند.
 ‌صنعت خــودروی ایــران، گروگان 

بی‌کفایتی و واردات تحمیلی
وضعیت امروز صنعت خودروی ایران، تقابلی 
تلخ اســت. ما کــه وارث مهندســان خلاق 
هستیم، برای تأمین نیاز بازار به سراغ مدیران 
و محصولات کشــورهایی می‌رویم که خود، 
مانــع ورود آزاد خودروهای جهانــی به ایران 
هستند؛ چین، کشوری که در بسیاری از موارد 
از صــادرات فناوری خود به ایــران خودداری 

می‌کند‌ اما ما به اجبار از آنها خودرو می‌خریم.
چینی‌ها با زرنگی، بازار خــودروی ایران را به 
زمین بازی انحصاری خــود تبدیل کرده‌اند، 
آن هم با کیفیتی که در بازارهای دیگر، اغلب 

حرفی بــرای گفتن نــدارد. 
محصولات با کیفیت و پرفروش 
چین در جهــان تا به امروز شــاید چند مورد 
انگشت‌شــمار بوده باشــند، اما فــارغ از هر 
کیفیتی تمام خودروهای چینی با قیمتی چند 
برابر قیمت جهانی آنها در بــازار ایران عرضه 
شــده اســت. مافیای ایرانی - چینی نه‌تنها 
جلوی واردات رقبای جدی را گرفته‌اند، بلکه 
با همکاری برخی مســئولان، دست بالا را در 

سیاست‌گذاری صنعت خودروی ایران دارند.
 نتیجه چیست؟ بازاری فقیر از نوآوری، خالی 

از رقابت واقعی و سرشار از انحصار.
 ‌رضوانی، آنچه می‌توانستیم باشیم

در چنین شــرایطی، چهــره‌ای مانند فریس 
رضوانــی نمــادی از آن چیــزی اســت که 
می‌توانست باشیم‌ اما نیستیم. او ثابت کرد که 
ایرانی می‌تواند در صدر باشــد، به شرط آنکه 

رهایش کنیم تا پرواز کند.
رضوانی نایت، فقط یک SUV زرهی نیست؛ 
یک پیام است. پیامی برای جهانی ناآرام، برای 
مردمی که امنیت می‌خواهند‌ و برای نسلی که 
می‌داند، نجات همیشه از درون آغاز می‌شود. 
شاید وقت آن رســیده باشد که ما هم به جای 

جنگیدن با نبوغ، از آن دفاع کنیم.

متین شیری  
             هفت صبح
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بیش از 3 هزار شهر در سراســر جهان به عنوان 
شهرهای دوســتدار کودک در شــبکه جهانی 
یونیسف ثبت شــده‌اند. این شهرها در حوزه‌های 
مختلف با یکدیگر تعامــل دارند و تجربیات خود 
را به اشــتراک می‌گذارند. در حال حاضر، حدود 
یک‌سوم جمعیت شهرنشینان جهان را کودکان 
تشــکیل می‌دهند. پیش‌بینی می‌شــود تا سال 
۲۰۵۰، تقریبــا ۷۰ درصد از کــودکان جهان در 
مناطق شــهری زندگی کنند. ایــن آمار اهمیت 
توجه به نیازهای کودکان در برنامه‌ریزی شهری 
را دوچندان می‌کند. شهرهای دوستدار کودک، 
شهرهایی هستند که محیط، خدمات، فضاهای 
شهری و سیاست‌هایشان به‌گونه‌ای طراحی شده‌ 
که نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی 
کودکان را در نظر بگیرند و به آن‌ها اجازه دهند تا با 
امنیت، آزادی و نشاط در شهر زندگی و رشد کنند.

در حالی که بسیاری از شهرهای جهان با گام‌های 
روشن به سوی ساخت محیط‌های کودک‌محور 
پیش می‌روند، در ایــران اندک حرکت‌هایی آغاز 
شــده؛ پراکنده، کم‌دامنه و در سایه‌ چالش‌های 
گسترده.آیا شــهرهای ما آمادگی آن را دارند که 
به کودکان نه فقط به‌عنوان نیازمند حمایت، بلکه 
به‌عنوان شهروندان فعال نگاه کنند؟ پاسخ به این 
پرسش، کلید ساخت آینده‌ای انسانی‌تر برای همه‌ 

ساکنان شهر است.

   دیدن کودکان به عنوان شــهروندان 
امروزی، نه فقط آینده 

در تعاریف رســمی اینطور آمده شــهر دوستدار 
کودک )Child-Friendly City( شهری است 
که در آن حقوق کودکان بر اساس »کنوانسیون 
حقوق کودک ســازمان ملل« محترم شــمرده 
می‌شود و کودکان می‌توانند در تصمیم‌گیری‌هایی 
که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد، مشارکت داشته 
باشند. در این شهرها، کودکان به عنوان شهروندان 
امروزی )نه فقط آینده( دیده می‌شوند.از دسترسی 
به فضــای امن بــازی و تحرک مثــل پارک‌ها و 
مسیرهای پیاده‌روی، خدمات آموزشی، بهداشتی، 
حمل و نقــل عمومی و خدمــات فرهنگی مثل 
مــدارس و کتابخانه‌های با کیفیــت تا تضمین 
امنیت و برخورداری از حمایت اجتماعی و هوای 
پاک؛ ویژگی‌های یک آرمانشهر کودک را تشکیل 

می‌دهند. 
اما در ایران از برنامه‌ریزی شــهری منسجم برای 
کودکان در سطح ملی خبری نیست. کلانشهرها 
نه هوای پاک دارند نه فضای شهری مناسب سازی 
شده برای تردد کودکان؛ از ترافیک‌های سنگین 
که شــهرها را پارکینگ کرده هم نباید گذشت. 
ســهم کودک از فضای بازی ایمن و مناسب هم 
بسیار محدود است که همان تعداد هم در مناطق 

پرجمعیت و کم برخوردار کیمیاست.

   تبریز؛ پیشگام در تبدیل شدن به »شهر 
دوستدار کودک«

در سال‌های اخیر برخی از شهرهای ایران به‌صورت 
آزمایشــی وارد برنامه‌های شهر دوستدار کودک 
شــدند که البته این برنامه‌ها به صورت پراکنده 
بوده و تغییر محسوسی در کلیت سیستم مدیریت 
شهری نســبت به مولفه‌های کودک‌محور دیده 
نشد. این برنامه‌ها با حمایت‌هایی از سوی یونیسف 
در ایران، وزارت کشور و شــهرداری‌ها اجرا شده 
است. تبریز از شهرهای پیشــگام در ایران برای 
تبدیل شدن به »شهر دوستدار کودک« است. در 
سال ۱۳۹۷، این شهر به‌عنوان یکی از پایلوت‌های 
برنامه شهر دوستدار کودک با همکاری یونیسف 
انتخاب شــد. تبریز با راه‌اندازی شورای کودک، 
بستری را فراهم کرد تا کودکان بتوانند نظرات و 
نیازهای خودشان را مستقیماً با مسئولان شهری 
در میان بگذارند. توســعه و بهســازی پارک‌ها و 
فضاهای بــازی با رعایت اســتانداردهای ایمنی 
برای کودکان و برگزاری کارگاه‌ها، جشــنواره‌ها 
و برنامه‌های آموزشــی با هــدف افزایش آگاهی 
کودکان و خانواده‌ها درباره حقوق کودک در کنار 
تصحیح زیرساخت‌های عبور و مرور شهری برای 
استفاده آســان‌تر  کودکان، مهمترین کارهایی 
است که تبریز در این زمینه انجام داده و می تواند 
الگوی سایر شهرهای ایران در زمینه شهر دوستدار 

کودک باشد.

   فاصله تهران با شهر دوستدار کودک
اصفهان هم بــه صورت پایلوت در ســال ۱۳۹۷ 
با همکاری یونیســف، وارد برنامه‌ شهر دوستدار 
کــودک شــد و برخــی از پارک‌هــا و فضاهای 
عمومی‌اش را اصلاح کرد؛ شــوراهای کودک در 
محله‌ها ایجاد و جشنواره‌هایی هم برای کودکان 
برگزار کرد. مشــهد هم تلاش‌هایی برای رسیدن 
به شــهری خوشــایند کودکان انجام داده؛ مثلا 
خانه‌های کودک در برخی مناطق حاشیه‌نشین 
راه‌اندازی کرده و برنامه‌های فرهنگی کودک‌محور 
برگزار کرده است. اما کلانشهر تهران در این میان 
حســابی از قافله عقب مانده؛ البته طبیعی است 
پایتخت به‌خاطر ترافیک و آلودگی شدید، فاصله 
بسیار زیادی با مفهوم واقعی شهر دوستدار کودک 

داشته باشد.

   از معماری و مبلمان شهری تا امنیت و 
حقوق کودک 

»شهر دوســتدار کودک یک رویکرد دو وجهی 
اســت؛ وجه اولش مدیریت شــهری است که 
مسائلی مثل معماری، مبلمان شهری و بحث‌های 
بهداشت و سلامت شهری در آن مطرح می‌شود 
و البته موضوعات ایمنی؛ وجه دوم رویکردهای 
روانشــناختی و جامعه شــناختی است یعنی 

حقوق کودک.« حامد شفیعی، پژوهشگر و فعال 
حوزه صلح و کودک، با  این مقدمه به هفت صبح 
می‌گوید :»در ایران چنین چیزی نداریم؛ یعنی 
شهری که کاملا رویکرد دو وجهی همه مسائل 
کودک را مد نظــر قرار دهد. اصولا یک ســری 
طرح‌های جزیره‌ای شکل گرفته مثلًا در مال‌ها 
مثل ایران مال و اوپال که این مجتمع‌ها با توجه 
به رویکرد خودشان یک سری اقدامات در حوزه 
کودک انجام داده‌اند اما در حوزه شهری ما عملا 
هیچ چیزی نداریم مثلا اگر بخواهیم در شــهر 
بوســتان کودک ایجاد کنیم، باید شرایط کاملا 
عوض شــود؛ از مبلمان شــهری تا دسترسی به 
حمل و نقل و امکاناتــش این‌ها همه باید عوض 

شود. 
این فعال حوزه کــودک ادامه می‌دهد:»کار برای 
بچه‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر است و کلًا عزم و اراده در 
این مسیر خیلی بستگی به مدیریت شهری دارد. 
در ایران شهرهایی مثل اصفهان یا تبریز دارند کم 
کم وارد این حوزه می‌شوند که شهرهای دیگر هم 

می‌توانند از آنها الگو بگیرند.«
شــفیعی درباره اینکه چرا اجرای شهر دوستدار 
کودک در ایران اهمیت دارد، می‌گوید: »اگر شهر 
دوستدار کودک تحقق پیدا کند، البته صددرصد 
در هیچ جا تحقق پیدا نکرده؛ حتی اگر شــهری 
به این ســمت حرکت کند، آن موقع شهر نه تنها 
برای بچه بلکه برای خانواده قابل سکونت می‌شود. 
مسئله امید به زندگی در شــهر دوستدار کودک 
اتفاق می‌افتد و سلامت خانواده در آن نهفته است. 
یکی از مولفه‌های اصلی شــهر دوستدار کودک 
امنیت است. شهری که در مسیر دوستی با کودک 
پیش برود، آسیب‌های اجتماعی‌اش کمتر می‌شود. 
این ایمنی از نظر روانی و از نظر اجتماعی بســیار 

اهمیت دارد و برای سایر گروه‌های جامعه مثل زنان 
و دختران هم ملموس می‌شود.«

   شهر بازیگوش چگونه شهری است؟
شــفیعی درباره کارهایی که در شهرهای تبریز و 
اصفهان برای کودکان شده است، توضیح می‌دهد: 
»این شــهرها در بازطراحی فضاهای سبز مراکز 
تفریحی کارهایی کرده‌اند و رفته رفته در مراحل 
بعدی هم وارد می‌شوند. فعلا بارزترین کارهایشان 
در حوزه پارک‌ها و مراکز تفریحی بوده اســت. در 
حوزه شهر دوستدار کودک که معطوف به جنبش 
جهانی شهرهای بازیگوش است، اینطور تعریف 
میشه: شهری که در آن تحرک و پویایی و امید به 
زندگی مبتنی بر شرایط کودک جاری باشد. مثلا 
جاهایی در شهر تعبیه شــود برای مادر و کودک، 
اســتراحتگاه یا اقامتگاه‌هایی با دسترســی‌های 
بهداشــتی و تفریحی.« به گفته این پژوهشــگر 
حوزه کودک، ورود مولفه‌های دوستدار کودک به 
مجوزها و مقررات ساخت و ساز بسیار مهم است. 
به خصوص در حوزه برج‌های مســکونی و مراکز 
تجاری. مثلا در تبریز و اصفهان  مجوزها در صورتی 
به تایید شهرداری می‌رســد که حتما با رویکرد 
کودک محور ساخته شود؛ یعنی در آن اتاق مادر 
کودک باشد، فضای تفریح ایمن و مراکز بهداشتی، 
استراحتگاه برای بچه و مادر در نظر گرفته شود. 

این گام‌هایی که برداشته شده است.

   برگزاری سومین سمپوزیوم بین‌المللی 
»آرمان‌شهر کودکان«

در همین رابطه سومین ســمپوزیوم بین‌المللی 
»آرمان‌شــهر کودکان« در روزهــای ۲۴ و ۲۵ 
اردیبهشت به میزبانی شهرداری تبریز برگزار شد. 

این رویداد با هدف ارتقای دانش علمی و فنی در 
حوزه طراحی شهری کودک‌محور، بستری برای 
تعامل و هم‌اندیشی میان متخصصان، مدیران و 
نهادهای مرتبط فراهم می‌کند. شفیعی که عضو 
کمیته راهبردی این سمپوزیوم است، این برنامه 
را فرصتی خوب برای تبادل دانــش و تجربیات 
در راســتای بهبود کیفیت زندگــی کودکان در 
محیط‌های شهری می‌داند و توضیح می‌دهد:»در 
این برنامه هم رویکرد چند وجهی است که با حضور  
معماران شهری، جامعه شناسان، روانشناسان و 
فعالین حوزه کودک همه مباحث مورد بررسی قرار 
می‌گیرد، از منظر حقوقی و مددکاری اجتماعی با 

ارائه ایده‌های  داخلی و خارجی.«

   اگر گوش شنوایی باشد
به گفته این فعال حــوزه کــودک، در واقع این 
سمپوزیوم یک گردهمایی است که از دل آن یک 
خروجی کاربردی دربیاید؛ یک راهکار یا مانیفست 
که در حوزه‌های معماری مبلمان شهری، مدیریت 
شهری، جامعه شناســی و روانشناسی و حقوق 
کودک یک دستورالعمل اجرایی به شهرداری‌ها و 
نهادهایی که در حوزه شهری دخیل هستند، ارائه 
بدهد. »هر مانیفستی که در نهایت به آن برسیم، 
حکم توصیه به مدیران شهری را دارد و این شهردار 
یا مدیران کلان شهرها هستند که باید خودشان 
را در قاعــده این دایره تعریف کنند که شــهردار 
شهری باشــند که بوســتان کودک آن شاداب و 
سرحال است، ســامت و ایمن اســت و امید تو 
زندگی داخلش جاری است. در تعریف کنوانسیون 
حقوق کودک، شهر دوستدار کودک یعنی شهری 
که حمایتگر از  رویکرد عدالت محور اســت و یه 
محیط عادلانه و حمایتی برای کودک تاکید دارد.« 

هزینه برای سلامت کودکان، 
سرمایه‌گذاری برای آینده

کودکان به عنوان آینده‌ســازان هر جامعه، نیازمند توجه ویــژه‌ای به تمام ابعاد 
سلامت‌شان هستند. ســامت در دوران کودکی نه‌تنها بر رشد و توسعه فردی 
تأثیرگذار است، بلکه بر کیفیت زندگی در بزرگسالی نیز اثر می‌گذارد. تحقیقات 
نشان داده‌ است ‌ کودکانی که از سلامت خوبی برخوردارند، در بزرگسالی نیز موفق‌تر 
و سالم‌تر خواهند بود؛ بنابراین، ســرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌هایی در راستای 
ارتقای سلامت کودکان می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های بهداشتی در آینده و 

رشد جمعیت جوان جامعه شود.
یکی از ابزارهای تحقق ایــن امر، آموزش خانواده‌ها و ارتقــای نگرش آنها درباره 
نقش کلیدی ســامت کودکان از همان بدو تولد است. به عنوان مثال، کودکانی 
که با شیر مادر تغذیه می‌شوند، به بسیاری از بیماری‌های عفونی و گوارشی کمتر 
مبتلا می‌شوند، رشد مطلوب‌تری دارند و در آینده از سلامت بیشتری برخوردار 
خواهند بود. از طرفی، مادران این کودکان نیز کمتر به سرطان سینه مبتلا می‌شوند 
همچنین، پایش روند رشد و تکامل کودکان از بسیاری از آسیب‌ها بر سلامتی آنان 
در آینده جلوگیری خواهد کرد. در همین باره، در برنامه‌های کودکان )مانا و کودک 
سالم( طی سال گذشته و بر اساس اطلاعات روزمره )Routine Data(، بیش از 
۹۰ میلیون بار مراقبت از کودکان زیر ۵ سال و سه میلیون و ۳۶۰ هزار پرسش‌نامه 

غربالگری تکامل، فقط در مراکز خدمات جامع سلامت انجام شده است.
باید دانست مراقبت‌های دوره‌ای کودکان و پیگیری و اجرای برنامه‌هایی که برای 
ارتقای سلامت آنها طراحی شده‌اند، مانند مراقبت‌های ادغام‌یافته ناخوشی اطفال 
)مانا(، واکسیناســیون به‌موقع، غربالگری‌های تکامل و خدمــات مربوط به آن، 
همگی با آگاهی مادران دلسوز و در بستر خانواده‌ها، به ارتقای سلامت این کودکان 

آینده‌ساز و در نتیجه ایران جوان و با نشاط کمک خواهد کرد.
یکی دیگر از راهکارهای مؤثر، پایش علل مرگ کودکان و پیشگیری از علل شایع 
آن است که در تحقق این هدف نقش بسزایی دارد. علل مرگ‌ومیر کودکان )به‌ویژه 
بعد از دوره نوزادی( طی ســال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستخوش 
تغییرات فراوانی شده است. به‌ یمن ارتقای سطح بهداشت، دسترسی بسیار مناسب 
اقشار مختلف جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی و نیز بهبود شرایط اجتماعی 
و اقتصادی، علل مرگ‌ومیر از بیماری‌های واگیر )عفونی و انگلی( به بیماری‌های 
غیرواگیر تغییر یافته است.  به طوری که بر اساس آخرین آمارهای موجود در وزارت 
بهداشت، بعد از دوره نوزادی که شایع‌ترین علت مرگ آن سندرم دیسترس تنفسی 
ناشی از نارسی است، سوانح و حوادث شایع‌ترین علت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه 
محسوب می‌شود.  از طرفی، در سال‌های نخست پس از انقلاب، میزان مرگ‌ومیر 
کودکان زیر ۵ سال حدود ۱۳۵ مورد در هر هزار تولد زنده بود که در حال حاضر 
به حدود ۱۵ مورد در هر هزار تولد زنده رسیده است. این آمار در سطح جهانی ۳۷ 
مورد در هر هزار تولد زنده در کودکان زیر ۵ ســال است. بنابراین، ارتقای سطح 
خدمات و مراقبت‌های بهداشــتی، رایگان بودن خدماتی همچون پایش رشد و 
تکامل کودکان، بستری کودکان زیر ۷ سال، واکسیناسیون و از سوی دیگر کاهش 
مرگ‌ومیر کودکان، سبب می‌شــود تا با افزایش تعداد فرزندان، دیگر خانواده‌ها 
نگران تأمین سلامت آن‌ها نباشند. این خود مقدمه‌ای برای فراهم شدن بسترهای 

مناسب در راستای تحقق شعار »همه برای ایران جوان« است.

 خودروهای داخلی زیر ذره‌بین 
آزمون تصادف

تحولی جدی در راه است؛ خودروهای ایرانی به‌زودی باید از فیلتر جدیدی برای 
تردد در خیابان‌ها عبور کنند. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره 
به دغدغه‌ای قدیمی اما همچنان مهم درباره کیفیت و ایمنی خودروهای ساخت 
داخل، از راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف )کرش تست( تا تیر ماه خبر داد. او تأکید 
کرد: »موضوع استحکام بدنه خودروها یکی از مسائل مهمی است که پیگیری 
می‌کنیم. متأسفانه تاکنون در این زمینه اتفاق خوبی نیفتاده و به خودروسازان و 
وزارت صمت اعلام کرده‌ایم که باید اقدامات جدی در این خصوص انجام شود.«

بر اساس اظهارات او، این مرکز مدرن، خودروهای تولید داخل و مدل‌های جدید 
را به صورت دوره‌ای مــورد آزمایش قرار می‌دهد تا میزان ایمنی و اســتحکام 
بدنه آن‌ها به‌طور دقیق بررسی شود. نکته مهم و متفاوت این طرح، الزام قبولی 
خودروها در آزمون است؛ به بیان سردار حسینی، اگر خودرویی نتواند در آزمون 
تصادف، استانداردهای لازم را کسب کند، شــماره‌گذاری نخواهد شد و اجازه 
تردد نخواهد داشت. او با اشــاره به اینکه این اقدام می‌تواند نقطه عطفی برای 
صنعت خودروسازی کشور باشد، افزود: »راه‌اندازی این مرکز امکان آزمایش و 
ارزیابی خودروهای تولید داخل و خودروهای جدید تولیدی را به‌صورت دوره‌ای 
فراهم می‌کند.« رئیس پلیس راهور فراجا بــا ابراز امیدواری، این طرح را گامی 
جدی برای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش تلفات جاده‌ای توصیف کرد و گفت: 
»امیدواریم با این اقدام، استانداردهای ایمنی خودروهای داخلی ارتقا یابد و جان 

هم‌وطنانمان حفظ شود.«

نزهت امیرآبادیان؛ صدای پرسش‌گر 
جامعه خاموش شد

با نهایت تأسف، نزهت امیرآبادیان، خبرنگار 
باسابقه حوزه سیاســت و از روزنامه‌نگاران 
پیشین روزنامه »شــرق« درگذشت. او در 
طول ســال‌های فعالیت حرفــه‌ای خود با 
رسانه‌هایی چون »فرارو«، »هم‌میهن نیوز«، 
»آســمان« و »آفتاب« همکاری داشــت و 
همواره به‌عنوان روزنامه‌نــگاری پرتلاش و 
متعهد شناخته می‌شــد. درگذشت او را به 
خانواده، دوستان و جامعه مطبوعاتی کشور 

صمیمانه تسلیت می‌گوییم.

    یادداشت

    خبر

گزارش هفت صبح از مولفه‌های شهرهای دوستدار کودک و جایگاه ایران در جهان

شهرهای بازیگوش ایران
در تبریز و اصفهان مجوزها در صورتی به تایید شهرداری می‌رسد که حتما با رویکرد کودک‌محور ساخته شود

زینب پورذهبی  
             رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت

 Freiburg, ( آلمــان  فِرایبــورگ، 
ایــن شــهر سیســتم  Germany(؛ 
حمل‌ونقل عمومی کارآمــد با تخفیف برای 
دانش‌آموزان دارد و دارای خیابان‌های بدون 
ماشــین در مرکز شهر اســت که کودکان 
بتوانند آزادانــه حرکت و بــازی کنند. در 
این شهر ســرمایه‌گذاری گســترده‌ای در 
دوچرخه‌ســواری و پیاده‌روی ایمن، حتی 
برای کودکان کم‌ســن شــده و پارک‌ها و 
فضای سبز در فاصله‌های نزدیک به مناطق 
مسکونی ساخته شده است. مسئولان شهر 
فرایبورگ می‌گویند درنظر گرفتن نیازهای 
کودکان در طراحی شهری احساس تعلق و 
امنیت را در کودکان تقویت کرده و مشارکت 

اجتماعی‌شان را بالا برده است.
 Auckland, New( اوکلند، نیوزیلنــد 

Zealand(؛ در این شهر به سلامت روان، 
آموزش و بازی توجه ویژه‌ای شده و مسئولان 
شــهری بر عدالت اجتماعی برای کودکان 
در محله‌هــای محروم‌تر تمرکــز کرده‌اند‌. 
به علاوه برای شــنیدن صدای کودکان در 
تصمیم‌گیری‌های شــهری طرح »کودکان 
 )Children of Auckland( »اوکلنــد
اجرا شده است. رمز موفقیت اوکلند در این 
مسیر این است که به‌صورت جدی کودکان 
را وارد فرآیندهای برنامه‌ریزی کرده اســت 
و تقریبــا همــه مولفه‌‌های شــهری با دید 

»کودک‌محور« بازطراحی شده است. 
 تورنتو، کانادا )Toronto, Canada(؛ در 
این شــهر فضاهایی مانند پارک، کتابخانه و 
مراکز هنری ویژه کودکان ساخته شده است 
و دسترسی به این مراکز با تاکید بر کودکان 

مهاجر، بومی و خانواده‌های کم‌درآمد است. 
یکی از طرح‌های موفق تورنتو، اجرای برنامه 
»Growing Up« است که هدفش طراحی 
شهر از دید یک کودک بوده است. تورنتو در 
این مســیر از حمایت‌های دولتی گسترده 

برخوردار شده است.
بارسلونا، اسپانیا )Barcelona, Spain(؛ 
این شهر برنامه‌هایی برای مشارکت کودکان 
در طراحی فضای بــازی و محله‌ها طراحی 
 »Superblocks« کرده و با اجرای پروژه‌
خیابان‌هایی را به مناطق بدون ماشین تبدیل 
کرده، مخصوصاً نزدیک مدارس. مسئولان 
شهری بارسلونا معتقدند که دلیل موفقیت 
آنها این است که با ترکیب طراحی شهری و 
مشارکت اجتماعی، تجربه زندگی در شهر را 

برای کودکان غنی‌تر و ایمن‌تر کرده‌اند.

شهرهای موفق در تحقق اهداف رسیدن به آرمانشهر کودک

در هیاهوی شــهرهایی که برای خودرو، بزرگراه، برج و سرمایه‌ ســاخته می‌شوند، صدای  راضیه زرگری  
لطیف‌ترین ساکنان شهر – کودکان – اغلب گم است. کودکانی که نه فقط آینده‌سازان فردا،              هفت صبح

بلکه شهروندان امروزند؛ با حق زندگی، بازی، آموختن و تجربه کردن در محیطی ایمن، سالم 
و انسانی.مفهوم »شهر دوستدار کودک« می‌تواند جوابی باشد به این نیاز فراموش‌شده؛ شهری که با چشمان یک کودک طراحی می‌شود، 
نه فقط برای بزرگ‌ترها. جایی که کودکان بتوانند در خیابان راه بروند بی‌آنکه نگران خودرو باشند، بتوانند در پارک بازی کنند، بی‌آنکه 
نگران امنیت یا آلودگی هوا باشند. امیرعلی 8 ساله دوست دارد شهری که در آن زندگی می‌کند پارک و شهربازی بیشتری داشته باشد. 
حسام 10 ساله هم دلش می‌خواهد نزدیک خانه‌شان فضایی برای فوتبال و دوچرخه سواری باشد و آیه 9 ساله نیز رویایش این است که 

بتواند خودش به تنهایی برای خرید روزمره از خانه خارج شود. 
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     عکس روز

در حالی‌که رقابت جهانی بــرای تصاحب جایگاه 
برتر در عرصــه هوش مصنوعی روزبه‌روز شــدت 
می‌گیرد، کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، 
به‌ویژه عربستان ســعودی و امارات متحده عربی، 
با صرف میلیاردها دلار تــاش دارند به بازیگرانی 
تعیین‌کننده در این حوزه بدل شوند. دو کشور که تا 
همین چند سال پیش بیشتر با نفت و ساخت‌وساز 
شناخته می‌شــدند، اکنون با تشــکیل یا حمايت 
مالی از استارتاپ‌های پیشــرفته جهانی، امضای 
قراردادهای کلان و ساخت مراکز داده عظیم، در پی 
تبدیل شدن به هاب‌های منطقه‌ای و جهانی هوش 
مصنوعی هستند؛ طرحی که هم مزایای ژئوپلیتیک 

دارد و هم قدرت‌نمایی فناورانه.
    امارات: فاصله از چین، پیش به سوی چیپ

امارات متحده عربی در توافقی بی‌ســابقه با دولت 
ایالات متحده مجــوز ســاخت بزرگ‌ترین مرکز 
هوش مصنوعی خارج از آمریــکا را دریافت کرده 
است؛ پروژه‌ای عظیم که قرار است در منطقه‌ای به 
وســعت ۲۶ کیلومتر مربع در ابوظبی احداث شود 
و ظرفیت ۵ گیگاوات برق برای مراکز داده داشــته 
باشد. در قالب این توافق، شرکت دولتی »جی۴۲« 
)G42( مأمور اجرای پروژه شده و مدیریت مراکز 
داده در اختیار شــرکت‌های آمریکایی قرار خواهد 
گرفت؛ رویکردی که واشنگتن با هدف جلوگیری 
از دسترسی احتمالی چین به فناوری‌های پیشرفته 
اتخاذ کرده است. براســاس اطلاعات منتشرشده، 
امارات از سال ۲۰۲۵ اجازه خواهد داشت سالانه تا 
۵۰۰ هزار واحد از پیشرفته‌ترین تراشه‌های شرکت 
»انویدیا« )Nvidia( را وارد کند. همزمان با اعلام 
این توافق، »جنســن هوانگ« مدیرعامل انویدیا، 
در دیداری تلویزیونی در کنار »محمد بن زاید آل 
نهیان« رئیس‌جمهور امارات و »دونالد ترامپ« دیده 
شــد. در کنار این پروژه، امارات از طریق نهادهای 
 )G42( »۴۲ســرمایه‌گذاری دولتی مانند »جی
و »ام‌جی‌ایکــس« )MGX(، میلیاردهــا دلار در 
شرکت‌های پیشرو آمریکایی نظیر »اوپن‌اِی‌آی« 
 )xAI ( »ایکــس‌اِی‌آی«  و   )OpenAI(

سرمایه‌گذاری کرده و پروژه‌هایی نظیر »استارگیت« 
)Stargate( را کلید زده است؛ پروژه‌ای که هدف 
آن، توسعه زیرســاخت‌ هوش مصنوعی در چهار 
سال آینده با بودجه‌ای تا ۵۰۰ میلیارد دلار است. 
همچنین شــرکت‌های آمریکایی مانند »آمازون« 
)Amazon( و »کوالکام« )Qualcomm( نیز 
در قالب ایــن توافق‌ها متعهد بــه راه‌اندازی مراکز 
مهندسی و امنیت سایبری شــده‌اند. امارات با این 
اقدامات نه‌تنها به‌دنبال دسترســی به فناوری‌های 
نوین است، بلکه با کنار زدن تدریجی سخت‌افزارهای 
چینی و هم‌ســویی با مقررات امنیتی آمریکا، در 
تلاش است توازن حساســی میان روابط با چین و 

اتحاد استراتژیک با آمریکا حفظ کند.
    عربســتان: ســرمایه، جاه‌طلبی و ساخت 

ابرزیرساخت
اگر امارات در پــی تثبیت جایــگاه فناورانه خود 
است، عربستان سعودی نیز با منابع مالی هنگفت 

و چشم‌اندازهای جسورانه، به‌دنبال جهشی 
شــتاب‌دار به صدر جــدول رقابت 

هوش مصنوعی است. در صدر این 
تلاش‌ها، شرکت نوپای »هُماین« 
)Humane( قــرار دارد؛ 

استارتاپی با حمایت مستقیم 
»صندوق سرمایه‌گذاری 

عمومی« عربســتان 
همــکاری  کــه 
ی  ه‌ا د گســتر
را بــا شــرکت 
انویدیــا آغــاز 
کرده اســت. در 

فاز نخســت این 
همکاری، عربستان 

تراشــه  هــزار   ۱۸
پیشــرفته »بلــک‌ول« 
)Blackwell( شرکت 
انویدیا را برای ســاخت 
یــک مرکــز داده بــا 

ظرفیــت ۵۰۰ مگاوات دریافت خواهــد کرد. قرار 
اســت این مرکز با پردازنده‌ها و تراشه‌هایی که از 
پیشرفته‌ترین نمونه‌های انویدیا به‌شمار می‌روند، 
تجهیز شود. برآوردها نشان می‌دهد عربستان طی 
پنج سال آینده صدها هزار واحد پردازنده گرافیکی 
را از شرکت‌های مختلف از جمله انویدیا، »اِی‌امِ‌دی« 
)AMD( و »گروک« )Groq( خریداری خواهد 
کرد. شــرکت »اِی‌امِ‌دی«  نیز اعلام کرده است در 
چارچوب همکاری با هُماین تــا ۱۰ میلیارد دلار 
در ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در عربستان 
و آمریکا ســرمایه‌گذاری خواهد کرد. پیش‌بینی 
می‌شود این مراکز از سال ۲۰۲۶ وارد فاز عملیاتی 
شــده و ظرفیت محاســباتی در حد چندین اگزا 
فلاپس فراهم کنند. از ســوی دیگــر، آمازون نیز 
اعلام کرده ‌ در حال ســاخت منطقه‌ای موسوم به 
»منطقه هوش مصنوعی« )AI Zone( در ریاض 
است که سرمایه‌گذاری اولیه آن ۵.۳ میلیارد دلار 
برآورد شده و قرار اســت از سال ۲۰۲۶ با خدماتی 
مانند »ســیج‌میکر« )SageMaker(، »بدرک« 
)Bedrock( و »کیو« )Q( وارد مدار بهره‌برداری 
شــود. با وجود ابهاماتی در جزئیات پروژه‌ها، آنچه 
مسلم است عربســتان قصد دارد با تزریق سرمایه‌ 
بی‌ســابقه ۹۲۵ میلیــارد دلاری به حــوزه هوش 
مصنوعی، به هاب فناورانه‌ای در زمینه‌هایی نظیر 
انرژی، سلامت، تولید و خدمات مالی بدل 

شود.

با بازگشــت دونالــد ترامپ بــه قــدرت، نه فقط 
کشورهای نفت‌خیز عرب، بلکه همسایگان جنوبی 
آمریکا نیز وارد رقابت میلیونی بــرای جلب توجه 
کاخ ســفید شــدند. بر پایه اسناد رســمی وزارت 
دادگستری ایالات متحده، از زمان پیروزی ترامپ 
در آبان ۱۴۰۳، دســت‌کم ۱۰ کشــور از آمریکای 
لاتین و حــوزه دریــای کارائیب، با ثبت رســمی 
مقام‌های عالی‌رتبه خود به‌عنوان نماینده خارجی، 
وارد زمین بازی لابی‌گری در واشــنگتن شده‌اند. 
پیشــتاز این رقابت، نایب بوکلــه، رئیس‌جمهور 
السالوادور اســت. او با صرف یک‌ونیم میلیون دلار 
در سه سال گذشته، به دیدار رســمی با ترامپ در 
کاخ سفید، امضای توافق هســته‌ای، ارتقای رتبه 
امنیت سفر به کشــورش و حمایت از توسعه زندان 
عظیمش دست یافت. در ســوی دیگر، دنیل نوبوآ، 
رئیس‌جمهور اکــوادور، با قــرارداد پرســودی با 
یکی از شــرکت‌های مشــهور روابط عمومی، هم 
عکس یادگاری‌اش را با ترامــپ در مارالاگو گرفت 
و هم توانســت مجوز ارسال ســاح برای مقابله با 
بحران امنیتی داخلی را کســب کند. خاویر میلی، 
رئیس‌جمهور آرژانتین نیز با رویکردی شخصی‌تر، 
راه دل ترامــپ را پیــدا کرد. از ضیافت‌های شــام 

در مارالاگو گرفته تا هم‌نشــینی با ایلان ماســک 
در نشست محافظه‌کاران، مســیر برای توافق ۲۰ 
میلیــارد دلاری‌اش با صنــدوق بین‌المللی پول و 

دیدارهای آتی در کاخ سفید هموار شد.
هســته‌‌ اصلی این تلاش‌ها در شــهر میامی شکل 
گرفته؛ جایی که چهره‌هایی چــون دامیان مرلو و 
کارلوس تروخیو، با سابقه‌ای طولانی در دولت‌های 
جمهوری‌خواه، به ســتادهای منطقــه‌ای نفوذ در 
سیاست خارجی ترامپ بدل شــده‌اند. مرلو‌ که تا 
سال گذشته مشــاور بوکله بود و سابقه همکاری با 
میلی را نیز دارد، ماهانه ۷۵ هزار دلار از آنها دریافت 
می‌کند. او در جلســه‌ رســمی بوکله با ترامپ در 
دفتر بیضی، پشت سر آنها ایســتاده بود. کارلوس 
تروخیو‌ که زمانی نماینده دولت ترامپ در سازمان 
کشــورهای آمریکایی بود، امــروز نمایندگی چند 
کشــور از جمله هائیتی، دومینیکن و گویان را در 
شرکتی خصوصی برعهده دارد؛ شرکتی که تنها در 
سه‌ماهه نخست ســال جاری، بیش از ۳ میلیون و 
۶۰۰ هزار دلار درآمد داشته است. در این شرکت، 
دختر رئیس دفتر ترامپ و رئیس سابق دفتر مارکو 
روبیو، سناتور بانفوذ آمریکایی، نیز فعالیت دارند. از 
سوی دیگر، همین شبکه لابی‌گری نقشی کلیدی 
در توافق ۲۳ میلیارد دلاری تصاحب بنادر راهبردی 
در پاناما توسط کنسرسیومی از شرکت‌های مالی و 
حمل‌ونقل ایفا کرده اســت. این معامله‌ که از سوی 

ترامپ گامی برای »بازپس‌گیری کنترل کانال پاناما 
از دست چین« توصیف شد، سود سرشاری نصیب 

شرکت‌های هم‌پیمان با دولت وی کرد.
نکته قابل‌تأمــل در رفتار بســیاری از دولت‌های 
منطقه، حفظ تــوازن میان لابی‌گرهای وابســته 
بــه جمهوری‌خواهــان و چهره‌هــای نزدیــک 
به دموکرات‌هاســت. پاناما، برای نمونــه‌ در کنار 
همکاری با دیوید اوربن، مشــاور سرشناس جریان 
محافظه‌کار، با مانوئل اورتیز، استراتژیست باسابقه‌‌ 
حزب دموکرات نیز قرارداد ۲ و نیم میلیون دلاری 
بســته اســت. کلمبیا هم قرارداد ماهانه ۶۰ هزار 
دلاری خود را با یک شــرکت حقوقی و مشاوره‌ای 
تمدید کرده اســت؛ شــرکتی که در آن، هم مقام 
پیشــین دولت اوباما و هم رئیس دفتــر جان بینر، 
رئیس پیشــین مجلس نمایندگان، نقش داشتند. 
هندوراس نیز برای تقویــت همکاری‌های امنیتی 
و مهاجرتی، با هیوگو لورنس، ســفیر سابق آمریکا 
در این کشور‌ و تام شَنِن، دیپلمات ارشد سه دولت 
بوش، اوباما و ترامپ، قرارداد ماهانه ۹۰ هزار دلاری 
امضا کرده اســت. به هر حال ممکن اســت ۴ سال 
دیگر، رئیس‌جمهور دموکرات ســاکن کاخ سفید 

شود و احتیاط شرط عقل است. 
اگرچه آمریــکای لاتین هنــوز بزرگ‌ترین بازیگر 
بازار لابی‌گری در واشــنگتن نیســت‌ امــا میزان 
هزینه‌کرد کشــورهای ایــن منطقه، نســبت به 
گذشته چشمگیر اســت. این افزایش را باید نتیجه‌‌ 
ترکیب چند عامل دانست: نخست، اولویت‌بخشی 
دولت ترامپ بــه آمریکای لاتین در ســایه‌‌ حضور 
چهره‌هایی از ایالت فلوریدا؛ دوم، شخصی‌ســازی 
سیاســت‌گذاری خارجی در دولت جدید؛ و سوم، 
عقب‌ماندگی تاریخی این کشــورها در رقابت برای 
نفوذ در واشنگتن. اکنون که بسیاری از این چهره‌ها 
یا در دولت حضور دارند یا به آن دسترسی مستقیم 
دارند، کشــورهای منطقه این فرصــت را مغتنم 
شمرده‌اند تا با پرداخت چند میلیون دلار، جایگاهی 
تازه در ساختار تصمیم‌سازی ایالات متحده به‌دست 
آورند‌ و این، نسخه‌ای »لاتینی‌شده« از همان مدلی 
است که ترامپ پیش‌تر در خاورمیانه آزموده بود و 
دوباره در ســفر اخیر به سه کشور ‌ بی‌حاشیه خلیج 
فارس آن را تکــرار کرد؛  سیاســت خارجی برای 

ترامپ، معامله‌ است و معامله هم هزینه دارد.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     
  کیوسک

گاردین انگلیس، عکس اصلی خود را 
به بروس اسپرینگستین، خواننده و 
نوازنده افسانه‌ای آمریکا اختصاص داد 
و به بررسی و واکاوی سخنرانی‌های ضد 
ترامپ او در آمریکا پرداخت.

وال استریت ژورنال، عکس و تیتر اصلی 
خود را به مذاکرات صلح آنکارا اختصاص 

داد، مذاکراتی که زلنسکی در آن تنها 
ماند و در آن از پوتین و ترامپ خبری 

نیست. 
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نوار غزه به نقطه‌ای رســیده که سازمان ملل آن را »لبه 
پرتگاه قحطــی« می‌نامد؛ جایی که گرســنگی نه‌تنها 
یک بحران، بلکــه تهدیدی برای موجودیت انســانی 
اســت. بنابر تازه‌ترین گزارش »سامانه یکپارچه تعیین 
مراحل ناامنــی غذایی« )IPC(، بیــش از نیم میلیون 
فلســطینی در غزه، یعنــی چیزی حــدود یک‌پنجم 
جمعیت این منطقه، در آســتانه ورود به مرحله رسمی 
قحطی قرار دارند؛ وضعیتی کــه می‌تواند در هر لحظه 
از اکنون تــا اوایل پاییز، از ســوی نهادهای بین‌المللی 
اعلام شود. از ۲ مارس، اسرائیل با قطع کامل ورود غذا، 
دارو و آب، محاصــره‌ای مطلق بر غــزه تحمیل کرده؛ 
اقدامی که ســازمان ملل آن را »فاجعه انسان‌ساخت« 
توصیف می‌کند. اکنون، ۹۳ درصــد از جمعیت غزه با 
درجات مختلفی از ناامنی غذایی حاد دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند و امکان دسترسی به حداقل نیازهای بقا برای 
میلیون‌ها انسان از میان رفته است. از نگاه کارشناسان، 

این شرایط نه‌فقط شکننده‌ که بی‌سابقه است.
   از قحطی چه می‌دانیم؟

قحطــی، آخریــن و وخیم‌تریــن مرحلــه از بحران 
غذایی‌ســت؛ جایی کــه زیرســاخت‌های تأمین غذا 
و نظام‌های نجات انســان‌ها فرو می‌پاشــد. ســازمان 
ملل سه شــاخص اصلی برای اعلام رســمی قحطی 
دارد: دســت‌کم ۲۰ درصــد خانوارها بایــد با کمبود 
شدید غذا مواجه باشــند؛ بیش از ۳۰ درصد کودکان 
از ســوءتغذیه حاد رنج ببرند؛ و روزانه دو نفر از هر 10 
هزار نفر یا چهار کودک از همین تعداد، جان‌شان را بر 
اثر گرســنگی یا پیامدهای آن از دست بدهند. غزه، در 
تمامی این شاخص‌ها، به آستانه بحرانی رسیده است. 

   زوال تدریجی بدن و ذهن در قحطی
گرســنگی، چنان‌کــه بســیاری می‌پندارنــد، فقط 
ضعف جســمی نیســت؛ فرآیندی تدریجی‌ست که 
بدن و روان انســان را فرو می‌پاشــاند. نخســت، بدن 
چربی‌ها را می‌ســوزاند. ســپس عضلات را. در نهایت، 
حتی اســتخوان‌ها و اندام‌های حیاتی به منبع انرژی 

اضطراری تبدیل می‌شــوند. پزشــکان می‌گویند این 
مرحله نهایی، اغلب برگشــت‌ناپذیر و مرگبار اســت. 
 Médecins du( گزارشی از سازمان پزشــکان جهان
Monde( نشان می‌دهد که ســوءتغذیه حاد در غزه، 
در کمتر از ۱۸ ماه، به سطح کشورهایی چون سومالی 
و ســودان رســیده که دهه‌ها با بحران انسانی دست‌ 
به‌گریبان‌اند. سازمان بهداشــت جهانی نیز مرگ ۵۷ 
کودک را تنها طی دو ماه اخیر به ســوءتغذیه نســبت 
داده اســت؛ آماری که به‌گفته متخصصــان، می‌تواند 

تنها نوک کوه یخ باشد.
   قربانیان خاموش: کودکان، زنان‌ و مادران

بیشترین قربانیان این فروپاشــی غذایی، کودکان‌اند. 
از آغاز ســال میلادی جاری، بیش از ۹ هزار کودک به 
دلیل سوءتغذیه حاد در بیمارســتان بستری شده‌اند. 
پیش‌بینی‌ها نشــان می‌دهــد که تا مــارس ۲۰۲۶، 
نزدیک به ۷۱ هزار کودک زیر ۵ ســال به ســوءتغذیه 
دچار خواهند شــد؛ از این میان، ۱۴ هــزار کودک در 
وضعیت »اضطراری حیات« قرار خواهند گرفت. آنچه 
امروز در غزه دیده می‌شود، سوءتغذیه معمول نیست؛ 
بلکه فاجعه‌ای‌ســت شــبیه صحنه‌های آرشــیوی از 
قحطی‌های قرن گذشــته. زنان باردار و مادران شیرده 
نیز در خطرند. طبق برآورد ســازمان ملل، حدود ۱۷ 
هزار زن نیاز فوری به درمان ســوءتغذیه دارند، چرا که 

فقر غذایی در دوران بــارداری، عواقب جبران‌ناپذیری 
برای جنین و نوزاد به‌همراه دارد.

  وقتی غذا، لوکس‌ترین کالای روزمره می‌شود
در میانه ویرانه‌ها، غذا به کالایــی کمیاب و گران‌تر از 
طلا تبدیل شده است. احمد نجار، یکی از فلسطینیان 
بی‌خانمان ‌شده در شــهر غزه، می‌گوید: »پیدا کردن 
حتی یک وعده غذا، بــه مأموریتــی ناممکن تبدیل 
شده.« برخی خانواده‌ها برای خرید لقمه‌ای نان، زباله 
می‌فروشند. تورم افسارگسیخته قیمت‌ها، حتی برای 
آنان که پولــی دارند، امکان تأمین غــذا را از بین برده 
است. گرسنگی تنها شکم‌ها را نمی‌ســوزاند؛ کرامت 
انسان را هم می‌بلعد. اگر شــرایط تغییر نکند، سازمان 
ملل هشــدار می‌دهد که از جمعیت ۲.۱ میلیونی غزه، 
حدود ۴۷۰ هزار نفر در وضعیــت قحطی مطلق باقی 
خواهند ماند، بیــش از یک میلیون نفــر دچار ناامنی 
غذایی اضطراری خواهند شــد و نیم‌میلیون نفر دیگر 
در مرحله بحــران قرار خواهند گرفــت؛ مرحله‌ای که 
خانواده‌ها به انتخاب‌هایی چون حذف کامل وعده‌های 
غذایی، فــروش دارایی‌هــا، یا مصــرف خوراکی‌های 
غیرقابل‌مصرف برای بقــا روی می‌آورنــد. در چنین 
شــرایطی، غزه دیگر تنها منطقه‌ای بحران‌زده نیست؛ 
سرزمینی‌ســت در حــال خاموشــی، در جهانی که 

می‌شنود ولی سکوت می‌کند.

سرزمین محاصره ‌شده‌
۱۰۰ روز پس از محاصره کامل، یک‌پنجم 

مردم غزه در آستانه قحطی‌اند

تام کروز و آنا دی آرماس در هفته‌های اخیر بارها در موقعیت‌های مختلف کنار یکدیگر دیده شده‌اند؛ از خروج مشترک از هلی‌کوپتر در لندن تا 
حضور در جشن تولد دیوید بکام. انتشار این تصاویر باعث شد شایعه‌هایی درباره رابطه‌ای فراتر از همکاری کاری میان این دو بازیگر مطرح شود، 

شایعه‌ای که با توجه به اختلاف ۲۵ ساله میان آنها نیز توجه رسانه‌ها را برانگیخته است. کروز ۶۲ ساله و دی آرماس ۳۷ ساله، تا کنون واکنشی 
مستقیم به این گمانه‌زنی‌ها نشان نداده‌اند. با این حال، دی آرماس در گفت‌وگویی تازه با شبکه ای‌بی‌سی تأکید کرده که رابطه‌اش با کروز، کاری و 
حرفه‌ای است. با این وجود، توضیحات رسمی بازیگر کوبایی‌تبار نتوانسته از شدت شایعات بکاهد، به‌ویژه در شرایطی که رابطه او با مانوئل آنیدو 
کوئستا، پسرخوانده میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، همچنان موضوع بحث در رسانه‌هاست. در غیاب جزئیات رسمی درباره پروژه مشترک 

کاری، تکرار دیدارهای این دو چهره پرطرفدار همچنان سوژه‌ای داغ برای رسانه‌ها و فضای مجازی باقی خواهد ماند.

اسکارلت جوهانسن و گلایه از استثمار در هالیوود
اسکارلت جوهانسن می‌گوید پس از بازی در فیلم تحسین‌شده 

»گمشده در ترجمه« به کارگردانی سوفیا کاپولا، هالیوود او را نه 
به‌عنوان یک بازیگر جوان مستعد، بلکه تنها به‌چشم »ابزار جنسی« 

می‌دید. جوهانسن که در زمان ساخت فیلم تنها ۱۷ سال داشت، 
در گفت‌وگویی تازه با مجله »ونیتی‌فر« گفته است: »بعد از آن 

فیلم، سال‌ها فقط نقش‌هایی به من پیشنهاد می‌شد مثل معشوقه، 
زن اغواگر یا »آن زن دیگر«. نمی‌توانستم از این چرخه بیرون 

بیایم. حس می‌کردم: خب، لابد قرار است همین باشم. کاری هم 
از دستم برنمی‌آمد.« او در این گفت‌وگو از فقدان حمایت حرفه‌ای 
در آن دوران گلایه کرده و گفته نمایندگان و مدیرهای برنامه‌اش 

هم کمکی نمی‌کرده‌اند، هرچند به اعتقاد او، »این صنعت همیشه 
همین‌طور عمل کرده است«. بازیگر »بیوه سیاه« اضافه می‌کند که 

تجربه زیسته‌اش از جنسیت و بلوغ، در فضایی مسموم شکل گرفت: 
»بخشی از رشد طبیعی شماست که بخواهید خودتان را از طریق لباس و رفتار ‌ ابراز کنید‌ اما ناگهان متوجه می‌شوید که این ابراز بدل شده به 

ابزار. نمی‌خواهم بگویم استثمار شدم چون واژه سنگینی‌ست، ولی بله، در نوعی بهره‌کشی گرفتار شدم.«

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

قهرمانی الاتحاد در لیگ فوتبال عربستان سعودی 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اسپانیول و بارسلونا

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اسپانیول و بارسلونا

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ناسیونال و اینترناسیونال

صدور هشدار طوفان شدید در نیویورک

هزینه‌ برای لبخند ترامپ
بیش از ۱۰ کشور آمریکای لاتین دست‌کم ۵۰ میلیون دلار خرج 

لابی‌گری کردند تا دل رئیس‌جمهور آمریکا را به‌دست آورند

هجوم به آینده
نگاهی به قدم‌های جاه‌طلبانه ریاض و ابوظبی برای تبدیل به بازیگران 

اصلی عرصه هوش مصنوعی

ون
و ز

یل

رامتین لطیفی  
             دبیرسرویس بین الملل
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عالیشاه و امیری
اسماعیل کارتال قصد دارد از بین امید عالیشاه و وحید 
امیری یک نفــر را نگه دارد. هــر دو کاپیتان‌های اول 
و دوم تیم و از بهتریــن و محبوب‌ترین بازیکنان بین 
هواداران هستند. عالیشــاه که چهره اول باشگاه در 
تبلیغات هم هســت و حتی برای تبلیغات پرتعداد او 
اشعاری هم سروده شده است. درصورت جدایی عالیشاه 
اسپانسر باشگاه باید اشــعار تازه‌ای را برای کاپیتان تازه 

بسراید‌ اما کاپیتان فصل بعد پرسپولیس کیست؟ اسماعیل کارتال از آن دســته مربیان کاریزماتیک 
است که اجازه دخالت در کارش را نمی‌دهد. سروش 
رفیعی هافبــک باتجربه پرســپولیس در آخرین 
حرف‌هایش بعــد از بازی با گل‌گهــر در این رابطه 
گفت:‌ خیلی واضــح و صریح می‌گویــم که از نظر 
شخصیتی، مربیگری و سبک کاری که آقای کارتال 
دارند، مطمئن هســتم که او در مسیر درستی قرار 
دارد. یادم هست زمانی که پرسپولیس هشتگی به 
نام »هرچی برانکو بگه« داشت، هواداران خیلی زود 

به آن واکنش نشان دادند. 
حــالا همــان حــس را در مــورد آقــای کارتال 
دارم. هــر چیزی کــه کارتــال بگوید، هــواداران 
بــه آن اعتمــاد دارنــد. ســبک کاری او، نگاهش 
به باشــگاه و هواداران‌ و همچنین فشــار‌هایی که 
بر بازیکنــان وارد می‌کنــد تا بهتریــن عملکرد را 
داشــته باشــند، همه این موارد به شــکلی است 
 کــه هــواداران بگویند »هرچــی کارتــال بگه.« 
هرچند این حرف سروش موجب ناراحتی برخی از 
بازیکنان هم شد اما گویا وضعیت در نقل و انتقالات که 
چیزی شبیه ‌ این است. در این بین اما جذب مجتبی 
فخریان از شــمس‌آذر و حفظ امید عالیشاه و وحید 
امیری که جزو برنامه‌های باشگاه هستند چالش‌های 
ابتدایی کارتال و پرســپولیس در مسیر رسیدن به 
فصل جدید اســت. از طرف دیگر درســت دقایقی 
بعد از پایان آخرین بازی تیم در لیگ‌برتر صحبت از 
انتقال دو ستاره سپاهان به این تیم شد؛ پیام نیازمند 
دروازه‌بان ملی‌پوش و رضا شکاری هافبک تهاجمی 

جوان سپاهان. 

ش
رز

ی و
دنیا

   

العروبه شکایت از آزمون را پس گرفت
عذرخواهی سردار پذیرفته شد

چالش میان ســردار آزمون، ستاره ایرانی تیم شــباب‌الاهلی‌ و باشگاه 
العروبه که در هفته‌های اخیر به‌دلیل اظهارات پس از قهرمانی در جام 

ریاست دولت امارات جنجال‌آفرین شده بود، پایان یافت.
سردار آزمون اخیراً در مصاحبه‌ای رسانه‌ای اعلام کرد که احترام کامل 
برای باشگاه العروبه و هوادارانش قائل است و تأکید کرد که قصد توهین 
یا کم‌ارزش جلوه دادن این تیم را نداشــته است. تیم شباب‌الاهلی در 
کمتر از یک هفته، موفق به کســب دو جام مهم شد؛ ابتدا قهرمانی در 
لیگ ادنوک امارات و سپس فتح جام ریاست دولت‌ که در هر دو فینال، 

باشگاه الشارجه رقیب آنها بود. در همین راستا، باشگاه العروبه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد ‌ عذرخواهی 
آزمون را پذیرفته است. این بیانیه در واکنش به سخنان پس از فینال جام ریاست دولت منتشر شد که 
برخی آن را توهین‌آمیز نسبت به باشــگاه العروبه تلقی کرده بودند. در بیانیه العروبه آمده است: »هیات 
مدیره باشگاه از این اقدام مثبت و صادقانه آزمون در ارائه عذرخواهی صریح و شفاف به هواداران، قدردانی 
می‌کند.« همچنین باشــگاه العروبه در پایان بیانیه خود، برلزوم پایبندی به اصول احترام متقابل میان 

باشگاه‌ها، بازیکنان و تمامی اعضای خانواده ورزشی تأکید کرد.

دود و دم در رختکن بارسلونا
جشن قهرمانی با سیگار برگ

ویوشچک شزنی، دروازه‌بان لهستانی بارسلونا، به شیوه خاص خود قهرمانی در لالیگا را 
جشن گرفت. شزنی پس از پیوستن به بارسلونا در فصل جاری با قراردادی آزاد، به همراه 

این تیم قهرمان لیگ اسپانیا شد.
او پیش‌تر پس از جدایــی از یوونتوس ایتالیا اعلام بازنشســتگی کرده بــود‌ اما پس از 
مصدومیت مارک آندره تر اشتگن، دروازه‌بان آلمانی بارسلونا، پیشنهاد این تیم را پذیرفت 
و از بازنشستگی بازگشت. پس از پایان دیدار روز پنجشنبه مقابل اسپانیول که با پیروزی 
2برصفر بارسلونا به پایان رسید، شزنی در رختکن تیم دیده شد که در حال کشیدن سیگار 
برگ است. اگرچه سیگار برگ کشیدن در جشــن‌های قهرمانی بین برخی ورزشکاران 

صحنه‌ای رایج است‌ اما درباره شزنی این موضوع تازگی ندارد، چراکه در طول دوران حرفه‌ای خود، بارها به استعمال دخانیات 
اعتراف کرده اســت.او پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود: »من خیلی زود در این مبارزه شکست خوردم و عادتی منفی در من 
شکل گرفت. می‌دانم که این عادت بدی است‌ اما مشکل اینجاست که نمی‌توانم بر آن غلبه کنم. من الگوی خوبی برای جوان‌ها 
نیستم. به هر کسی که من را می‌بیند، می‌گویم: کاری را که من کردم، تکرار نکنید.« پیش‌تر نیز ویدیوهایی از شزنی منتشر 
شده بود که او را پس از پیروزی بارســلونا برابر رئال مادرید با نتیجه 4برصفر در دور رفت لالیگا، در حال سیگار کشیدن در 

رختکن نشان می‌داد.

رئیس‌جمهور آمریکا فوتبال دنیا را به‌هم ریخت
فوتبال اروپا علیه ترامپ و اینفانتینو

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر 
کرده، کنگره فیفا را به‌هم ریخت. دلیل آن‌هم جلســه طولانی‌مدتی بود که 
با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برگزار کرد. گزارش‌ها حاکی اســت تنش‌ها 
بین فیفا و یوفا پس از آغاز بــا تأخیر بیش از دو ســاعته‌‌ هفتاد و پنجمین 
کنگره فیفا در پاراگوئه شــدت گرفت؛ تأخیری که به دلیل ورود دیرهنگام 
جیانی اینفانتینو رخ داد. به گزارش  اتلتیک، رئیس فیفا به‌تازگی از سفرش 
به خاورمیانه بازگشته بود، سفری که همراه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 
سابق آمریکا انجام شده بود. مقام‌های یوفا اما آشکارا ناراضی بودند؛ الکساندر 
چفرین، رئیس یوفا، به‌همراه چند نماینده دیگر در اعتراض به آنچه »الگوی 
فزاینده‌ای از اولویت‌های مشکوک« خوانده شد، محل را ترک کردند. اشاره 
او به رفتار اینفانتینو است که مسائل مهم و اساسی مربوط به فوتبال را فدای 
مسائل شخصی می‌کند. یوفا در بیانیه‌ای کم‌سابقه، تغییرات دقیقه نودی در 
برنامه را عمیقا تأســف‌برانگیز توصیف کرد و اینفانتینو را به در اولویت قرار 
دادن منافع سیاسی شخصی نسبت به اداره جهانی فوتبال متهم کرد. هرچند 
اینفانتینو تأخیر را به مشکلات پروازی نســبت داد اما نزدیکی آشکار او به 
ترامپ — به‌ویژه در بحبوحه‌ مذاکرات حساس درباره میزبانی جام جهانی 
۲۰۳۴ در عربستان سعودی — نارضایتی گسترده‌ای در میان سران فوتبال 

اروپا برانگیخت.
  یوفا متهم می‌کند

در حالی‌که یوفا، جیانی اینفانتینو را متهم کرد که منافع سیاســی شخصی 
را در اولویت قرار داده است، اینفانتینو گفت سفرش پیش از کنگره ضروری 
بوده، چراکه این فرصت را فراهم کرده تــا نماینده فوتبال در گفت‌وگوهای 
مهم با رهبران سیاسی و اقتصادی جهان باشــد. در آن‌سو و در اعتراض به 
تأخیر این مقام ۵۵ ساله سوئیسی-ایتالیایی، الکساندر چفرین رئیس یوفا، 
همراه با گروهی از نمایندگان اروپایی و همچنیــن رئیس اتحادیه فوتبال 
انگلیس، دبی هیویت، در زمان اســتراحت کنگره، جلسه را ترک کردند. در 
نتیجه، هنگام ازسرگیری جلسه در مرکز همایش در پاراگوئه، صندلی‌های 
خالی به‌وضوح قابل مشاهده بودند. فوتبال اروپا اعلام کرد: »کنگره فیفا یکی 
از مهم‌ترین نشست‌های فوتبال جهان است، جایی که نمایندگان ۲۱۱ کشور 
عضو گرد هم می‌آیند تا درباره مسائل کلان و جهانی فوتبال تصمیم‌گیری 
کنند. تغییر برنامه تنها برای هماهنگ شــدن با آنچه به نظر می‌رسد منافع 
سیاسی شخصی است، به فوتبال خدمت نمی‌کند و نشان می‌دهد که منافع 
فوتبال در اولویت دوم قرار گرفته. ما همگی در این پســت‌ها هستیم تا به 
فوتبال خدمت کنیم — از خیابان تا سکو — و اعضای یوفا در شورای فیفا 
در این مورد احساس کردند که باید نشان دهند اولویت با خود فوتبال است 

و بنابراین جلسه را طبق برنامه قبلی ترک کردند.«

    مستطیل سبز

بازیکنان ورودی
پرسپولیس فعالیت جدی را در نقل و انتقالات آغاز کرده است. لیست ورودی 
پرسپولیس اما یک لیست جالب و حتی توجه‌برانگیز است.  تیوی بیفوما دقایقی 
بعد از پایان لیگ‌برتر به‌عنوان اولین خرید تیم با پیراهن ســرخ عکس گرفت. 
مجتبی فخریان وینگر 22 ساله شمس‌آذر نیز قبلا به پرسپولیس پیوست. در 

اینجا نگاهی داریم به لیست ورودی و مورد نظر پرسپولیس:
تیوی بیفومــا )قطعی( : مهاجــم کنار/وینگر. اهل کنگو. 33 ســاله. انتقال از 

استقلال خوزستان.
مجتبی فخریان )قطعی(: وینگر/مهاجم. ۲۲ ساله. انتقال تیم شمس‌آذر قزوین 
محمدامین کاظمیان )قطعی(: هافبک چپ‌. ۲۲ ساله. انتقال از آلومینیوم اراک

رضا شکاری )غیر رسمی(: هافبک تهاجمی. 26 ساله. تیم قبلی سپاهان
پیام نیازمند )غیر رسمی( : دروازه‌بان. 30 ساله. تیم قبلی سپاهان

محمد عمری) بازیکن سرباز(: هافبک تهاجمی. 25 ساله. بازگشت سربازی از ملوان
مارتین هینترگر)حدود 40درصد(: دفاع وســط. 32 ســاله. اهل اتریش. تیم 

آستریا کلاگن‌فورت
علی قلی‌زاده ) حدود 40 درصد( : وینگر. 29 ساله. عضو تیم لخ پوزنان
صادق محرمــی ) حدود 40 درصد(: دفاع راســت. 29 ســاله. عضو 

دیناموزاگرب
مرت هاکان یانداش) حــدود 30 درصد(: هافبک 

تهاجمی. 30 ساله. فنرباغچه
فلورانــس هادرژوناژ)حدود 40 
درصد(: دفاع راســت. 30 ساله. 

آنالیا اسپور
شهریار مغانلو )آغاز مذاکره( مهاجم.  30 

ساله. اتحاد کلباء امارات
بازیکن خروجی

اما فقط لیست ورودی پرسپولیس جذاب و پرحرف و حدیث 
نیست. لیســت خروجی مدنظر کارتال نیز مدتی است که 

حواشی متفاوتی را ساخته ‌. 
امید عالیشاه )نامشخص(: وینگر. 33 ساله

 وحید امیری )نامشخص(:‌وینگر/مدافع. 37 ساله
 ســعید صادقی )قطعی(: وینگر. 31 ساله. انتقال 

احتمالی به فولاد.
 گئورگی گولســیانی )قطعی(: مدافع وسط. 34 

ساله.  انتقال احتمالی به فولاد.
 الکسیس گوندوز)نامشخص(: دروازه‌بان. 29 ساله. 

 ایوب العملود )قطعی( : مدافع راست. 31 ساله.
مسعود ریگی )احتمالی(: هافبک دفاعی. 34 ساله

عیسی آل‌کثیر)احتمالی(: مهاجم. 35 ساله.

  حاشیه
با پیام صلح و دوستی و پاسداشت هویت ایرانی

سفر 90 کیلومتری سفیران خلیج‌فارس از فارور تا کیش
رویداد ملی سفیران خلیج فارس با هدایت 
پیشکســوت قایقرانی گیلان و پاروزنی ۹۰ 
کیلومتری از فارور تــا کیش برگزار خواهد 
شــد. منطقه آزاد انزلی با محوریت معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با هدایت 
عمــران پورعسکرپرســت، پیشکســوت 
قایقرانی اهل بندرانزلی، از سواحل دریای 
کاسپین به رویداد ملی سفیران خلیج فارس 

خواهد پیوست. این رویداد ورزشی ملی در ادامه سلسله پیمایش‌های دریایی 
انجام شده در دریای کاسپین و با هدف پاسداشت هویت ایرانی خلیج‌فارس 
در نیمه اول خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در خلیج همیشه فارس برگزار می‌شود. در 
جریان این رویداد ورزشی، قایقرانان مسیر ۹۰ کیلومتری، سخت و پرچالش 
جزیره فارور تا جزیره کیش را طی دو روز پارو خواهند زد؛ اقدامی که نشــانه‌ 
عزم، همبستگی و قدرت جوانان ایرانی در پیوند فرهنگی میان دریاهای شمال 

و جنوب کشور است.
پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد‌انزلی، درباره 
این برنامه گفت: »پاروزنی از فارور تا کیش، تنها یک اقدام ورزشــی نیست؛ 
بلکه سفری نمادین و الهام‌بخش در راستای حفاظت از مرزهای جغرافیایی، 
سیاسی و فرهنگی ایران اســامی و برای اتحاد ملی است. ما مفتخریم که در 
انجام این اقدام ورزشی بزرگ نهادهایی همچون نیروی دریایی سپاه‌، دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد کیش و همچنین 

پاروزنان برجسته کشور با یکدیگر مشارکت و همکاری خواهند داشت.«
وی افزود: »کاروان منطقه آزاد انزلی با پیام صلح، دوســتی و هویت ایرانی و 
با شعار سفیران کاســپین تا خلیج فارس راویان خرمشهر به‌عنوان پلی میان 

دریای کاسپین و خلیج فارس در این رویداد حضور می‌یابد.«

کاپیتان پرسپولیس 04
صحبت‌هایی از خداحافظی وحید امیری به گوش می‌رسد. وحید در این فصل مجموعا 25 بازی 
انجام داده و 3 گل زده و 2 پاس گل هم داده است. او اما در 4 ماه به‌دلیل مصدومیت 16 مسابقه 
را از دست داد. عالیشاه اما فقط در 19 بازی به‌میدان رفت و 4 پاس گل را به نام خودش ثبت کرد. 
او 21 بازی این فصل را به‌دلیل مصدومیت از دست داد. هر دو بازیکن در بازی‌های پایان فصل 

به ترکیب رسیدند اما گویا نتوانسته‌اند کارتال را متقاعد کنند که 
هر دو آنها را در لیست نگه دارد. اما کاپیتان فصل بعد پرسپولیس 

کیست؟ حسین کنعانی‌زادگان یا علی علی‌پور؟ تصاویر و اخبار 
اما حکایت دیگری دارند. شــاید ســروش رفیعی که امسال 
بیشتر از دیگران نقش کاپیتان تیم را در زمین و حتی رختکن 

ایفا کرد. او که گفته می‌شود مرد محبوب محمد یوسفی هوادار 
ثروتمند پرسپولیس است اما حالا مخالفانی هم پیدا کرده است. 
سعید صادقی که احتمالا یکی از جدا شده‌های قطعی تیم است، 
بعد از بازی آخر برابر هوادار در پاسخ به سوال درباره آینده‌اش، 
خبرنگاران را به خالق هشتگ »هرچی کارتال بگه« ارجاع داد. 
که او کسی نیست جز ســروش رفیعی که در آن زمان مشغول 
مذاکره با محمدحســین صادقی بازیکن جــوان هوادار بود که 
مورد پســند کارتال قرار گرفته بود. به‌نظر می‌رســد سروش 

کاپیتان اصلی پرسپولیس فصل 04-05 باشد. ضمن اینکه 
بازیکنانی مانند فرشاد احمدزاده و حسین کنعانی‌زادگان 

که صحبت از جدایی آنها هست، به نظر فصل بعد نیز با 
لباس پرسپولیس در مســابقات حضور پیدا خواهند 

کرد. پرســپولیس فصل بعد به‌نظر تیمی اســت 
که قرار است امضای اســماعیل کارتال و فوتبال 

تهاجمی او را داشته باشد.

پوست‌اندازی به سبک کارتال  

پرسپولیس پس از ناکامی فصل جاری با لیست تازه‌ای از بازیکنان و 
خروجی‌های بحث‌برانگیز وارد نقل‌وانتقالات شده است

 نقل‌وانتقالات پرسپولیس شامل چهره‌های تازه، بین‌المللی و بحث‌برانگیز است

گروه ورزش| پرســپولیس خیلی زود نقل و انتقالات را آغاز کرد و 
دلیل آن هم این بود که ســرخ‌ها خیلی زود فهمیدند که در این فصل 
دست‌شان به هیچ جامی نخواهد رسید. البته آنها تا آخرین روز تلاش 
کردند که به لیگ ‌نخبگان برسند اما سپاهان در بازی آخر استقلال را 
شکست داد تا پرسپولیس بدترین فصل در 10 سال اخیر را سپری کند. 
با این‌وجود آن‌طور که اسماعیل کارتال سرمربی ترکیه‌ای پرسپولیس 
اعلام کرد، باشــگاه از چند هفته قبل کار جذب بازیکنان مدنظر او را 

آغاز کرده است.

لیست متفاوت کارتال

درجاتی از جمله چهره‌های شناخته‌شــده در عکاسی 
ورزشی کشور بود که سال‌ها با عشق و تعهد، لحظات 
ناب ورزش ایران را ثبت کــرده بود. فقدان او تنها یک 
ضایعه برای جامعه رســانه‌ای نیست، بلکه نشانی‌ست 
از بی‌توجهی‌هــای مزمــن به ایمنــی در رویدادهای 
ورزشــی به‌ویژه در بخش‌هایــی که خبرنــگاران و 
عکاســان، بدون حفاظ و حمایت کافی در خط مقدمِ 
ثبت تاریخ می‌ایســتند. روزنامه»هفت صبح« با قلبی 
اندوهگین درگذشت حمیدرضا درجاتی را به خانواده 
داغدارش، همسر گرامی‌اش ســارا طالبی‌زاده و همه 
دوستان، همکاران و اهالی رســانه تسلیت می‌گوید. 
یاد و تصویرش، تا همیشــه در قاب دل‌ها خواهد ماند. 
پیست اتومبیلرانی آزادی تهران، دیروز شاهد حادثه‌ای 
دلخراش بود که فضای هیجان‌انگیز رقابت‌های راند اول 
مسابقه سرعت ایران را به صحنه‌ای از نگرانی و آشوب 

تبدیل کرد. در جریان این مسابقه یکی از خودروهای 
حاضر در رقابت ناگهان از کنترل خارج شــد، از مسیر 
منحرف ‌‌و با شدت به حاشیه‌ پیســت و محل استقرار 
عکاســان و فیلمبرداران برخورد کرد. در این سانحه 
دو تن از اصحاب رســانه، حمیدرضا درجاتی عکاس 
باسابقه و فیلمبردار همراه او، به شدت مصدوم شدند. 
شــاهدان می‌گویند شــدت برخورد به حدی بود که 
یکی از مصدومان پس از پرتاب چند متری، بی‌هوش 
روی زمین افتــاد و بلافاصله توســط عوامل امدادی 
به بیمارستان منتقل شــد. ‌ این حادثه تلخ بلافاصله 
باعث توقف مسابقه شــد و فضای پیست را در بهت و 
سکوتی سنگین فرو برد. بسیاری از حاضران در پیست 
از جمله شــرکت‌کنندگان، خبرنگاران و تماشاگران، 
 شــوکه و نگران، وقوع چنین حادثه‌ای را غیرقابل باور 

توصیف کردند.

  روایت سارا طالبی‌زاده از حادثه‌‌
سارا طالبی‌زاده، روزنامه‌نگار باسابقه و همسر حمیدرضا 
درجاتی، عکاس پیشکسوت مطبوعات ایران با صدایی 
آمیخته به بغض و هق‌هق گریه از لحظات کابوس‌وارِ پس 
از حادثه به خبرنگار هفت‌صبح گفت. مصاحبه خبرنگار 
هفت‌صبح با سارا طالبی‌زاده پیش از درگذشت حمیدرضا 
بود. به طوری که خانم طالبی‌زاده پیش از این حادثه 
تلخ   نمی‌توانست باور کند که مرد آرام دوربین ‌به‌دست 
این روزهایش، حالا بی‌هوش، با بدنی شکسته و ناپایدار 
میان مرز زندگی و مرگ در آی‌ســی‌یو خوابیده است:  
»شــدت ضربه به قدری وحشتناک بود که حمیدرضا 
دچار خونریزی داخلی شــده... دنده‌هایش شکسته، 
پاهایش خرد شده، گردنش آسیب دیده، به سرش ضربه‌ 
شدید وارد شــده و ضربان قلبش بارها پایین آمده...« 
اینها را ســارا می‌گوید، در حالی که صدایش می‌لرزد. 
لحظه‌ای سکوت می‌کند، نفس عمیقی می‌کشد و ادامه 
می‌دهد: »بدنش در حالت پایدار نیست... دائم او را احیا 
می‌کنند... هنوز هیچ‌ چیز قطعی نیست. الان در بخش 
آی‌سی‌یو در بیمارستان تریتا بستری است.« پزشکان 
می‌گویند تــا زمانی که وضعیــت عمومی‌اش تثبیت 
نشود، امکان جراحی نیست. حالا حمیدرضا در بخش 
مراقبت‌های ویژه، بی‌هوش و بی‌خبر از دل‌نگرانی‌ها زیر 
دستگاه‌ها نفس می‌کشد و ساعت‌هاست زمان متوقف 
شده برای تمام عزیزانش. اما چه شد که این تراژدی رقم 
خورد؟ سارا هنوز همه جزئیات را نمی‌داند. با چشمانی 

اشک‌آلود فقط می‌گوید: »حمیدرضا پشت نیوجرسی 
ایســتاده بود که ناگهان یک خودرو با سرعت زیاد به 
نیوجرسی برخورد کرد. شدت ضربه به قدری بود که 
حمیدرضا با شدت پرتاب شد...« سارا هر‌ چند کلمه‌ای 
که می‌گوید، با نگرانــی می‌خواهد که برای حمیدرضا 
دعا کنیم. در لحظه‌های پیش از حادثه اما نه ‌فقط سارا  
که جمعی بزرگ از روزنامه‌نگاران، عکاسان و دوستان 
نزدیک دل‌نگران وضعیت حمیدرضا بودند که سال‌ها 
با دوربینش راوی زخم‌ها، شادی‌ها و زیبایی‌های این 
سرزمین بوده است. در همان لحظات سنگین همه منتظر 
خبری از بهبودی مردی بودند که عمرش را صرف ثبت 
لحظه‌های ناب مردمش کرده بود. متاسفانه اما حمیدرضا 
چند ساعت بعد روی تخت بیمارستان درگذشت.  اما 
این فقط یک حادثه تلخ نیست. بار دیگر بحث ایمنی در 
ورزش‌های موتوری کشور را به صدر اخبار بازگرداند. 
نبود موانع ایمنی استاندارد، فاصله کم رسانه‌ها با خط 
مسابقه و فقدان تدابیر حفاظتی مناسب از جمله مسائلی‌ 
است که در پی این رخداد، مورد سؤال قرار گرفته است.

این پرسش جدی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده 
که استانداردهای ایمنی پیست‌های مسابقه در ایران  
بازنگری و اصلاح شوند؟ یا باید منتظر حوادث تلخ‌تری 

باشیم تا تصمیم‌گیران تکان بخورند؟
  پیستی برای فرار از مرگ، نه رقابت 

پیست آزادی تهران به هیچ‌وجه استانداردهای ایمنی 
و فنی مورد تایید فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی 

)FIA( را ندارد و میزبان مناسبی برای مسابقات سرعت 
نیســت. یکی از حیاتی‌ترین ضعف‌های این پیســت، 
سیســتم حفاظتی و گاردریل‌های آن است که از نظر 
طراحی و عملکرد، کاملًا ناکافی و خطرناک هســتند. 
برخلاف استانداردهای روز دنیا، گاردریل‌های پیست 
آزادی فاقد سیســتم‌های جذب انــرژی مدرن مانند 
TechPro یا SAFER Barrier هســتند؛ این نوع 
گاردریل‌ها چند لایه طراحی می‌شوند تا انرژی برخورد 
را به‌صورت کنترل‌شــده جذب کرده و از شدت ضربه 
بکاهند، اما در آزادی گاردریل‌ها سخت، یک‌لایه و فاقد 
هرگونه سیســتم جذب ضربه‌اند، که موجب می‌شود 
خودروها پس از برخورد نه فقط متوقف نشوند، بلکه با 
شدت بیشتری به بیرون پرت شده یا باعث پرت شدن 

افراد کنار مسیر شوند.
علاوه بر این، پیست آزادی فاقد پروتکل‌های حفاظتی 
چندلایه اســت؛ در پیست‌های اســتاندارد، علاوه بر 
گاردریل، نواحی فضای فرار )Run-off( وسیع، موانع 
نرم‌کننده ضربه، حصارهای محافظ مخصوص عکاسان 
و مارشال‌ها و سیستم‌های هشدار الکترونیکی وجود 
دارد. این لایه‌های حفاظتی به صورت زنجیره‌ای عمل 
می‌کنند تا در صورت بروز حادثه، آســیب به حداقل 
برسد. اما در پیســت آزادی، نبود این لایه‌های ایمنی 
موجب شده هر حادثه‌ای مستقیم و با شدت بالا به افراد 

و خودروها آسیب بزند.
ضعف در اجرای پروتکل‌هــای ایمنی و نبود نیروهای 

امدادی آموزش‌دیده و مجهز نیز فاجعه را تشدید کرده 
است. تا زمانی که زیرساخت‌های حفاظتی چندلایه، 
گاردریل‌های جذب انرژی و پروتکل‌های ایمنی مدرن 
پیاده‌سازی نشود، برگزاری مسابقات در پیست آزادی 

ریسک جانی بسیار بالایی 
دارد و فاقــد 

حیت  صلا
نــی  با میز
مســابقات 

حتی در سطح 
ملی است.

در جریان راند اول مسابقات سرعت قهرمانی کشور که روز جمعه در پیست اتومبیلرانی آزادی 
برگزار شــد، حادثه‌ای تلخ و تکان‌دهنده، کام اصحاب رسانه و ورزش‌دوستان را تلخ کرد. یکی 
از خودروهای مسابقه‌ای به دلیل آنچه بی‌احتیاطی یا نقص ایمنی مسیر عنوان شده، از پیست 
خارج شد و با گروهی از خبرنگاران و عکاسان حاضر در حاشیه مسیر برخورد کرد. در این سانحه 

دلخراش، حمیدرضا درجاتی، عکاس ورزشی باسابقه و پرتلاش، جان خود را از دست داد.

حادثه‌ای تلخ در پیست اتومبیلرانی آزادی؛ برخورد خودروی مسابقه با عکاس و فیلمبردار

حمیدرضا درجاتی عکاس مطبوعاتی درگذشت
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درباره کلونی سوسک‌های موزه تاریخ طبیعی آمریکا که نمونه‌های استخوانی حیوانات 
را با دقت بی‌نظیر از گوشت پاک‌سازی می‌کند

راز  اسکلت‌های تمیز   یک موزه
حشرات کارگر شب ‌و روز  برای علم به انسان‌ها کمک می‌کنند

   پیشنهاد فرهنگی 

   نه چندان جدی

  عکس روز�

سلامی چو بوی خوش آشنایی بر تمام کتابخوان‌ها 
که این روزها در اقلیت‌اند. من کتاب نفیسی هستم 
که نفس‌‌تنگی گرفته‌ اســت درکنج قفســه‌‌ سینه‌ 
کتابفروشــی‌ای کهنســال در میــدان انقلاب که 
نفس‌هایش به شمارش افتاده. گرچه نفیسم، نفسم 
گرفت از این شب، کجاست آزاده‌ای که در این حصار 
را بشــکند و مرا به خانه‌ام ببرد، که شــب ترانه ساز 
نیست! خانه‌ای که لبریز باشد از عطر دلنشین نوای 
شجریان و صدای دودِ عود، وجود آدم را دربربگیرد؛ 
خانه‌ای که اهالی آن بزرگ باشند و از اهالی امروز و 
با تمام افق‌های باز نسبت داشته باشند. گفتم باز و 
چشمم را بستم. چون قرار است این کتابفروشی که 
چون فرشی اصیل است و دیگر پاخوری ندارد، بسته 
شود و جای خود را به اغذیه‌فروشی بدهد که مردم 
برایش سر و دست می‌شــکنند؛ خوراک روح دیگر 

بازی را به خوراکی‌های بی‌روح باخته است.  
البته که من هنوز زنده‌ام و زنده بودنم خاری‌ســت، 
به تنگ چشــمی نامردم زوال‌پرست و ثبت است بر 
جریده‌ عالم دوام ما. منتهــا از رونق افتاده‌ام و خون 
به دل و چشــمم شده اســت. به قول خواجه: جای 
آن اســت که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن 
که خزف می‌شکند بازارش. بازارم بد شده، اما هنوز 
چون دل عاشقان چراغ کوچکش روشن است و هنوز 

هم برای اهالی دل من یار مهربانم، اما کمی گرانم!
دیشب خواب دیدم: مرا به نمایشگاه کتاب برده‌ بودند 
تا بالاخره به دست یارم برســم و او مرا دربرگیرد و 
بخواند، تا مانند عاشقی که بوسه‌ای چهل ساله کنار 
گذاشته باشد، ببینم آن لحظه را که دیدار شد میسر 
و بوس و کنار هم. اما وقتی نگاه بعضی از خریداران 

را دیدم، منِ کتاب برگ‌هایم ریخت و خزان به جانم 
نشســت. اولی آمد و گفت: آقا کتاب رنگ صورتی 
چی داری؟! بعد از ظهر دِیت دارم و می‌خوام کتابم با 
لباسم سِت باشه! دومی گفت: ببخشید کلفت‌ترین 
کتابتان قیمتش چند اســت؟! برای تراز کردن میز 
لقم می‌خوام! سومی گفت: کتاب بی‌شعوری خیلی 
خوب بود، کتاب اسکلی رو ندارید؟! چهارمی گفت: 
کتاب جلد دوم لطفا گوســفند نباشید، با عنوان در 
فواید گوسفند بودن و راهکار عملی برای گاو مفیدی 
بودن را ندارید؟ کل نمایشگاه رو گشتم و چاپ صد 
و هشــتادمش نایابه! پنجمی گفت: شرح ترانه‌های 
مریم حیدرزاده رو ندارید؟ خیلی ترانه‌هاش سنگینه 
من نمی‌فهمم! بلند شدم، خاک روی تنم را تکاندم و 
راهی شدم. شب پابه‌پای من در خیابان قدم می‌زد 
و تهران را سراسر مه گرفته بود. دیدم رفتگر عزیزی 
آتشی روشن کرده است که چشم شب را می‌سوزاند. 
سلامی به او کردم. جلدم را در آوردم و پیش از اینکه 
خودم را به آتش بسپارم، شعری از لطفعلی خان زند 

در آخرین لحظات زندگیش خواندم:
یارب سِــتدی مملکــت از همچو منــی، دادی به 

مخنثی، نه مردی، نه زنی
از گردش روزگار معلومم شد، پیش تو چه دف‌زنی، 

چه شمشیرزنی!
خواب‌گذار: کتاب جانم! شرمنده تو هستم و هستیم 
که امروز به این روز افتاده‌ای. تو میراث خردمندانی 
و در روزگاری که بی‌خردی، متاع همه‌کس‌پسند 
شده و عاقلان از فشــار دیوانگان به تنگ آمدند، تو 
مثل ققنوس دوباره از آتش متولد می‌شوی که ایران 
بارها در آتش بی‌خردی، آز، ریا و نفاق ســوخته و 
هر بار سیاوشــی از آن بیرون آمده. خواب تو مثل 
خودت صادق است و سوختن در آتش، تولدی دیگر 

را نوید می‌دهد.

حضور دوباره‌ دنیل دی‌لوئیس
در سینما 

دنیل دی‌لوئیس یکی از بزرگ‌ترین بازیگران تمام دوران است 
و پس از یک دوره استراحت طولانی از بازیگری، بالاخره امسال 
به عرصه بازیگری بازمی‌گردد. دی‌لوئیس پس از شروع حرفه 
بازیگری خود در دهه ۱۹۸۰، به سرعت با بازی در فیلم »پای 
چپ من« در سال ۱۹۸۹ به شهرت رسید. این اولین بازی او بود 
که جایزه اسکار را برایش به ارمغان آورد و او را به سطح جدیدی 
در میان بازیگران هالیوود رساند. او در طول دهه‌های بعد، این 
شهرت را تقویت کرد و پنج نامزدی اســکار دیگر و دو جایزه 

اسکار دیگر برای بهترین بازیگر مرد را به دست آورد.
حتی وقتی فیلم‌های دنیل دی‌لوئیس در اسکار مورد توجه قرار 
نمی‌گیرند، اجراهای او اغلب نفسگیر است. او به خاطر رویکرد 
روشمندش به بازیگری و پرداختن عمیق به پیشینه و حرفه 
شخصیت‌هایی که بازی می‌کند، شناخته شده است. این سطح 
از تعهد، همراه با قدرت و ظرافت محضــی که در بازی‌های او 
دیده می‌شود، دلیل این است که دی‌لوئیس یکی از بزرگ‌ترین 
بازیگران تمام دوران اســت. با این حال، این بازیگر همچنین 
مستعد وقفه‌های طولانی بین نقش‌هایش است زیرا چندین بار 
خود را »بازنشسته« کرده است، همانطور که قبل از بازگشت با 
فیلم »آنمون« دوباره این اتفاق افتاد. دنیل دی‌لوئیس در سال 
۲۰۱۷ فیلم »رشته خیال« را به عنوان فرصتی برای همکاری 
مجدد با کارگردان پل توماس اندرسون و ادامه دادن به دوران 
حرفه‌ای عالی‌اش ساخت. اما او پیش از اکران فیلم، قصد خود 
برای بازنشســتگی را تأیید کرد. او بعداً در مصاحبه‌ای نسبتاً 
صادقانه با ورایتی، تصمیم خــود را این‌گونه توضیح داد: »من 
باید به ارزش کاری که انجام می‌دهم اعتقاد داشته باشم. این 
کار می‌تواند حیاتی و حتی مقاومت‌ناپذیر به نظر برسد. و اگر 
مخاطبی آن را باور کند، باید برای من کافی باشــد. اما اخیراً 
این‌طور نیســت.« او عملًا از کارش و نحــوه ارزش‌گذاری آن 
ناراضی شد. او بعد از هشت سال دوری راضی شد که در فیلم 
پســرش رونان دی لوئیس بازی کند، »آنمون« فیلمی است 
که او کارگردانی کرده و توانســته پدرش را راضی کند که در 
آن ایفای نقش کند. حالا این فیلم در سوم اکتبر اکران خواهد 
شد و آن‌هایی که منتظر این بازیگر بودند دوباره او را روی پرده‌ 

نقره‌ای می‌بینند.  

درحاشیه‌جشن امضا »سووشون« کتابی‌که
‌۵۴ سال پیش‌منتشر‌شد

بدون نویسنده،‌بدون متن، بدون معنا
کتابی که بیش از پنج دهه پیش منتشر شده است، 

با حضور چهره‌های سینما امضا شد، بدون حضور 
نویسنده و بدون نسخه‌ای تازه

عصر پنجشنبه، شاهد اتفاقی بودیم که به‌سادگی نمی‌توان از 
کنار آن گذشت: جشن امضای کتاب »سووشون«، اثر ماندگار 
ســیمین دانشــور با حضور نرگس آبیار، کارگردان و بهنوش 
طباطبایی، بازیگر سینما. برپایی جشن امضا برای کتابی که ۵۴ 
سال پیش منتشر شده و نویسنده‌اش سال‌هاست که در آرامش 

ابدی خفته است. 
امضــای کتابی که نه نویســنده‌اش در قید حیات اســت و نه 
نسخه‌ای تازه از آن به قلم او عرضه شده، پرسش‌های جدی در 
باب نیت برگزارکنندگان برمی‌انگیزد. آیا این بزرگداشت است؟ 
ادای احترام؟ یا تنها یک شوی رســانه‌ای با چاشنی عطرهای 

گران‌قیمت و لبخندهای از پیش تمرین شده؟ 
مهم‌تر اینکه، این امضا دقیقاً چه ماهیتی دارد؟ وقتی نام سیمین 
دانشور در میان نیست، امضای دیگران بر اثر او و یا به نام اثرش 

چه ارزشی دارد؟
 می‌گویند ســخت می‌گیرید. به‌علت اقتباس سینمایی از این 
کتاب، تنها چند کارت‌پستال توســط کارگردان و بازیگر فیلم 
امضا شــده و اهدای کتاب به‌منظور ادای دین به اثر، احترام به 
نویسنده و اشاعه کتاب بوده اســت. فرم و محتوای این رویداد 
اما، همخوانی چندانی با هم ندارد. پوســتر و اخبار این مراسم 
پیش از برپایی دقیقاً با عنوان »جشن امضای کتاب« رسانه‌ای 
شد و مهم‌تر از آن افراد حاضر در تولید و بازآفرینی اثر مکتوب 

فعالیتی نداشته‌اند. 
در روزگاری که واژه‌ها نیز ویترین‌سازی شده‌اند، در جهانی که هر 
روز شاهد افول مرزهای اخلاق در عرصه فرهنگ و هنر هستیم، 
نباید از چنین نمایش‌هایی گذشــت. این مراسم نه پاسداشت 
ادبیات است، نه تلاش برای آشتی مردم با کتاب و نه حتی ادای 
دین به اثر. این کار می‌تواند یک سوءاســتفاده آشکار از ادبیات 
قلمداد شود. در روز روشن، با لباس‌های شیک، نورهای موضعی 
و لنز دوربین‌ها. این اتفاق زنگ خطری است برای اهالی فرهنگ، 
یادآور آنکه چگونه در هیاهوی چهره‌محوری و آیین سطحی، 
ادبیات نیز قربانی می‌شود. اگر امضای کتاب باب و به نمایشی 
برای جلب‌توجه بدل شود، فردا باید منتظر جشن امضای »بوف 
کور« با حضور سلبریتی‌ها و امضای کپی دست‌نویس »صادق 
هدایت« باشیم.  بدیهی اســت که حضور چهره‌های هنری در 
فضاهای فرهنگی می‌تواند به جلب توجه عمومی کمک کند، 
اما نباید چنیــن حضورهایی به سطحی‌ســازی و تبدیل معنا 
به نمایش بدل شود.  اگر کســی واقعاً دغدغه فرهنگ دارد، به 
ترویج خواندن »سووشون« بپردازد، نه برپایی مراسمی که در 
آن کتابی که هیچ تغییری نکرده، با نام‌هایی که هیچ ربطی به آن 
ندارند، امضا می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که اگر هدف 
این مراسم، تجلیل از سیمین دانشور و اهمیت »سووشون« در 
ادبیات فارسی بود، راه‌های مناسب‌تری برای این منظور وجود 
داشت. از برگزاری نشست‌های تحلیلی، خوانش دسته‌جمعی 
اثر، تولید مستندهایی درباره نویسنده یا گفت‌وگو با منتقدان 
و پژوهشگران. اگر قرار است از سووشون و یا هر کتاب دیگری 
یاد کنیم، باید از درون متن آغاز کنیــم. نه از جلد کتاب و نه از 

قاب دوربین.

   یادداشت

  خواب‌گذار 

   از گوشه و کنار دنیا

»اگر این کتاب را صرفاً به این دلیل می‌خوانید که بفهمید قصه چیست، کل 
ماجرا این است: من کســی را که گمان می‌کرد پدرم است، کشتم. او حق 
خواهرم و مرا خورده بود.  باقیِ کتاب رنجوریِ من است و زبانِ من.« این‌ها 

آغاز رمان »ســی و دو« آخرین رمان مجتبی هوشیار 
محبوب اســت. این کتاب را می‌توان تلفیقی از رمان 
ژانر و رمان ادبی توصیف کرد که نویسنده در آن دست 
به تجربه‌هایی نو زده است. راوی این داستان در بدایت 
رمان، طرحِ داستانیِ مفصل اثر را در یک جمله خلاصه 
می‌کند و از قتل پدر سخن می‌گوید. او که معتقد است 
پدر ثروتمندش حق او، خواهرش )آلا( و بســیاری از 
مردم را خورده است، دست به کشتن او می‌زند و بعد 
برای فرار از دست خیلِ مامورین و افرادِ وابسته به قدرتِ 
پدر، راهیِ سفری دور و دراز می‌شود. به نظر می‌آید این 
سفرِ بلند، به شکل استعاری، سفری به تاریخِ ایران و 
زبان فارسی باشد. هر فصل این رمان، به ترتیب حروف 
الفبای فارسی، با یکی از حرف‌ها آغاز می‌شود و به نظر 
می‌آید وجه تسمیه اثر، یعنی »سی و دو«، وام گرفته از 
سی و دو حرف الفبای فارسی باشد، هر چند تعداد ابواب 

اثر، سی و یک بخش است. نویسنده در هر فصل، بنا به حرفِ مربوط به آن 
فصل، از عددِ ابجد آن حرف نیز بهره داستانی برده است و عددِ ابجدِ نامِ راوی 
رمان را نیز »سی و دو« می‌داند. راوی ‌بی‌نامِ داستان، معتقد است »سی و 
دو« مهم‌ترین عددِ زندگی‌اش است و ابجدِ نامِ آدم‌های مهم زندگی‌اش، 
یعنــی »آلا« خواهــرش و »کاوه« رفیقش، نیز عدد 
»سی و دو« است. راوی داستان بعد از کشتنِ آن که 
ادعای پدریِ او را دارد، به روستایی در جنوب کشور 
به نام لشا فرار می‌کند. در آنجا مهمانِ پیرمردی‌ست 
به نام یزدان. اما او تنها مهمانِ ایــن پیرمردِ عجیب 
نیست...  از  هوشیار محبوب پیش‌تر رمان‌های »آقای 
مازنی و دلتنگی‌های پــدرش« )برگزیده جایزه ادبی 
واو(، »آنها با شــاعری که خیلی دوستش داشتند بد 
تا کردند«، »روزهای آبی، شــب مکافــات«، »امارت 
شــر« )از برگزیدگان جایزه نوفه( و »خوابگرد قاتل« 
منتشر شده است.  این کتاب که در دو جلد منتشر 
خواهد شد، به تازگی جلد نخستش در 216 صفحه 
توسط انتشارات آپان منتشر شده است جلد دوم آن 

تابستان سال جاری منتشر خواهد شد.

با تصویب عضویت ایران در کنوانســیون پالرمو، فقط یک قدم تا پیوستن 
رسمی‌مان به FATF باقی مانده است. همان موجود افسانه‌ای چندسر که 
یک سرش به دلار وصل است، یک سرش به شفافیت مالی و یک سر دیگرش 

هنوز دارد از مجلس نهم تا یازدهم، دنبال تلفظ درستش می‌گردد. 
در ایــن گیــر و دار، ناخــودآگاه یــاد آن ســخنرانی فراموش‌نشــدنی 
مهــرداد بائــوج لاهوتــی در مجلــس می‌افتیم؛ جایــی که ایشــان در 
اقدامــی شــجاعانه تــاش کــرد از FATF دفــاع کنــد ولــی هنگام 
بیــان کــردن گزارشــی از نشســت غیرعلنی مجلــس، نتیجــه چیزی 
 شــد شــبیه به رمزی که گاوصنــدوق بانــک جهانــی را بــاز می‌کند:

»اف ای اف اف… ات اف… اف ت… اف ای…« واقعــا هــم »بائــوج« 
بودن مســئولیت دارد. وقتــی بخش اولیه فامیلی‌ات شــبیه شــخصیت 

»بائو« در سریال پایتخت باشــد، توقع ازت بالاســت؛ بخصوص در حوزه 
 تلفــظ واژگان اســتراتژیک. اینجاســت که ملت دو دســته می‌شــوند:
 دسته اول می‌گویند FATF چیز خوبی است چون باعث شفافیت می‌شود.

دســته دوم می‌گویند ما اصلًا بــا »اف اف تی اف ات...« مشــکل نداریم، 
مشکل‌مان با چیزهایی‌ست که شفاف می‌شوند! در این شرایط، آقای بائوج 
پیشنهاد داده  بود که برای موضوعاتی مثل FATF و برجام، همه‌پرسی برگزار 
کنیم. حرکت درستی است؛ چون وقتی ما خودمان هم نمی‌دانیم دقیقاً داریم 

به چی رأی می‌دهیم، دموکراسی به اوج خود می‌رسد.
 پیشــنهاد می‌شــود در روز رأی‌گیری، گزینه‌هــا به این صورت باشــد:

1- موافقم با فَتف، چون تلفظش را بلدم.
2- با فِی‌اِی‌تی‌اِف مخالفم، چون مشکوکه.

3- طرفدار فلافلم، چون سیر می‌کنه و تلفظش راحت‌تر است.
در انتهای تعرفه هم یادآوری شود: تلفظ درست را از مأمور حوزه نپرسید؛ او 

فامیل همان بائوجی است که گفت »اف ت اف اف ای اف...«

زینب کاظم‌خواه  
             دبیر صفحه آخر

در اعماق هزارتوی موزه تاریــخ طبیعی آمریکا، پس از 
نهنگ آبی غول‌پیکر و خرس‌های قهوه‌ای آلاســکا در 
طبقه اول، یک در قفل‌شده و نامحســوس وجود دارد. 
روی آن، تابلوی کوچکی وجود دارد: »کلونی حشرات«. 
پشت در، که فقط تعداد انگشت‌شماری از کارکنان موزه 
به آن دسترســی دارند، هزاران سوســک گوشت‌خوار 
از خانواده درمســتید )یا چرمخوار(، شبانه‌روز مشغول 
انجام کاری برای آماده‌ســازی نمونه هستند که حتی 
بهترین متخصصان آموزش‌دیده‌ مــوزه نیز نمی‌توانند 
انجام دهند. آن‌ها گوشت اسکلت حیوانات را می‌خورند 

و فقط استخوان‌های تمیز باقی می‌گذارند.
از آنجا که بسیاری از اســکلت‌ها خیلی ظریف هستند 
که نمی‌توان آن‌ها را با دســت انســان تمیز کرد، تیم 
آماده‌سازی استخوان‌شناسی موزه به کارکنان شش‌پا 

مراجعــه می‌کند تــا آنهــا را بــرای تحقیق و 
نمایش آماده کند. این کار در ســه جعبه چوبی 

خاکســتری بــه انــدازه کمدهای 
کوچک قفــل‌دار که محل نگهــداری این کلونی 
هستند، انجام می‌شود. این جعبه‌ها با فولاد ضد 

زنگ پوشیده شده‌اند و قسمت بالایی تاشوی آنها 
سوسک‌هایی را نشان می‌دهد که در میان بقایای 

زمینی حیوانات کوچک مختلف، عمدتاً پرندگان، پرسه 
می‌زنند. آنها از تکه‌های گوشت چســبیده به لاشه‌ها 
تغذیه می‌کننــد. صدای ملایــم و خش‌خش جویدن، 
فضای اتاق را پر کرده اســت. راب پاســکوچلو، مراقب 
این کلونی، گفت: »صدای آن شبیه سرخ شدن چیزی 
اســت یا صدای برنجک وقتی شــیر اضافه می‌کنید.« 
اسکات شفر، که بر مجموعه بیش از سی میلیون نمونه 
و شــیء موزه نظارت دارد، گفت: »این سوســک‌ها به 
اندازه کافی کوچک هستند - فقط چند میلی‌متر طول 
دارند - که بتوانند به داخل شــکاف‌های کوچک‌ترین 
حیوانات بخزند و بدون آسیب رساندن به ساختارهای 
اســکلتی ظریف، آنها را بجوند.« شفر می‌گوید: »آن‌ها 
کاری ظریف و دقیــق را انجام می‌دهند که با دســت 
نمی‌توان آن را انجام داد، چون کاری بســیار حساس و 
ظریف اســت. این روش ملایم‌تر از جوشاندن نمونه یا 
خیساندن آن در مواد شیمیایی یا اسید است.« مقامات 
موزه می‌گویند این کلونی گرســنه در طــول دهه‌ها، 
بیشتر مجموعه‌های پرندگان، بیش از سی هزار نمونه 
اسکلت، به علاوه‌ تعداد بی‌شماری از انواع دیگر لاشه‌ها 
را پردازش کرده است. آقای شفر گفت: »آنها 
وارد شکاف‌های کوچک می‌شوند 
و اگــر کنترل نشــوند، به 
خوردن ادامــه می‌دهند 
تا زمانی که چیزی 

برای خوردن باقــی نماند.« در یکــی از روزهای هفته، 
پاول ســوئیت، مدیر مجموعه بخش پرنده‌شناسی، در 
اتاق حشرات ایســتاده بود خاطرنشان کرد که البته نام 
این گونه دقیق نیست. حشرات واقعی که طرفدارانشان 
آن‌ها را به عنوان راسته نیم‌بالان می‌شناسند، اندامگان 
دهانی دارند که سوراخ می‌کنند و می‌مکند. سوسک‌ها ـ 
قاب‌بالان ـ معمولًا استوانه‌ای هستند و اندامگان دهانی 
دارند کــه می‌جوند. کلونی با آن اندامــگان دهانی یک 
فلامینگوی صورتی که زمانی درخشــان بود را به یک 
دسته استخوان ساده تبدیل کرد. یک جغد برفی باشکوه 
نیز به همین ترتیب از بدنش جدا شــد. سپس اسکلت 
کوچکی در یک قوطی وجود داشت که استخوان‌هایش 
از خلال دندان هم کوچک‌تر بودند. آقای پاســکوچلو 
گفت:» این یک پرنده آوازخوان اســت.« سوسک‌های 
درمیستد لاشخورهایی هســتند که اغلب در طبیعت 
روی لاشــه حیوانات و در لانه‌ها، تار و پــود و لانه‌های 

حیوانات یافت می‌شوند.
مقامات موزه گفتند که کلونی درمســتید آنها از زمان 
انتقال از آفریقــا در دهه ۱۹۳۰ به این مــوزه، خودکفا 
مانده اســت. آقای ســوئیت گفت که گــروه فعلی در 
تمام ۳۵ ســالی که در موزه بوده، حضور داشته‌اند، اما 
نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیــا آنها نوادگان کلونی 
اصلی هســتند یا خیر. در هر صورت، از آنجایی که عمر 
یک سوسک فقط حدود شش ماه است، آقای پاسکوچلو 

گفت: »همه آن‌ها قوم و خویش نزدیک هســتند.«  او 
گفت که در حالی که موزه در طول همه‌گیری ویروس 
کرونا تعطیل بــود، او »یک کلونی پشــتیبان در اتاق 
خواب نگه داشــته بود.« در این روز، آقای ســوئیت به 
دنبال اسکلت‌سازی یک غاز شمالی، یک پرنده دریایی 
اســت که از ســاحل میدلند بود که در جزیره استاتن 
بازیابی شــده بود. محققان قبل از تحویل لاشــه آن به 
کلونی برای کارهای تکمیلی، پوست آن را کنده، خشک 
کرده و بیشتر گوشــت آن را جدا کرده بودند. در عرض 
چند دقیقه، لاشــه مورد هجوم قرار گرفت. سوسک‌ها 
می‌توانند یک پرنده کوچک را ظــرف چند روز کاملًا از 
بین ببرند، اما برای اسکلت‌های بزرگتر مانند غاز، ممکن 

است دو هفته طول بکشد.
آقای پاسکوچلو یک بار به سوسک‌ها یک اورانگوتان داد؛ 
آقای سوئیت یک بار به آنها یک شترمرغ استرالیایی داد. 
اما اندازه جعبه‌های سوسک‌ها یک عامل تعیین‌کننده 
اســت. نمونه‌های بزرگ‌تر باید به صورت تکه‌تکه سرو 
شوند، مانند لاشه یک کروکودیل کوبایی چابک به نام 
فیدل که در ســال ۲۰۰۵ از باغ‌وحش برانکس به دست 

آمد. قبل از این‌که اســکلت‌های دست‌نخورده در جعبه 
قرار گیرد، در آب خیسانده شده و برای چند روز منجمد 
می‌شــوند تا سوســک‌ها یا تخم‌های باقی‌مانده از بین 
بروند. سوسک‌ها تهدیدی برای انســان‌ها نیستند، اما 
هجوم آن‌ها به مجموعه نمونه‌های موزه فاجعه‌بار خواهد 
بــود. تغذیه خوب سوســک‌ها، همانطور کــه یک نوار 
وازلین به بالای جعبه‌های آنها و یک بخش چســبناک 
کف در امتداد درگاه اتاق، آنها را از پرسه زدن در اطراف 
منصرف می‌کند، مانع از این می‌شــود کــه از آنجا دور 
شوند. اگر عرضه نمونه‌ها متوقف شود، آقای پاسکوچلو 
مقداری مرغ را به عنوان غذای اضطراری در اطراف نگه 
می‌دارد. آقای ســوئیت گفت که در طــول همه‌گیری، 
پای خوک‌هــا را به این کلونی می‌داد، زیــرا ارزان‌ترین 
گوشت استخوانی در ســوپرمارکت بوده است. اشتهای 
زیاد سوســک‌ها یادآور این نکته اســت که علوم مهم 
همیشه در آزمایشــگاه‌های بهداشتی و درخشان انجام 
نمی‌شوند. روی در، زیر تابلوی »کلونی حشرات«، یک 
ضمیمه دست‌نویس وجود دارد: »بوی بدی که از پشت 

این در ساطع می‌شود، طبیعی است.«

رمانی درباره پسری که پدرش را کشت

همه پرسی »اف ای اف اف… ات اف… اف ت… اف ای…«

فلسطینی‌ها پس از آنکه بیمارستان اروپایی در خان یونس، در جنوب نوار غزه، در ۱۳ مه، در حملات هوایی اسرائیل تا حدی 
آسیب دید، خسارات را بررسی می‌کنند. به گفته وزارت بهداشت غزه، این بیمارستان در ۱۳ مه تخریب شده است. رویترز/

حاتم خالد

من  یار  مهربانم، اما  کمی گرانم!

  یک دقیقه زندگی

توی راه قاینیم و شــب افتاده و دخترکم کله‌اش را 
چسبانده به شیشه و می‌گوید: »الان یعنی ما چند 
تا ستاره داریم؟« می‌گویم شمار ستاره‌های آسمان 
شب را که با چشم معمولی می‌شود دید شمرده‌اند 
ولی تعداد ستاره‌ها... می‌گوید: »پرسیدم چندتا دیگه 
باز چرا داری یه عالمه حــرف می‌زنی؟« می‌گویم 
چند هزارتایی با چشم می‌شود دید ولی ستاره‌ها را 

نمی‌شود شمرد.
می‌گوید: »چرا مگه نمی‌گن که عددها ته ندارن؟« 
می‌گویم که بله و حتما ستاره‌ها هم یک جایی تمام 
می‌شوند ولی همیشه توی دنیا ســتاره‌ها درست 
می‌شوند و همزمان از بین می‌روند. می‌گوید: »مثل 
آدم‌ها؟« می‌گویم بله و به همین خاطر است که همه 
فکر می‌کنند توی آسمان یک ستاره دارند. دهانش 
باز مانده و بر می‌گردد رو به مــن که نمی‌بینمش 
چون حواسم به پیش رویم است ولی از گوشه‌ چشم 
می‌بینم که ته تاریکــی دندان‌هاش برق می‌زنند و 
می‌گوید: »وای! یعنی منم ستاره دارم؟« می‌گویم 
حتما چون اسمش هم ستاره است دیگر. می‌گوید: 

»الان کدومه؟« می‌گویم نمی‌دانم. می‌گوید: »پس 
تو چی می‌دونی. همه‌اش سر هر چی حرف می‌زنیم 
می‌گی می‌دونم.« می‌گویم من هیچ‌وقت همچین 
ادعایی نداشته‌ام و قطعا ستاره‌شناسی از سر شعور 
یکی مثل من سر است. می‌گوید: »خب پس بیا بگو 
ستاره‌ من کدوم می‌شه. خیلی کوچیکه؟« می‌گویم 
لابد ولی یک جایی هست دیگر. می‌گوید: »می‌خوام 
ببینم. بهم بگو.« تا ما را نصف شــبی بدبخت نکند 
ولکن نیست. پا از روی گاز بر می‌دارم و آرام می‌مانیم. 
در را باز می‌کنــم و می‌آورمش بیــرون. این دفعه 
دیگر خودم دارم نگاهش می‌کنــم که دهانش به 
بازترین حالت ممکن مانده و توی این سیاهی زبان 
کوچک‌اش هم دیده می‌شود. ستاره‌ها این‌قدر پایین 
آمده‌ که انگار می‌خواهند بیفتند توی دهانش. بیابان 
خالی و ساکت و توفان ســتاره و درخت‌های گز که 
باد هم تکان‌شان نمی‌دهد. پا می‌گذارد روی زمین 
نمک‌سوز تف‌خورده و می‌گوید: »اینجا که از جاده 
هم ســفت‌تره.« می‌گویم چون باران با اینجا میانه 
ندارد و هرچه بخواهی تــوی روز آفتاب زده خاک 
را کوبیده. یکدفعه پا می‌گذارد به دو و می‌‌رود پای 
یکی از درخت‌های گز و می‌گوید: »اینکه همه‌اش 
خاره. چه جوری در اومــده.« برایش می‌گویم که 

تخم این‌ها را از نمی‌دانم کجــای دنیا آوردند که پا 
بگیرد و شن‌بادها را بنشاند. می‌گوید: »یعنی الان 
دست نزنم؟« می‌گویم نه و ناگهان ترس می‌خورم 
که هرچند اول بهار اســت و مارها لابد هنوز توی 
چرت‌اند ولی کژدم‌ها که دیگر هستند لابد. جایی. 
می‌گویم از پای درخــت بیاید پیشــم. می‌گوید: 
»چرا. می‌خوام بدوم.« با همه تلاشم که دخترکم را 
نترسانم می‌گویم آخر شاید پایش به چیزی بخورد. 
می‌گوید: »اینجا که صافــه.« می‌گویم نه. جانوری 
چیزی. انگار رگ کویری‌اش یکدفعه پا می‌شود که 
بی‌حرف اضافی می‌دود توی ماشین و درها را قفل 
می‌کند. می‌روم پای ماشین و قربانش می‌روم تا در 
را باز می‌کند. می‌نشینم. می‌گوید: »مار هم داره؟«  
می‌گویم گاهی. ولی توی ماشین جای‌مان امن است. 
می‌گوید: »خب پس از همین‌جا بگو ستاره‌ من الان 
هســت اون بیرون یا نه؟« می‌گویم حتما هســت. 
می‌گویــد: »آره. خیلیه به همه می‌رســه. یه دونه 
کوچیکش مال من. اون.« رد به رد انگشــتش نگاه 
می‌کنم و می‌گویم که اگر هم کوچک باشد باز هم 
جای خوشحالی است چون خیلی آدم‌ها توی هفت 
آسمان یک ستاره هم ندارند. می‌گوید: »اونا هم بیان 

اینجا پیداش می‌کنن.«

خیلی‌ها توی هفت آسمان یک ستاره هم ندارند
علی مجتهدزاده  

صابر قدیمی             مترجم  
             نویسنده و طنزپرداز

فریبا نباتی  
             روزنامه‌نگار

مهدی خاکی فیروز  
             خبرنگار
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